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 پیشگفتار

مانی است . کتابی که سطر سطر آن بر صحيفه جان ، نور جانان می باشد های آس صحيفه سجادیه ، به حق صحيفه دل

 و واژه واژه آن در دل محبان ، فروغ یزدان می نشاند . 

صحيفه سجادیه ، آهنگ پر طراوت هستی است ، نغمه پر حلاوت نشاط است، زمزمه پر شور عاشقان و نوای دلنشين 

 ساجدان است .

مان؛ این دیگر پير و جوان ندارد؛  است که باید اخلاق اسلامى را، هم بشناسيم  ـ  همهتوصيه من به شما عزیزان این » 

ى اخلاق پيدا کنيم. هر کسى خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به  اما جوانها بيشتر و بهترند ـ و هم تحلى به حليه

دش باشد. دعاى شریف مکارم طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتى گرفتن با بدیها و زشتيهاى وجود خو

در السلام(  )عليهى سجادیه است ـ زیاد بخوانيد تا ببينيد آن چيزهایى که امام سجاد  الاخلاق را  ـ که دعاى بيستم صحيفه

تواند  ى سجادیه، با این داروهاى شفابخشى که مى این دعا از خدا خواسته است، چيست. با دعاهاى صحيفه

فا بخشد و زخمهاى وجود ما را درمان کند، خودمان را آشنا کنيم. قدر بدانيد این دعا و بيماریهاى اخلاقى ما را ش

 «شود. توسل و تضرع و توجه و نورانيتى که از این راه حاصل مى

 

 

 بخشی از بیانات مقام معظم رهبري

۱۴/۰۷/۱3۷9ى فیضیه  ى قم، در مدرسه ى علمیه در اجتماع بزرگ اساتید، فضلا و طلاب حوزه
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)علیه السلام(نگاهی کوتاه به زندگینامه امام سجاد
 

 نام مبارك: علی

 لقب مشهور: زین العابدین، سجاد.

 . )عليه السلام(پدر بزرگوارش: امام حسين بن علی

 مادر مکرمه: شهربانو دختر یزد گرد آخرین پادشاه ساسانی.

 جری، مدینه.ه 38ولادت: پنجم شعبان سال 

 هجری، مدینه. 95محرم سال  25تاریخ شهادت: 

 سال. 57مدت عمر: حدود 

 سال. 34مدت امامت: 

 مزار مطهر: بقيع/ مدینه.

، چهارمين امام شيعه است که بنا به قول مشهور در  (ليه السلام)ععلی بن الحسين بن علی بن ابی طالب، مشهور به سجاد

  .1با سمی که از طرف وليد بن عبد الملك به او داده شد، به شهادت رسيد 95ال هجری متولد گردید و در س 38سال 

و نيز دوران امامت  (ليه السلام)عهجری، آشکار است که امام، بخشی از حيات امام علی 38تولد امام در سال  با توجه به

ت فشار گذاشتن شيعيان در عراق و را درك کرده و ناظر تلاش معاویه برای تح (ليه السلام)عامام مجتبی و امام حسين

 .دیگر نقاط بوده است 

در آن زندگی می کرد، دورانی بود که همه ارزشهای دینی دستخوش تحریف و  (ليه السلام)عدوره ای که امام سجاد

ت تغيير امویان قرار گرفته و مردم یکی از مهمترین شهرهای مذهبی)مدینه(، می بایست به عنوان برده یزید با او بيع

 کنند. احکام اسلامی بازیچه دست افرادی چون ابن زیاد، حجاج و عبد الملك بن مروان بود. حجاج، عبد الملك را

و برخلاف نصوص دینی از مسلمانان جزیه می گرفت و با اندك  می شمرد!(لی الله عليه و آله)صمهمتر و برتر از رسول الله

 . تهمت و افترایی مردم را به دست جلادان می سپرد

در سایه چنين حکومتی آشکار است که تربيت دینی مردم تا چه اندازه تنزل کرده و ارزشهای جاهلی چگونه احيا 

در این شرایط، انسانی اهل عبادت بود که مهمترین تاثير اجتماعيش در ایجاد پيوند  (ليه السلام)عشده است. امام سجاد

                                                           

160، ص 3نوشته است. نک: مروج الذهب، ج  95، مسعودی رحلت امام را سال 143الاتحاف بحب الاشراف، ص  -1  
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دم تحت تاثير روحيات و شيفته مرام و روش او بودند. بسياری از مردم با خدا به وسيله دعا بود. شخصيتی که همه مر

 (ليه السلام)عو علی (لی الله عليه و آله)صطالبان علم راوی احادیث او بودند و از سرچشمه پرفيض او، که برگرفته از علوم پيامبر

  جستند. بود، بهره می

نيز زبانزد بوده و پس از شهادت او معلوم گردید که صد در دادن صدقه و رسيدگی به محرومين  (ليه السلام)عامام سجاد

.کردند امرار معاش میخانواده از انفاق و صدقات او 
2

 

شبانه، نان بر پشت مبارکش گذاشته و در تاریکی شب برای فقرا می  (ليه السلام)ع، امام سجاد (ليه السلام)عبه نقل امام باقر

3.غضب خداوند را خاموش می کندبرد، و می فرمود: صدقه در تاریکی شب، آتش 
  

 

 لقب يافت؟ «  سجاد »، چهارم چرا امام

  :بازگو می کند که فرمود (عليه السلام)جعفی از حضرت باقرالعلومجابر 

  ؛پدرم، هيچ یك از نعمت های الهی را یاد نمی کرد، مگر آنکه سر به سجده می نهاد -

 ؛ سجده می کردهيچ حادثه ناگواری از او رد نمی شد، جز آنکه  -

  ؛هيچ نيرنگ حيله گری از او دفع نمی گردید، مگر آنکه سر به سجده می نهاد -

 ؛ از هيچ نماز واجبی فراغت نمی یافت، مگر اینکه به سجود می رفت -

 ؛ هرگز موفق به اصلاح و آشتی بين دو نفر نمی شد، جز آنکه سجده شکر به جای می آورد -

 .ناميدند« سجاد»ندام سجده اش آشکار بود . از این رو ایشان را نشانه های سجود در تمام ا -
4 

 

 5 م(علیه السلا)سیماي امام سجاد 

ویژگيهای مرتبط با امامت )علم، عصمت،  ؛را می توان در دو بخش مطالعه کرد ( عليه السلام)ویژگيهای امام سجاد

خداوند، ارتباط با مردم و خود( قابل معجزه( و ویژگيهای شخصی آن حضرت که خود در دو بخش )ارتباط با 

  .مطالعه است

                                                           

238، ص 17، مختصر تاریخ دمشق، ج 87، 77، صص 2، کشف الغمة، ج 136، ص 3حلیة الاولیاء، ج  -2  

238، ص 17یخ دمشق، ج مختصر تار -3  

88علل الشرایع، ص  -4  

193، ص 3)الامامة(، به نقل از نوادر راوندی، ج  169، ص 1میزان الحکمة، ج  -5   
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 ويژگیهاي مرتبط با امامتالف/ 

 علم -۱

همچون دیگر ائمه و رسولان الهی برخوردار از علم غيب بود و با این فضيلت الهی وظایف  (عليه السلام)امام سجاد

 :امامت را انجام می داد. علم غيب به دو گونه است

6.داناستوحکيم و اه به غيب وشهوداستآگ.الْخَبيِرُ وَهُوَالْحكَِيمُ وَالشََّهاَدَةِ الغَْيْبِ الِمُعَمختص خداونداست. که؛مطلق*
  

علمی که محدود، وابسته به علم الهی، و بالقوه است،  ؛که به اذن الهی در اختيار انبيا و امامان قرار دارد ؛نسبی* 

  .ست و در هيچ شرایطی، چيزی از او پنهان نمی ماندبرخلاف علم غيب مطلق خدا که نامحدود، مستقل و فعلی ا

 وما کان بما لحدثتكم الله کتاب فی آیة لولا »می فرمود:  ( عليه السلام)بر این اساس راوی می گوید: امام زین العابدین

 أمُُّ عِنْدَهُ وَ یثُْبِتُ وَ اءُیَش ما اللَّهُ یَمْحُوا» تعالی الله قول: قال آیة؟ ایة الله رسول یابن له فقلت القيامة یوم الی یكون

را به آنچه بود و خواهد بود تا روز قيامت، خبر می دادم . ]راوی می  اگر یك آیه در قرآن نبود، شما ؛7الْكتِابِ

هر چه را خدا »گوید:[ به او گفتم: ای پسر رسول خدا! آن کدام آیه است؟ فرمود: سخن خداوند تعالی ]که فرمود:[ 

  .«ثبيت می کند و ام الکتاب نزد اوستبخواهد محو و ت

اگر به خانه ما درآیی، »آن حضرت زمانی هم که شخصی بر سر مسئله ای فقهی با وی به جدل پرداخت فرمود: 

  8.«ردپای جبرئيل را به تو نشان خواهيم داد . آیا کسی هست که از ما به سنت آگاه تر باشد

حجاج بن یوسف به  ر برخوردش با عبدالملك بن مروان یافت .نمونه ای از علم غيب آن حضرت را می توان د

  ی.رابه قتل برسانلازم است علی بن الحسين يان حکومت خودت را استوار سازی،خواهی بن اگرمی»عبدالملك نوشت:

زیرا سلطنت آل ابوسفيان به واسطه  ؛از ریختن خون بنی هاشم خودداری کن»عبدالملك هم در جواب او نوشت: 

عبدالملك نامه را مخفيانه به حجاج فرستاد، ولی چند روز بعد نامه ای از امام .« نی هاشم چندان پایدار نماند کشتن ب

از آن نامه ای که درباره حفظ خون بنی هاشم به حجاج نوشته »دریافت کرد که در آن نوشته بود:  ( عليه السلام)سجاد 

 « ... بودی اطلاع یافتم

                                                           

   73انعام/ -6

39رعد ایه - (160 حدیث) 512 صفحه ،2 جلد الثقلین، نور -7  

    7، ص 1مختاره، ج ، به نقل از فصول ال435زندگانی امام زین العابدین، عبدالرزاق مقرم، ص  -8
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 9 . واند، دید تاریخ آن با تاریخ نامه ای که برای حجاج نوشته است مطابقت داردوقتی عبدالملك نامه را خ

ناگفته نماند که علاوه بر امور غيبی که آگاهی از آن برای هدایت سکان امامت ضروری است، آن امام از علوم 

 أفَْضلََ هاَشمِِیّاً رَأَیْتُ مَا تا آنجا که زهری، از علمای درباری عبدالملك، می گوید: ؛معمول نيز آگاهی کامل داشت

 «.( ندیدمعليه السلامسی را فقيه تر از او )امام سجاد ک 10 ،«  مِنهُْ أَفقَْهُ لَا وَ الْعَابِدیِنَ زیَْنِ مِنْ

 

 عصمت -2

کسی  وبی گمان سکان هدایت بشر باید در دست کسانی قرار گيرد که خود از هرگونه آلودگی به دور هستند . 

باشد . یك پرسش و پاسخ  «و از هر گناه و آلودگی به دور»؛ «لیذهب عنکم الرجس» :که مصداق تشایسته امامت اس

  :می تواند موضوع را به کلی روشن سازد ( عليه السلام)از محضر امام سجاد 

 لاَ فَلِذَلكَِ بِهَا فيَُعْرَفَ الْخلِْقَةِ ظَاهِرِ فِی صمَْةُالعِْ لَيْسَتِ وَ معَْصوُماً إِلَّا یَكُونُ لَا منَِّا الْإِمَامُ »فرمودند:  ( عليه السلام)امام سجاد 

 الْقرُآْنُ هُوَ اللَّهِ حَبْلُ وَ اللَّهِ بِحَبلِْ الْمعُتَْصِمُ هُوَ: فَقاَلَ الْمعَْصُومِ؟ معَْنَى فمََا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقِيلَ منَْصُوصاً إِلَّا یَكُونُ

 هذَا إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلكَِ وَ الإِْمَامِ إِلَى یَهْدِي الْقرُْآنُ وَ الْقُرْآنِ إِلَى یَهْدِي الْإِمَامُ وَ الْقيَِامَةِ یَومِْ ىإِلَ یفَْتَرِقَانِ لَا

قت معلوم مام از ما، حتما معصوم است و عصمت چيزی نيست که در ظاهر خلا  11 . «أَقْومَ هِیَ للَِّتِی یَهْديِ الْقُرْآنَ

باشد تا با خلقت شناخته شود . به این جهت، امام را جز از راه نص نمی توان تعيين کرد . سؤال شد: ای فرزند رسول 

! پس معنای معصوم چيست؟ فرمود: معصوم کسی است که به ریسمان الهی تمسك جوید و ریسمان الهی قرآن  خدا

د . امام ]مردم را[ به قرآن و قرآن به امام هدایت می کند و است . ]امام و قرآن[ تا قيامت از هم جدا نمی شون

  .«این قرآن ]مردم را[ به راهی که پایدارتر است، هدایت می کند»]شاهدش[ این سخن خداوند است که 

 وَ کَ،خَشْیتَِ مِنْ تدُْنیِنیِ عِصمَْةً لیِ وهََبْ و»مناجات آن حضرت در روز عرفه نيز شنيدنی است، آنجا که می فرماید: 

صمتی به من ببخش ع 12 ؛ الْعِصیْانِ دَنَسِ مِنْ التَّطْهیِرَ لیَِ وهََبْ الْعظَائِمِ، أَسرِْ مِنْ تَفُکَّنیِ وَ مَحارمِِکَ، رُکوُبِ عَنْ تَقْطَعُنیِ

                                                           

235، ص 5اثبات الهداة، ج  -9  

389، ص 4سیر اعلام النبلاء، ج  -10   

194، ص 25بحارالانوار، ج  -11     

47صحیفه سجادیه، دعای  -12  
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ز که مرا به ترس از تو نزدیك سازد و از انجام محارم تو باز دارد و از اسارت گناهان بزرگ آزاد سازد، و پاکی ا

  .«آلودگی گناه را به من ببخش

 

 )معجزه( کرامات -3

)به معجزه کار خارق العاده ای است که از راهی غير از راه علل طبيعی و عادی ایجاد می شود و هدف از آن تحدی

است . مانند اینکه پيامبر یا امام برای اثبات رسالت و امامت خود کاری خارق العاده  (رقابت کردن ،مبارزه طلبيدن

و گاه به  13جام دهد و آن را نشانه امامت یا رسالت خود بداند . در قرآن کریم معجزات گاه به خود پيامبران ان

 14. خداوند نسبت داده شده است

 17 در کودکی ( عليه السلام)سخن گفتن عيسی 16 ، ید بيضای آن حضرت، 15( عليه السلام)اژدها شدن عصای حضرت موسی

  . ه معجزه امری قابل وقوع است، همگی ثابت می کنند ک ... و

  :را نقل می کنيم ( عليه السلام)امام سجاد  کراماتاینك نمونه ای از 

ابو خالد کابلی سالها به امامت محمد حنفيه معتقد بود تا اینکه از طریق یحيی بن ام طویل توانست به حضور امام 

اگر می خواهی مقام خودم را در بهشت هم »فرمود:  ( ليه السلامع)برسد . در ملاقات دوم وی، امام سجاد  ( عليه السلام)سجاد

امام دستش را به چشمان ابوخالد کشيد و او خود را در بهشت و کاخها و رودخانه های .« اکنون به تو نشان می دهم 

 18. آن دید . تا آنکه حضرت بار دیگر دست به چشمان او کشيد و او خود را یك مرتبه روبه روی حضرت دید

 19 .وی سرانجام در سایه این توجهات حضرت، توفيق پيروی از امام حق را یافت

                                                           

   108اعراف/ ;110مائده/ ;49آل عمران/ -13

160اعراف/ -14   

107و  117اعراف/ -15  

12نمل/ -16     

30مریم/ -17    

. نظیر نشان دادن بهشت و جایگاه آخرت را می توان در مورد  91. به نقل از: دلائل الامامة، ص  86امام زین العابدین، مقرم، ص زندگانی  -18

که به صالح بن سعید نشان داد، یا رفتار حضرت  (علیه السلام)که جایگاه بهشتی را به یارانش نشان داد، یا امام هادی  (علیه السلام)امام حسین 

.که مقامات بهشتی ساحرانی را که به او ایمان آوردند، به آنان نشان داد (علیه السلام) موسی    

331، ص 21نهایة الارب فی فنون الادب، ج  -19   
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 ، در ارتباط با خدا  (علیه السلام)ويژگیهاي امام ب/ 

 

 شاکر بودن -۱

هرگاه غذا ميل می کرد، می فرمود: الحمدلله که به ما غذا داد و  ( عليه السلام)ابوحمزه ثمالی می گوید: امام زین العابدین 

سيراب کرد و ما را کفایت فرمود و به ما کمك نمود و ما را پناه داد و نعمت عطا فرمود و فضيلت بخشيد .  ما را

 20. ستایش خدایی را که همگان را اطعام می دهد و کسی او را اطعام نمی کند

به جا  هر که زودتر شکر و سپاس ]نعمت[ تو را 21؛ بالشكر سبقك من بالود استرقك لقد»آن حضرت می فرمود: 

 .«آورد، با دوستی ]و محبت[ خود، تو را برده خویش کرده است

 

 عشق به قرآن  -2

22؛ معَِی  الْقُرْآنُ یَكُونَ أَنْ بعَْدَ اسْتَوْحَشْتُ لمََا الْمغَْربِِ وَ الْمَشْرِقِ بيَْنَ مَنْ مَاتَ لَوْ  »آن حضرت می فرمود: 
اگر آنچه  

 .«ز آنکه قرآن با من باشد، بيمی به خود راه نمی دهمبين مشرق و مغرب است از ميان برود، پس ا

از خوش صداترین افراد بود و ممکن نبود کسی صدای قرآن خواندن او را بشنود و تحت تاثير  ( عليه السلام)امام سجاد 

 23 .بشنوندلذا مورخان گفته اند: سقاهایی که از در خانه امام می گذشتند، می ایستادند تا صدای امام را ؛ قرار نگيرد

آیات قرآن  ؛فيها ما تنظر ان لك ینبغی خزانة فتحت کلما خزائن، القرآن آیات»آن حضرت می فرمود: 

 «.اند، هر وقت گنجينه ای گشوده شود، شایسته است که به دقت در آن بنگری هایی گنجينه

دیك بود جان از جسمش را آن قدر تکرار می کرد که نز«  الدین یوم مالك»برای همين، حضرت در نماز عبارت 

 24 .جدا شود

                                                           

16، ص 1محاسن برقی، ج  -20   

   331، ص 21نهایة الارب فی فنون الادب، ج  -21

   107، ص 46بحارالانوار، ج  -22

616، ص 2اصول کافی، ج  -23   

602، ص 2اصول کافی، ج  ;5تحلیلی از زندگانی امام سجاد علیه السلام، باقر شریف قرشی، ص  -24  
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در بخشی از دعای بسيار طولانی ختم قرآن خود، بارها این عشق و دلدادگی اش را  ( عليه السلام)امام زین العابدین 

 یَأوْيِ وَ ، حبَْلِهِبِ  یعَتَْصِمُ ممََِّنْ اجعَْلنَْا وَ ، آلِهِ وَ  مُحَمََّدٍ عَلَى  صَلَِّ  اللََّهُمََّ »از جمله عرض می کند:  .آشکار می سازد

 وَ ، إِسْفَارِهِ بتِبََلَُّجِ یَقْتَدِي وَ ، صبََاحِهِ بِضَوْءِ  یَهْتَدِي وَ ، جنََاحِهِ  ظِلَِّ  فِی یَسكُْنُ  وَ ، مَعقِْلِهِ حِرْزِ  إِلَى  المُْتَشَابِهَاتِ مِنَ

ما را از کسانی قرار بده که به ریسمان ]محکم[  ! بر محمد و آل او درود فرست و خداوندا  25؛ بِمِصبَْاحِهِ یَسْتَصْبِحُ

متشابهات به پناهگاه محکم محکمات قرآن پناه می برند و در زیر بال قرآن  [درك معانی]قرآن چنگ می زنند و در 

 .«شوند به آرامش می رسند و به وسيله نور صبحگاهی آن هدایت می

 

 عبادت  -3

 ،الاَْکْبَرُ ِ اللَّه حَقَُّ فَاَمّا »حق خدا بر گردن انسان می دانست و می فرمود:  عبادت را بزرگترین ( عليه السلام)امام سجاد 

 وَ الآْخِرَةِ وَ الدَُّنيْا اَمْرَ یكَْفيكََ اَنْ نَفْسِهِ عَلى لكََ جَعَلَ ،بِاخلْاصٍ ذلكَِ فعََلْتَ فَاِذا ،شيَئا بِهِ لاتُشرِْكُ ،تعَْبُدُهُ فَانََِّكَ

بزرگ ترین حق خدا این است که او را عبادت کنی و چيزی را با او شریك قرار ندهی . ؛ مِنْها تحُِبَُّ ما لكََ یَحْفَظَ

پس اگر این کار را با اخلاص انجام دادی، خدا بر خود لازم می کند کار دنيا و آخرت تو را کفایت کند و هر چه 

  .«از دنيا و آخرت بخواهی، برایت پاس دارد

 الله یدي بين بها قائم وانك الله الی وفادة انها تعلم فان الصلاة حق فاما »می فرمود:  آن حضرت درباره حق نماز نيز

حق نماز 26؛المتضرع المسكين الراجی الخائف الراهب الرغب الذليل مقام فيها تقوم ان خليقاً کنت ذلك علمت فاذا

قابل خدا ایستاده ای . پس هر گاه آن را آن است که بدانی نماز شرفيابی به درگاه الهی است و تو به وسيله نماز در م

دانستی، سزاوار خواهی بود که مثل بنده ای ذليل، مشتاق، ترسناك و بيمناك ]از عذاب خدا[، اميدوار ]به رحمت 

  .«او[، محتاج، و نالان، در برابر او بایستی

م که او را تنها به خاطر پاداش عبادت من از خدا کراهت دار»درباره درجات عبادت می فرمود:  ( عليه السلام)امام سجاد 

کنم، تا مانند بنده طمعکار باشم که هر وقت طمع ثواب داشت، عبادت کند وگرنه عبادت نکند . و کراهت دارم که 

                                                           

41صحیفه سجادیه، دعای  -25  

  به بعد 184تحف العقول، ص  -26
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سؤال شد: پس به چه منظور .« از ترس عذابش عبادت کنم، تا مانند بنده بدی باشم که اگر نترسيد کاری نمی کند 

  27«ت.شایسته عبادت اس ،ت و نعمتهایشابرای اینکه او با کرام»رمود: خدا را می پرستی؟ ف

عابدترین فرد روزگار بود . تا آنجا که مالك بن انس درباره آن حضرت  ( عليه السلام)در مقام عمل نيز امام سجاد 

و ابن ابی  28 .واندهر شب و روز هزار رکعت نماز می خ ( عليه السلام)گفت: به من خبر رسيده که علی بن الحسين  می

 .برای همين، او به زین العابدین مشهور شد.« هایت در عبادت کردن بود ن 29  العبادة فی الغایة کان»الحدید می گفت: 

 البكاء من عيناه ورمضت السهر من لونه اصفر وقد احد یبلغه لم ما العبادة من بلغ»می فرمود:  (عليه السلام)رامام باق

از عبادت به جایی رسيده بود که کسی نرسيده  30؛ الصلاة فی القيام من قدماه ورمت و دالسجو من جبهته ودبرت

بود . از شب زنده داری رنگش زرد، و از گریه چشمانش سرخ، و از سجده پيشانی اش برجسته، و از ایستادن در 

  .«نماز پاهایش دچار ورم شده بود

 

 (علیه السلام)سجاد اماماخلاق 

 سُجَّداً لِربَِّهِمْ یَبيِتُونَ وَالَّذِینَ (63) سلََامًا قَالوُا الْجَاهِلُونَ خَاطَبهَُمُ وإَِذَا هَونًْا الْأرَْضِ عَلَى یَمْشوُنَ الَّذِینَ مَنِالرَّحْ وَعِبَادُ

 وَمُقَامًا امُستَْقَرًّ سَاءتَْ نَّهَاإِ( 65) غَرَاماً کَانَ عَذَابَهَا إِنَّ ۖ   جَهَنَّمَ عَذَابَ عنََّا اصْرِفْ ربََّنَا یَقُولُونَ وَالَّذِینَ (64)وَقيَِامًا

 مَرُّوا وإَِذَا الزُّورَ یَشْهَدوُنَ لَا وَالَّذِینَ ...(67) قَوَامًا لك1َِذَ بيَْنَ وَکَانَ یَقتُْرُوا وَلَمْ یسُْرِفُوا لَمْ أنَفَقُوا إِذَا وَالَّذِینَ (66)

 31«  .(72) کِرَاماً مَرُّوا باِللَّغْوِ

                                                           

132تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، ص  -27    

  390، ص 20تهذیب الکمال، ج  -28

    27، ص 1شرح نهج البلاغه، ج  -29

255ارشاد، مفید، ص  ;148، ص 4مناقب ابن شهر آشوب، ج  -30    

و آنانکه شب را بر  ها پاسخ دهند. نابخردانه سخن گویند به نیکوئی بدان و چون نادانان با آنان  بندگان رحمان که در زمین آرام راه می روند.  -31

است، و بد آرامگاه و بد جای  زخ را از ما بگردان! که عذاب دوزخ پایان نیافتنیگویند پروردگارا عذاب دو وآنانکه می پای و در سجده بسر می برند.

 دهند دروغ گواهی نمیه گیرند و میانه را می گزینند، و آنانکه ب کنند، نه اسراف میکنند و نه بر خود تنگ می اقامتی است.وآنانکه چون انفاق می

 (72تا 63 آیاتالفرقان: سوره  گذرند. ) وچون ناپسندی ببینند بزرگوارانه از آن می

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura25-aya72.html
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 به حق، گزیده را شمرده است.برخدا در این آیات صفت مؤمنان  ست.ا آیه هایی که نوشتيم در پایان سوره فرقان

آشکار  (  عليه السلام)معين شده در علی بن الحسين« باد الرحمنع»نشانه هایی را که برای بندگان کامل پروردگار  ی همه

با رفتار و گفتار خود سيرت  حقيقت چراغی روشن بود.ه در چنان دوره تاریك برای جویندگان انسانيت ب است.

ت و مردمی که سالها با عصر نبوت فاصله داشتند نمونه تربي فراموش شده جد و پدر و خاندان رسالت را زنده کرد.

خود شکنی برای حق،  پرستش خدا، نرم خوئی، محاسبه نفس تا حد ریاضت. چشم خود دیدند.ه اسلامی را ب

 . ...و دستگيری مستمندان، بخشش، پرهيزگاری

آورده است که چون ماه رمضان می رسيد علی بن  (  عليه السلام)مجلسی از سيد بن طاوس و او باسناد خود از امام صادق

در آخرین  نوشت که فلان غلام یا فلان کنيز چنين کرده است. خطاهای غلامان و کنيزان خود را می( لامعليه الس)الحسين

را برایشان می خواند که تو چنين کردی و من تو را تأدیب  شب ماه رمضان آنان را فراهم می آورد و گناهان آنان

  درست است. :نکردم و آنان می گفتند

! چنانکه ( عليه السلام)بانگ خود را بلند کنيد و بگوئيد: علی بن الحسين :تاد و می گفتسپس خود در ميان آنان می ایس

حق سخن ه و او را کتابی است که ب تو گناهان ما را نوشته ای پروردگار تو گناهان تو را نوشته است.

رست، هر گناه که تو چنانکه گناهان ما بر تو آشکا گوید.گناهی خرد یا کلان نکرده ای که نوشته نشده باشد. می

ای بر پروردگارت آشکار است، چنانکه از پروردگار خود اميد بخشش داری ما را به بخش و از خطای ما در  کرده

 !و چنانکه دوست داری خدا تو را عفو کند از ما عفو کن تا عفو و رحمت او را در باره خود به بينی گذر.

اندازه خردلی ستم ه در پيشگاه پروردگارت بياد آر! پروردگاری که ب! خواری خود را ( عليه السلام)علی بن الحسين

 . کند نمی

 وَ ليْعَْفُوا وَ»  :را به بخشد و از تو در گذرد چه او می گوید ! ببخش و در گذر تا خدا تو( عليه السلام)علی بن الحسين

 32« لَكُمْ اللََّهُ یغَْفِرَ أَنْ تُحِبَُّونَ أَلا ليَْصْفَحُوا

  کردند. کرد و آنان گفته او را تکرار می گریست و نوحه می می می گفت واین چنين 

ما چنين کردیم و تو از ما  پروردگارا ما را فرموده ای بر کسی که بر ما ستم کرده است ببخشيم. :سپس می گفت

خانه تو آمده ایم و بر در ه و گدا ب نيازمندما  را از در خانه خود نرانيم. نيازمندانفرموده ای  بدین کار سزاوارتری.

                                                           

(نورسوره  22آیه  ببخشند و درگذرند آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد ) -32   
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بر ما منت گذار و محروممان مساز که تو  را می خواهيم.و آستانه تو ایستاده ایم و ملازم درگاه تو شده ایم و عطای ت

  ها انعام فرموده ای. مرا در زمره آنان در آور که بدان ! خدایا بدین کار از ما سزاوارتری.

 ن!آمي :گفتند می

 ه آنهاشد ب و چون روز عيد می .اميد بخشش و آزادی شما را در راه خدا آزاد کردمه ب بروید من از شما گذشتم و

 .می بخشيد بهایی پاداش گران

چنانکه خادمی را بيش از یکسال نزد خود نگاه  کرد . در راه خدا آزاد می تعدادی از غلامان رادر پایان هر رمضان 

.داشت و گاه در نيمه سال او را آزاد می ساخت نمی
33 

 

 و امامت (لیه السلام)عامام سجاد

دینی صحيفه، طرح مساله امامت است. مفهوم امامت به صورت یك مفهوم شيعی،  -یکی از مضامين مهم سياسی 

 برای خلافت و رهبری، جنبه های الهی عصمت و بهره گيری از علوم انبيا و مخصوصاً حقانيّتکه علاوه بر داشتن 

 :فرماید ه را نقل می کنيم. در یك مورد میدهد. در اینجا چند نمون را در حدی والا نشان می (آله لی الله عليه و)صاکرمپيامبر

 فیِ خلَُفائكَ وَ دِینكَِ، حفََظَةَ وَ علِْمكَِ، خَزنََةَ جعََلتَْهُمْ وَ لامَِْرِكَ، اختْرَْتَهمُْ اَلَّذِینَ بيَتِْهِ، أَهلِْ اَطائبِِ عَلی صَلَّ ربَّ» 

 وَ إِليَكَْ، الْوسَيِلَةَ جعََلتَْهُمُ وَ بِإرِادَتكَِ، تطَْهِيراً الدَّنَسِ وَ الرِّجْسِ مِنَ طَهَّرتَْهُمْ وَ عِبادِكَ، عَلی حُجَجكََ وَ أَرْضكَِ،

 34، جنََّتكَِ إِلی المَْسْلكََ

مت برگزیدی، و درود بفرست. کسانی را که برای حکو (لی الله عليه و آله)صبر پاکان از اهل بيت محمد پروردگارا!

های علوم خود و حافظان دینت گردانيدی و خلفای خود در روی زمين و حجت خود بر بندگانت قرار  گنجينه

ی، آنان را با اراده خود از هر پليدی و آلودگی پاك و مبرا ساختی و وسيله برای رسيدن به تو به بهشت جاودانت ددا

 « .اختيار نمودی

 الَّتیِ الرَّفيِعَةِ الدّرَجَةِ فِی أُمَنَائكَِ مَوَاضِعَ وَ أَصْفِيَائكَِ وَ لِخلَُفَائكَِ المَْقَامَ هَذَا إِنَّ للَّهُمّا» :در جای دیگری فرموده است

 منَِ أَعْدَاءَهُمْ العَْنْ اللَّهُمّ... مُبْتَزَّینَ مَقْهوُرِینَ مغَلُْوبيِنَ خُلفََاؤُكَ وَ صِفْوَتكَُ عَادَ حَتَّى... ابتَْزَّوهاَ قَدِ بِهَا اختَْصَصتَْهُمْ

                                                           

105 103ص  46بحار ج  -33  
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 أتَْبَاعَهمُْ وَ أشَيَْاعهَُمْ وَ بِفعَِالهِِمْ رَضِیَ مَنْ وَ الْآخِرِینَ، وَ الْأَوّليِنَ
. 

مقام خلافت برای خلفای توست،  خداوندا! 35

از برگزیدگان از خلقت و جایگاه امانتهای تو در درجات عاليه که تو آن مقام را به آنها اختصاص دادی ولی دیگران 

آنان گرفتند... تا جایی که برگزیدگان و خلفای تو در مقابل ستم ستمکاران، مغلوب و مقهور شده و حق شان بر باد 

 رفت. 

بر دشمنان آنها از اولين و آخرینشان، به کسانی که بر تجاوز دشمنانشان رضا دادند و بر پيروان و تابعين  پروردگارا!

 « .آنها لعنت بفرست

 وَ الطَّاهرِینَ، بَرِیََّتكَِ مِنْ الصَِّفْوَةِ عِتْرَتِهِ وَ مُحَمََّدٍ خَلْقكَِ مِنْ اللََّهمََُّ خِيَرَتكَِ  عَلى صَلَِّ وَ :می فرمایدو در جای دیگری 

 وَ بِرسَُولكَِ، التَّصْدیِقِ وَ بكَِ، الإِْیمَانِ وَ التَّوْحيِدِ أَهْلِ مِنْ وَاجعْلَْنِی اللَّهمُّ ...اَمَرتَْ کمَا مُطيعينَ وَ سامعِينَ لَهُمْ اجعَْلنْا

36... طاَعتََهُمْ حتََمْتَ الَّذِینَ الْأَئمِّةِ
پروردگارا!درود فرست بر بهترین خلقت، محمد و عترت برگزیده او از ميان  

پروردگارا!مرا در شمار موحدان و مؤمنان و  .بندگانت. و ما را همان گونه که دستور داده ای مطيع آنان قرار ده

 .ه پيامبر و امامان، کسانی که اطاعتشان را واجب کرده ای قرار دهباورداران ب

خوبی روشن است که امام در صدد گسترش اعتقاد شيعی در مفهوم امامت، به عنوان مهمترین ه از جملات فوق ب

 .مفهوم شيعی، بوده است

 

 از دعا (لیه السلام)عبهره گیري امام سجاد

حيه رفاه طلبی و دنيا زدگی بر آن غلبه و فساد سياسی و اخلاقی و روهنگامی که جامعه دچار انحراف شده، 

 (ليه السلام)عاجتماعی آن را در محاصره قرار داده و از نظر سياسی هيچ روزنه ای برای تنفس وجود نداشت، امام سجاد

ه به معرفت و توانست از دعا برای بيان بخشی از عقاید خود استفاده کند و بار دیگر تحرکی در جامعه برای توج

عبادت و بندگی خداوند ایجاد کند. گرچه ظاهرا مقصود اصلی در این دعاها، همان معرفت و عبادت بوده، اما با 

توجه به تعابيری که وجود دارد، می توان گفت که مردم می توانستند از لابلای این تعبيرات با مفاهيم سياسی مورد 

 .آشنا شوند (ليه السلام)عنظر امام سجاد

                                                           

9 – 10فقره  48همان، دعای  -35    
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در ميان دعاها، تعبيری وجود دارد که اغلب تکرار شده و کمتر دعایی است که از این تعبير خالی باشد. این تعبير، 

است و اساسا یکی از علائم دعاهای درست همين است. زمانی که حتی قرار دادن نام «مد و آل محمدصلوات بر مح»

اهانت  (ليه السلام)عبه علی مدامدید قرار می گيرند و امویان علی بر فرزندان تقبيح می شد و افراد بدین دليل مورد ته

 ،کردند می
 وَ مُحَمَّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهُمَّ »ارزش خود را بخوبی نشان می دهد. تعبيرهایی شبيه  ،به کار گرفتن این تعبير 37

 .« الانجبين الاخيار الطاهرین الطيبين آلِهِ
 .ر شده استاز نمونه هایی است که چند بار تکرا 38

و آل او، امری است که خداوند آن را ضمن دستور بر صلوات بر   (لی الله عليه و آله)صتکيه امام در پيوند دادن محمد

از نقل برخی از مضامين دعاهای امام،  آورده و اهميت زیادی برای بيان عقاید شيعی دارد. قبل  (لی الله عليه و آله)صرسول

مناسب است. آن حضرت می فرمود: خداوند  (ليه السلام)عمحمد و آل محمد از امام سجاد نقل روایتی در تحکيم پيوند

 (لی الله عليه و آله)صصلوات برپيامبرش را بر عالم واجب کرده، وما را نيز به آن مقرون ساخته است. کسی که بر رسول خدا

39.و دستور خدا را ترك کرده استصلوات فرستد اما بر ما صلوات نفرستد، صلواتش را بر رسول ناقص گذاشته 
 

 .داشته باشد (آلهلی الله عليه و)صسبت به خاندان رسول خدانموضع مردم تواند تاثير مهمی در همراهی محمد وآل محمد، می

در قالب این دعاها و بندگی و عبادت واقعی امام، درسی آموزنده برای جامعه فاسد آن روز  (ليه السلام)عگریه امام سجاد

برای واقعه دلخراش کربلا نيز بود و امام بنی اميه اسلام را مورد تمسخر قرار داده بودند. این گریه ها  بود که

یعقوب برای یوسف، آنقدر گریه کرد تا چشمانش سفيد گردید. اما من به چشمان خود دیدم که چگونه :»فرمود می

 40؟ «توانم گریه نکنم به شهادت رسيدند. چگونه می (ليهم السلام)عشانزده تن از اهل بيت

بدین ترتيب گریه امام نيز خود به خود موجب گردید تا در موارد زیادی مردم نسبت به واقعه کربلا هشيار شوند. این 

 41 .علاوه بر آن بود که امام خود وقایع کربلا را در موارد متعدد نقل می فرمود

 کنندگان دنيا. گریه کردند،که معروف ومشهور شدند به گریه فرمود: پنج نفر دردنيا خيلی  (ليه السلام)عحضرت امام صادق

 .نمایان بودروی صورتش آثارآن بر ، به قدری گریه کرد، که؛وقتی که ازبهشت بيرون آمد(ليه السلام)عاوّل:حضرت آدم
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    24فقره  6صحیفه سجادیه دعای   -38

    188تاریخ جرجان، ص   -39

239، ص 17مختصر تاریخ دمشق، ج  -40  

ن(.)ط عزالدی196، 212، ص 5نک: تاریخ الطبری، ج  -41  



 
 

20 

 

 نا شد.را گم کرد ، آنقدرگریه کرد که نابي  (ليه السلام)عکه وقتی حضرت یوسف ؛ (ليه السلام)عدوم: حضرت یعقوب

است که بعد از مفارقت و جدایی از پدر، به قدری گریه کرد که اهل زندان از گریۀ  (ليه السلام)عسوم : حضرت یوسف 

 روز آرام باش، یاروزگریه کن وشب ساکت باش. او اذیتّ وناراحت شدند و به آن حضرت گفتند یاشب گریه کن و

ه بعد از مصيبت های وارده و وفات و رحلت پدر بزرگوارشان است ک )سلام الله عليها(چهارم : حضرت فاطمه زهرا 

 (ليه السلام)عدر آمد و آمدند محضر حضرت امام علی به قدری گریه کرد که مردم مدینه صدایشان )صلی الله عليه و آله(پيغمبر 

ی اسلام نيز، به بگو : که صدای گریه ات همۀ ما را اذیت می کند . بزرگ بانو شکایت کردند که یا علی ، به زهرا

 به مدینه مشرف می شدند. مقبره شهدای احد می رفت و آنچه می خواست گریه می کرد بعد

 .کرد و گریه بسيار می فتادا میليه السلام( )عسيدالشهدااست که آب می دید، غذا می دید بياد  (ليه السلام)عپنجم: امام سجاد

 

 و مسائل فرهنگی (علیه السلام)امام سجاد 

 .جامعه اسلامی دستخوش بحران فکری و عقيدتی بود (عليه السلام)امامت امام زین العابدین  در عصر

 عوامل اساسی این بحران عبارتند از

 م()عليهم السلاجدایی جامعه از مکتب اهل بيت  -۱

 ایجاد محدودیت های سياسی مانند جلوگيری از گفتن و نوشتن حدیث -2

 لافات فکریفتنه های حکومت با هدف دامن زدن به اخت -3

 گسترش فتوحات سرزمينی و مسلمان شدن بدون برنامه قوم ها با فرهنگ های متفاوت -۴

 

  :در آن شرایط مبارزه با انحرافات فکری بود (عليه السلام)مهمترین فعاليت های امام سجاد

هده می امام ضمن نظارت بر جریان های منحرف فکری درون جامعه شيعه و دیگران ، هنگامی که مشا: غالیان -

کرد بعضی از شيعيان گرفتار عقيده غلو شده اند و ممکن است امامان را از شأن بندگی بالاتر برده و به الوهيت 

 .آنها معتقد شوند، سخت با آنان مبارزه کردند

 ، رواج اعتقاد به جبربود که از طرف دستگاه (عليه السلام)از جریان های خطرناك در زمان امام سجاد :  جبرگرایان -

همچنين یزید کشته شدن  .حاکم برنامه ریزی و اجرا می شد. از مروجان این تفکر می توان به معاویه اشاره کرد

 «.پدرم را مردم کشتند، نه خدا»را کار خدا معرفی کرد که حضرت در پاسخ فرمود :  (عليه السلام)امام حسين 
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ی منزه دانستن خداوند از تشبيه به مخلوق ، فراموش ، توحيد خالص، یعن (عليه السلام)در عصر امام سجاد :  مشبهه -

آن حضرت وقتی می شنيد گروهی قائل به .شد و برخی عالمان درباری ، عقيده به تجسيم و تشبه را تبليغ کردند

می رفت ، دست به دعا  (لی الله عليه و آله)صجسميت خدا شده اند، ناراحت می شد و به زیارت مزار مطهر رسول خدا 

 .داشت و در آن دعا، بطلان این عقيده را نيز اعلام می کردبر می 

 ،يا بریده بودند، خط بطلان کشيدن بر روش گروهی بود که از دن (عليه السلام)یکی از اقدامات مهم امام : متصوفه -

و  در سالی که مردم مکه .کردند و فقط به عبادت می پرداختند م ، هيچ گونه احساس مسئوليتی نمیدر برابر مرد

حاجيان برای طلب باران به گروهی از همين عابدان زاهد نما متوسل شدند و آنان دعا کردند ولی اجابت نشد، 

از کعبه دور شوید! چه این که اگر یکی از شما محبوب خداوند »امام نزد آنان رفت و خطاب به آنان فرمود: 

و به سجده افتاد و دعا کرد. هنوز سپس حضرت نزدیك کعبه رفت « .رحمان می بود، دعایش اجابت می شد

 دعایش تمام نشده بود که باران گرفت. 

حاکمان اموی برای آن که بتوانند بر مسلمانان حکومت کنند، چاره ای جز جلب اعتقاد :  عالمان درباري -

را  قلبی آنان به مشروعيت فعاليت های خود نداشتند. در جامعه اسلامی آن زمان، افراد بسياری دستگاه خلافت

اسلامی می پنداشتند و این به دليل اقدامات بسيار دستگاه های اموی، برای مشروع جلوه دادن حاکميت خویش 

 (لی الله عليه و آله)صیکی از این امور، جذب محدثان و عالمان دینی به دربار بود تا حدیث هایی را از زبان پيامبر .بود

تا بدین وسيله زمينه فکری پذیرش حکومت آنان در یا صحابه بزرگ آن حضرت به نفع خویش جعل کنند 

محمد بن مسلم زهری، یکی از عالمان درباری بود که به نفع حکومت اموی کتاب نوشت و  .جامعه فراهم شود

 42هداف شان کمك می کرد. جعل حدیث کرد و از این طریق به آنان در رسيدن به ا

 

 مسائل اقتصادي درصحیفه سجاديهّ

سجادیه، به دعاهای زیادی برمی خوریم که در آنها برخی مسائل اقتصادی بيان شده است، مانند: با بررسی صحيفه 

دعا به هنگام درخواست حاجت ها؛ دعا به هنگامی که روزی بر امام تنگ می شد؛ دعا برای کمك گرفتن برای 

 43 .ات و قيمت کالاهاپرداخت دین؛ دعا برای طلب باران؛ رازق بودن خداوند؛ اسراف؛ فقر؛ دین؛ قحطی؛ زک

                                                           

261، ص  2تاریخ یعقوبی ، ج  -42  

.به گونه اى به مسائل اقتصادى مربوط مى شودفراز از دعاهاى صحیفه،  118نزدیک به  -43  
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از آنجا که اقتصاد، تعامل فعاليت روزانه انسان هاست، موضوع مناسبی برای اجرای اهداف تربيتی و آموزه های 

اخلاقی به شمار می رود. از دیدگاه صحيفه سجادیه، نظام اقتصادی مناسب، نظامی نيست که تنها درصدد رفع 

ر خود را تمام شده انگارد، بلکه رفع نيازها در جهت بندگی و عبادت نيازهای بشر باشد و با فراهم شدن آنها، کا

 خداست. 

بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و مرا از رنج کسب و پی روزی  :در این باره می فرماید  (السلام عليه)امام سجاد

تو برای به دست آوردن روزی دویدن راحتم کن و روزی فراوان و بی گمان و بی رنج برای من برسان تا از بندگی 

 44 .باز نمانم و سنگينی پی آمدهای کسب )نامشروع( را به دوش نکشم

همچنين در نظام اقتصادی صحيفه، تحقق عدالت اجتماعی و تأمين رفاه برای همه مورد نظر است. اینکه حضرت در 

رش می کند، هدفی جز گسترش برخی دعاهای صحيفه سجادیه، به انفاق و صدقه و پرهيز از اسراف و تبذیر سفا

 45 .رفاه و عمومی کردن آن برای همه مردم ندارد

بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی )در صرف  :می فرماید (عليه السلام)امام سجاد 

ا به من بياموز و مرا به مال( باز دار و به بخشيدن و ميانه روی )در زندگی( مستقيم ساز و روش نيکو در زندگی ر

لطف خود از بی جا خرج کردن باز دار و روزی های مرا از وسایل حلال روان گردان و انفاق و خرج کردنم را در 

 46راه های خير و نيکی بگردان.

دار  بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و مرا از زیاده روی )در زندگی( باز دار و روزی ام را از تباه شدن نگاه

 47 و دارایی ام را به برکت افزون گردان و مرا به نيکویی آنچه از آن دارایی انفاق می کنم، به راه رستگاری برسان.

بنابراین، اصل کلی در نظام اقتصادی صحيفه سجادیه، رسيدن به عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به منظور بندگی 

 . خداوند است

 

 

                                                           

24، بند 20دعاى  -44   

197، ص 1، ج 1، چ 1371دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، سازمان سمت،  -45  
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 راز محبوبیت اجتماعی 

آمد. وقتی امام،  (عليه السلام)حضور امام سجاد روزی با حالتی افسرده و اندوهگين به مسلم بن شهاب زهریمحمّد بن 

به آنان خدمت کرده ام؛  اندوه من ازسوی برخی مردم، به ویژه افرادی است که»ناراحتی وی را پرسيد، گفت:  علّت

 «.طمع دوخته اندچشم  انتظارم به من حسد ورزیده و در اموالم ولی آنها برخلاف

؛ از اِخْوانكََ بِهِ تمَْلكُِ لسِانكََ عَليَكَْ اِحْفَظْ»افزود:  راهگشایی به وی ارائه فرمود و سپس آن حضرت، رهنمودهای

سپس  «بود ]و تو را دوست خواهند داشت[. دوستان و آشنایانت در اختيار تو خواهند زبانت مواظبت کن، همه

 .شود می هلاك (ترین اعضای وجودش نباشد، باکوچك ترین اعضایش )زبان لکام زهری! کسی که عقلش :فرمود

اگر »دیگران دانسته، می فرماید:  رمز توفيق در زندگی را تواضع و احترام به مهم ترین (عليه السلام)حضرت زین العابدین

من چنين رفتار  رند که بابزرگ می شمارند، بگو آنها بزرگوا مسلمانان تو را احترام می کنند و مقامت را دیدی که

چنين  من خطایی سرزده است که مستوجب به خود بی توجهی مشاهده کردی، بگو از می کنند و اگر از مردم نسبت

خداوند متعال، زندگی را بر تو آسان  اندیشيده باشی و طبق این تفکر عمل کنی، بی احترامی شده ام. هرگاه چنين

دیگران تو را خوشحال می  های خواهند رسيد. در این صورت، نيکی دّاقلدوستانت زیاد و دشمنانت به ح کرده،

 «.های آنان آزرده نخواهی شد کند و از بدی واذیت

 

 (علیه السلام) سجاد همسايه در دعاهاي امامجايگاه 

زشتی های خداوند را ستایش می نماید که چه  ( عليه السلام)از دعای شانزدهم صحيفه سجادیه، امام سجاد  21 فرازدر 

بسياری از گناهان را بر دیده های همسایگان آشکار نگردانيد . در فرازی از دعای سی و دوم نيز به این موضوع 

 ست.اشاره شده ا

 :دعای بيست و ششم به همسایگان و دوستان اختصاص دارد . در نخستين فراز این دعا آمده است

 وَ. وَلاَیتَكَِ بأَِفْضَلِ لِأعَْدَائنَِا الْمنَُابذِِینَ وَ بِحَقِّنَا، العَْارِفيِنَ مَوَالِیَّ وَ جِيرَانِی فیِ تَوَلَّنیِ وَ آلهِِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ» 

 هِدَایةَِ وَ مَریِضهِِمْ، عيَِادَةِ وَ خلََّتِهِمْ، سَدِّ وَ ضعَيِفِهِمْ، إِرْفَاقِ فِی أَدَبكَِ بِمَحَاسِنِ الْأَخْذِ وَ سنَُّتكَِ، لِإِقَامَةِ وَفِّقْهُمْ

 حُسنِْ وَ مَظلُْومِهِمْ، نُصْرَةِ وَ عَوْراَتِهِمْ، ستَْرِ وَ أَسْرَارِهِمْ، کتِْمَانِ وَ قاَدِمهِِمْ، تعََهُّدِ وَ مُستْشَِيرِهِمْ، منَُاصَحَةِ وَ مُستَْرْشِدِهِمْ،

رست و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگان و دوستانم که بار خدایا برمحمد و آلش درود ف بِالْمَاعُونِ ... مُوَاسَاتِهِمْ
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به حق ما معرفت دارند و با دشمنان ما در ستيزند به بهترین صورت یاری فرما وایشان را برای بپاداشتن سنت خود وبه 

خير کار گرفتن آداب نيکویت در ارفاق به ضعيفان و بر آوردن حاجت آنان و عيادت بيماران وهدایت راهجویان و 

خواهی نسبت به مشورت کنندگان و دیدار نمودن از مسافران برگشته به وطن و پنهان داشتن راز مردم وپوشاندن 

 .« عيوب خلق خدا ویاری دادن به ستمدیدگان و حين مواسات در مایحتاج زندگی با آنان

و آل پاکش در قالب  ( عليه و آله وسلمصلی الله)در این مضامين عالی و با طراوت، امام پس از درود فرستادن بر رسول اکرم

 :نکات مهم اعتقادی، سياسی، اخلاقی و حقوقی را مطرح می فرمایند« دعا»

یاری، رعایت و مساعدت همسایگان و دوستانی که به حق خاندان عترت معرفت دارند و با چنين بصيرتی،  -۱

 . محب ائمه و دشمن دشمنان خاندان نبوتند

د همسایگان سنت الهی را اقامه نمایند، محاسن اخلاقی و دینی را با عنایت به فقرا امام از خداوند می خواه  -2

پيش گيرند و در رفع حوائج آنان، عيادت بيماران و راهنمایی و ارشاد به راه صلاح، بکوشند و حق خيرخواهی 

 . و صلاح اندیشی را چون باهم مشورت کنند، به جای آرند

 

ماه مبارك رمضان بر زبان مقدس خویش  حلولهنگام  (عليه السلام)رت زین العابدیندعای چهل و چهارم را اگرچه حض

جاری نموده و توسط مضامين آن با خدای خویش به راز و نياز پرداخته اند، اما در این قلمرو نيز حضرت همسایگان 

 :را فراموش ننموده اند و در فرازی از آن فرموده اند

پروردگارا! در این ماه  ؛العَْطيِّةِ  وَ بِالْإفِْضَالِ جِيرَاننََا نتَعََاهَدَ أَنْ وَ وَالصلَّةِ، باِلْبِرَّ أَرْحَامنََا نَصِلَ لأَِنْ فيِهِ وَفَّقنَْا اللَّهمُّ وَ»

کرم کن[ و توفيق ده که با همسایه به ]مبارك، ما را به صله رحم و نيکی و احسان در حق ارحام موفق ساز و هم 

 48«.زیمعطا، فضل و بخشش پردا

و این « حسن سلوك با همسایگان »امام در این مضامين نيز پيروان خود را به موضوعی جالب، توجه می دهد: 

موضوع نباید به زبان منحصر شود بلکه در رفتار، اعمال و امکانات و استفاده از آنها باید چنين خصوصيتی را بروز 

 . دهيم

 نهال دشمنی برکن، که رنج بی شمار آرد                                                درخت دوستی بنشان، که کام دل ببار آرد

                                                           

.درالدین بلاغی استفاده شده استدر ترجمه عبارات صحیفه سجادیه از ترجمه مهدی الهی قمشه ای و نیز ص -48  
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 برخوردهاي امام با امويانو  حفظ شیعیان

اولين برخورد امام با حاکمان اموی پس از واقعه کربلا در رویارویی با عبيد الله بن زیاد بود. ابن زیاد نام او را پرسيد. 

امام پاسخ داد: برادری داشتم  د. ابن زیاد گفت مگر خداوند علی بن الحسين را نکشت؟امام خود را علی معرفی کر

 مَوْتِهاَ حيِنَ الانَْفُسَ یتََوَفَّى اللَّهُ »گفت:  (ليه السلام)عزیاد گفت: خداوند او راکشت، امام سجاد که مردم او را کشتند. ابن

استدلال امام اشاره  49«.مُّسَمًّى أَجَل إلَِى الاُْخْرَى یُرْسِلُ وَ المَْوتَْ عَلَيْهَا قَضَى لَّتِىا فيَمُْسكُِ منََامِهَا فِى تَمُتْ لَمْ الَّتِى وَ

به این سخن بوده که آنها برادرش را کشتند و خداوند او را قبض روح کرد. ابن زیاد خواست او را بکشدکه با اقدام 

 .گردید از این کار منصرف (لام الله عليها)سشجاعانه حضرت زینب
 51.درشام نيز یزید با او سخن گفت 50

 ؛و او را مورد سرزنش قرار داد. پس از آن امام در خطبه ای غرا به معرفی خود و خانواده اش برای اهل شام پرداخت

را  (لی الله عليه و آله)صشاميان حاضر در مسجد که تحت تاثير تبليغات امویان در غفلت بسر می بردند و خاندان پيامبر

تا اندازه ای متنبه شدند، به همين دليل در ميانه خطبه، یزید از ادامه آن  (ليه السلام)عشناختند، با خطبه امام سجاد مین

  (ليه السلام)عگناه را به گردن ابن زیاد انداخت و با احترام، علی بن حسين کرد وسپس برای کسب وجهه مردمی جلوگيری

د. از نکات مهم در این خطبه این بود که امام سجاد خود و پدر و خاندانش را و دیگر اسرای کربلا را راهی مدینه کر

دانسته و  (ليه السلام)عناميد، در حالی که معاویه و امویان می کوشيدند آنها را از ذریه علی (لی الله عليه و آله)صفرزندان پيامبر

 .دبنامن (لی الله عليه و آله)صاجازه ندهند آنها خود را ذریه پيامبر

در واپسين روز واقعه کربلا، شيعيان در بدترین شرایط، از لحاظ کمی و کيفی و نيز موقعيت سياسی و اعتقادی، قرار 

گرفتند. کوفه، که مرکز گرایشهای شيعی بود، تبدیل به مرکزی جهت سرکوبی شيعه گردید. شيعيان واقعی امام 

ق شده بودند که از کوفه به او ملحق شوند، در کربلا به شهادت ، که در مدینه و مکه بوده و یا موف (ليه السلام)عحسين

 رسيدند. گرچه بسياری هنوز در کوفه بودند، اما تحت شرایط سختی که ابن زیاد در کوفه به وجود آورده بود،

بيت  و بظاهر این گونه مطرح شد که دیگر شيعيان نمی توانند سر برآورند. تعدادی از اهل جرات ابراز وجود نداشتند

، از نسل  (ليه السلام)عبه شهادت رسيدند و تنها یك نفر از فرزندان ذکور امام حسين (ليه السلام)عو در راس آنها امام حسين

                                                           

 42:آیه زمر، سوره - 49

    58نسب قریش، مصعب زبیری، ص  )ط عز الدین(231، ص 5تاریخ الطبری، ج  -50

131، ص 5العقد الفرید، ج  -51   
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، (ليه السلام)عکه فرزند بزرگ امام حسين ، باقی مانده بودکه البته درآن شرایط شهرتی نداشت، بخصوص(لام الله عليها)سفاطمه

در مدینه و دور بودن از عراق فرصت هدایت  (ليه السلام)عشهادت رسيده بود. زندگی امام سجاد یعنی علی اکبر، نيز به

در چنين شرایطی که تصور نابودی اساس تشيع وجود داشت، امام . جریانات شيعی کوفه را از امام گرفته بود

 بکشاند. امام در این راه موفقيتمی بایست کار را از صفر شروع کند، مردم را به سمت اهل بيت  (ليه السلام)عسجاد

زمينه را برای فعاليتهای آینده امام  بخشد و توانست شيعه را حياتی نو (ليه السلام)عزیرا امام سجاد  52 .زیادی کسب کرد

در طول سی و چهار سال فعاليت،  (ليه السلام)عفراهم کند. تاریخ گواه است که امام سجاد (عليهما السلام)صادقامام باقر و 

سرکوبی شيعه به وسيله زبيریان و  شيعه را از یکی از سخت ترین دورانهای حيات خویش عبور داد. دورانی که جز

 .امویان نشان روشنی ندارد

به هر روی با توجه به سوابق مناسبات علویان با امویان، امام مورد سوء ظن شدید امویان بود و کوچکترین حرکتی از 

اشت که طبعا در نظر امام ارزش دست زدن به این اقدامات را نداشته است. مهمترین ناحيه امام، عواقب وخيمی د

سپری که شيعيان در  .سياسی که امام با استفاده از آن روزگار سياسی خود را می گذراند، تقيه بود -اصل دینی

 دان را گوشزد کرده اند. تاریخ، با استفاده از آن، حيات خویش را تضمين کرده و ائمه شيعه بارها و بارها توجه ب

در روایتی فرمود: کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترك گوید، همچون کسی است که  (ليه السلام)عامام سجاد

کتاب خدا را کنار نهاده و بدان پشت کرده است، مگر آنکه در تقيه باشد. از امام پرسيدند: تقيه چيست؟فرمود: 

 «.یطغی او علیه فرطی ان یخاف عنیدا جبارا یخاف»
بر  تکيه.( تقيه آن است که از تجاوز و طغيان ستمگری بترسی )53

امام  .کيد گردید که خود گرفتار آن بودندأاصل تقيه گرچه قرآنی است، اما از لحاظ فقهی بيشتر از ناحيه امامانی ت

همين تقيه است که  اساساً  ت.اشکرد و جز تقيه راه دیگری ند واقعا در شرایط سختی زندگی می (ليه السلام)عسجاد

 موجب حفظ شيعه در آن شرایط می شد. 

در روایتی آمده است که کسی بر امام وارد شد و پرسيد: چگونه روزگار را می گذرانيد؟امام در پاسخ فرمودند: 

م. فرزندان روزگار را به گونه ای می گذرانيم که در ميان قوم خویش همچون بنی اسرائيل در ميان آل فرعون هستي»

ما را می کشند و زنان را به کنيزی می بردند. مردم با دشنام دادن به بزرگ و سيد ما، به دشمنان ما تقرب می جویند. 

                                                           

د  ن جدی(باعث الاسلام ملیه السلام)چاپ اول(مقاله: الامام سجاد)ع61، ص 1دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام، ج  -52  

140، ص 3، حلیة الاولیاء، ج 214، ص 5طبقات الکبری، ج  -53   
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 (لی الله عليه و آله)صبر سایر اعراب فخر می کند و اگر عربها به دليل داشتن محمد (لی الله عليه و آله)صاگر قریش با داشتن محمد

ند و آنها نيز چنين فضيلتی را برای عربها و قریش پذیرفته اند، ما اهل بيت می باید بر قریش بر عجم فخر می کن

از ميان ما اهل بيت است. اما آنان حق ما را گرفته و هيچ حقی  (لی الله عليه و آله)صبرتری داشته و فخر کنيم. زیرا محمد

 . «ین گونه می گذرد که گفتيمبرای ما نمی شناسند. اگر نمی دانی روزگار چگونه می گذرد، ا

 .گوید: امام به گونه ای سخن می گفت که می خواست کسانی که نزدیك بودند بشنوند ناقل حدیث می

باید گفت، ملایمت امام در برخورد با امویان، سبب شد تا امام زندگی آزادی در مدینه داشته و کمتر توجه  کلدر 

د علمی امام در جهت حفظ دین تجلی بيشتری بيابد. تمجيدهای فراوان از مخالفان را به خود جلب کند. به علاوه بع

امام که از زبان عالم اهل سنت باقی مانده شاهد این گفته است. اگر امام درگير سياست شده بود، آنان به خود اجازه 

 .نمی دادند تا این بعد از شخصيت امام را توصيف کنند

 

  عاشورايیاز قیامهاى معنوي حمايت 

الهام از  یکى از آثار نهضت جاویدان کربلا، دميدن روح حماسه و شجاعت و ایثار در ميان مسلمانان بود. آنان با

هاى بيدارگر امام سجاد و حضرت  و با تاثيرپذیرى از خطابه  (ليه السلام)عساز امام حسين جنبش شورآفرین و حماسه

زى خود را در قالب قيامهاى مردمى متبلور ساخته و بر عليه خواهى و طاغوت ستي روحيه اسلام (عليهما السلام)زینب

بعد از مدتى اساس حکومت آنان را متزلزل ساخته   به شورشهایى زدند که در نهایت  حکمرانان خودسر اموى دست

  .و از ميان بردند

توابين، قيام مختار و ها بعد از حادثه جانسوز کربلا، سه قيام معروف است که به نامهاى قيام  شاخصترین این جنبش

، غيرت دینى، (ليه السلام)عالحسينقيام مدینه در تاریخ مطرح است . رهبران سه قيام، تداوم راه حضرت ابا عبدالله 

امام د و دادن هاى خود نشان مى را در شعارها و خواسته (عليهم السلام)شدید به اهل بيت اسلامخواهى و در نهایت محبت

در این قيامها نقشى نداشت و در حالت  -خفقان شدید و استبداد حاکم  به علت -گرچه در ظاهر يز ن  (ليه السلام)عسجاد 

 .نمود یيد مىأآنها را ت برد، اما در واقع از رهبران اینها اعلام رضایت کرده و عملاً تقيه به سر مى

گرفت. آنان کسانی بودند که به به رهبری سليمان بن صرد خزاعی و تنی چند از بزرگان کوفه شکل « توّابين»قيام 

نامه دعوت به کوفه نوشته بودند، اما با حرکت و ورود امام به عراق، سکوت کرده و   (ليه السلام)عحضرت امام حسين

  .به یاری امام اقدام نکردند
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ده و خود را های خفته این افراد بيدار ش و اسارت اهل بيت آن حضرت، وجدان  (ليه السلام)عپس از شهادت امام حسين 

زیاد و سپاه او به مبارزه برخاستند و  در خُسران عجيبی دیدند و برای کفّاره گناه خود، دست به قيام زده در برابر ابن

  در نهایت تعداد کثيری از آنان به شهادت رسيدند.

از قاتلان شهدای کربلا  و انتقام (ليه السلام)عبا هدف خونخواهی حسين بن علی« توابين»نيز یکسال بعد از نهضت  مختار

 در کوفه قيام کرد. 

 54بود.« یا لثارات الحسين»و « یا منصور امَِت»قيام و جهت گيری اصلی جنبش مختار با شعار 

مختار بعد از تسلط بر حکومت، قاتلان واقعه کربلا را کشت و نيروهایی به اطراف فرستاد تا هم در مناطق دیگر 

  را به کيفرشان برساند. غالب شده و هم جنایتکاران آنجا

اى دیگر از  سر بریده عبيدالله بن زیاد و عدههای بحارالانوار آمده است: وقتی  در جلد چهل و پنجم از مجموعه کتاب

یزید را نزد مختار آوردند. او بعد از شکر خداى، دستور داد تا سریعا سر ابن زیاد را به مدینه، نزد امام  سران حکومت

بفرستند. زمانى که سر آن ملعون را به نزد امام آوردند، حضرت مشغول صرف صبحانه بود.  (ليه السلامع)زین العابدین 

هنگامى که ما را به صورت اسير به کوفه در بارگاه » د:حضرت با تماشاى سر آن ناپاك، خداى را شکر نمود و فرمو

کرد.  را در کنار خود نهاده و به آن اهانت مى خورد و سر مبارك پدرم ابن زیاد وارد کردند، دیدم که او صبحانه مى

  .«در آن لحظه از خداوند خواستم مرا نميراند تا اینکه در هنگام صرف صبحانه سر بریده او را به من نشان دهد

خداوند پاداش نيك به  ؛حمد و سپاس خداوندى را که انتقام مرا از دشمنم گرفت: »آنگاه سر به سجده نهاد و فرمود

  «.نایت فرمایدمختار ع

ال جنایت کار اموى در مدینه صورت ، که توسط عمّ)عليه السلام(ازجمله وقایع اسف بار عصر امام سجادهمچنين 

شهرت دارد. این حادثه مربوط به قيام مردم مدینه در سال « واقعه حرّه»گرفت، واقعه اى است که در تاریخ اسلام، به

  .است هجری 63

ه به رهبرى عبداللهّ بن حنظله، امویان و یاران و مواليان آنان را که قریب یك هزار نفر بودند، در این واقعه، اهل مدین

در خانه مروان بن حکم محاصره کردند و سپس با خفت و خوارى و در حالى که توسط بچه ها سنگسار مى شدند، 

 از شهر راندند.

                                                           

در جنگ بدر بود.  (صلی الله علیه و آله)شعار یاران پیامبر« یا منصـور امَِت»شعار  -54   
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قبه را براى سرکوبى نهضت به مدینه فرستاد مسلم بن عُ چون خبر قيام مردم مدینه و اخراج امویان به یزید رسيد، وى

سپاه شام به مدینه یورش برد و پس از وقوع جنگى خونين بين دو گروه و کشته شدن رهبران به این ترتيب و به 

نهضت، قيام شکست خورد. مسلم به مدت سه روز دست سپاهيان خویش را در کشتن مردم و غارت شهر 

یاتى مرتکب شدند که قلم از نوشتن آن شرم دارد تا آن جا که مسلم را به خاطر این بازگذاشت و شاميان جنا

 .بيعت گرفت« برده یزید»ناميدند. پس از پایان قتل و غارت، مسلم از مردم مدینه به عنوان  «فمُسرِ»جنایات، 

سلامی، جرقه قابل توجهی به ثمر نرسيدند، ولی برای بيداری امت ا ظاهراً ها در مجموع باید گفت گرچه این قيام

  بودند و زمينه و جرأت و جسارت قيام در برابر حکومت دیکتاتوری اموی را به خوبی فراهم نمودند.

 

  (علیه السلام)سجاد حاکمان عصر امام

 :زمامدار قدرت را به دست گرفتند که اسامی آنان چنين است شش(  عليه السلام)در عصر امام سجاد

وليد بن  -6 عبدالملك بن مروان  -5 مروان بن حکم  -۴ عبدالله بن زبير  -3  زیدمعاویة بن ی -2یزید  -۱

  .عبدالملك، که در عصر وی برادرش هشام بن عبدالملك آن بزرگوار را مسموم کرد

اجتماعی عصر این زمامداران  و باید فضای سياسی (  عليه السلام)در تحليل گفتار و مواضع امام چهارمبدیهی است که 

  .رد توجه قرار گيردمو

 

 (علیه السلام)سجاد نقش نگین انگشتر امام

در آن عصر مهم ترین جمله و شعار خویش را در نگين انگشتری حك و مواضع خود را از این راه به همگان اعلام 

نگشتر پدرم، نقش نگين ا :فرموده است( عليه السلام)امام باقر ؛(عليه السلام)می کردند. در زمينه نقش نگين حضرت سجاد

 .بود«  لله العزة »عبارت 
55 

و غلام و کنيز او پيمان بيعت « برده یزید»و این، چه زیباست در عصری که نماینده یزید از همه مردم مدینه به عنوان 

، اقتدار دروغين « عزت از آن خداست »می گيرد، و هرکس بيعت نکند، بدون محاکمه اعدام می شود، امام با شعار 

  .درهم می شکندآنان را 

                                                           

7، ص 46بحارالانوار، ج  ;7قرب الاسناد، ص  -55  
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 (علیه السلام)سجاد شاگردان برجسته امام

در اواخر سده اول هجری قمری، شهر مدینه، از نظر گسترش دانش دین و معارف توحيدی، جایگاه رفيعی یافت . 

بنياد این منزلت والا، بيشتر در پرتو نورافشانی خورشيد تابان سيد ساجدان و زینت عابدان، حضرت علی بن 

 .بود(  يه السلامعل)الحسين

در روزگاری زندگی می کرد که حکومت سياه و تباهی آفرین بنی اميه، اهل معرفت و اندیشه (  عليه السلام)امام سجاد  

  .را به عزلت و گمنامی کشانده بود

نسان های در این مقطع تاریخی با تمام توان خویش به نشر حدیث و دعا پرداخت و در پرورش ا(  عليه السلام)امام سجاد 

 . برجسته همت گماشت

را نام برده (  عليه السلام)شيخ طوسی در کتاب رجال خویش، یکصد و هفتاد نفر از شاگردان و یاران حضرت سجاد 

  ت:است که نام برخی از آنان بدین شرح اس

 -سعيد بن مسيب - جابر بن عبدالله انصاری - (معروف به ابوفراس شاعر)فرزدق  - (ابوحمزه ثمالی )ثابت بن دینار

 یحيی بن ام طویل -سعيد بن جبير  -ابوخالد کابلی

 

 و صحیفه سجاديّه در نگاه اهل سنت )علیه السلام(امام زين العابدين

ها  زمينه ی از دیدگاه بزرگان علماء اهل سنت بر همه فقها و غير فقها و در همه (السلام عليه)حضرت امام زین العابدین

و « عبادت»، «علم»، و «تقوی»، «شرف»و « سيادت»بيوگرافی حضرت برای آن بزرگوار جز تقدم داشته و آنان در 

« امامت»حضرت را به  ،اند و بسياری از آنها چيزی ذکر نکرده« حکمت»و « تدبير»، «کرم»و « حلم»، «فضيلت»

مام، زین العابدین برای امام سجاد: السيد الا»نویسد:  حضرت می معرفیدر « ذهبی»به عنوان مثال  .اند توصيف نموده

اش و به خاطر علم و  بود و این حق ایشان بود و او به خاطر شرفش و سيادت و قدرت و برتریایشان جلالت عجيبی 

 56«اهليت و کمال عقلش هر آینه برای امامت عظمی شایسته بود.

علام علمای اهل سنت در صاحب تفسير معروف و مفتی اسکندریه و از ا« شيخ جوهری طنطاوی»علامه معاصر و یا 

 نویسد: این چنين می (رضوان الله عليه  )« سيد شهاب الدین مرعشی نجفی»از جانب مرحوم آیت الله « صحيفه»جواب هدیه 

                                                           

34السلام(، ص  جهاد الامام السجاد زین العابدین )علیه -56  
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حضرت استاد علامه حجت، ابوالمعالی، نقيب الاشراف، سيد شهاب الدین حسين مرعشی نجفی، نسابه خاندان » 

 سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد!  ؛که خدا او را محفوظ دارد (ه و سلم الله عليه و آل تصلوا )رسول خدا 

از کلمات امام زاهد اسلام، علی زین العابدین بن امام حسين  «صحيفه»نامه گرامی مدتی پيش به ضميمه کتاب 

بر علوم و معارف  شهيد، ریحانه مصطفی رسيد. کتاب را با دست تکریم گرفتم و آن را کتابی یگانه یافتم که مشتمل

شود. حقا که از بدبختی است که ما تاکنون به این اثر گرانبهای جاوید  هایی است که در غير آن یافت نمی و حکمت

  .ایم های نبوت و اهل بيت دست نيافته از ميراث

الق است. راستی تر از کلام خ بينم که آن بالاتر از کلام مخلوق و پایين کنم، می من هر چه در آن مطالعه و دقت می

  چه کتاب کریمی است

خدای شما را در برابر این هدیه بهترین پاداش بخشد و به نشر علم و هدایت موفق و مؤید بدارد. و شما سزاوار این 

 57 طنطاوی جوهری.« کارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، پاورقی41، ص 15امام شناسی، ج   -57   
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 (لیه السلام)عامام سجاد چهارده حديث گهربار از 
 اللَّهِ، کنََفِ فی کانَ المُْؤمنِينَ مِنَ فيهِ کُنَّ مَنْ ثَلاثٌ( : السَّلام عَليَْهِ) العْابدین زَیْنُ ين،الْحسَ بنُ عَلىّ الاْمامُ قالَ -1 

 لنَِفْسِهِ، مسائلِهُ هُوَ ما نَفْسِهِ منِْ النَّاسَ أعَْطى مَنْ: الاْکْبَرِ اليَْومِْ فَزَعِ مِنْ وآَمنََهُ عَرشِْهِ، ظِلِّ فی الْقيِامهَِ یَومَْ اللَّهُ وأَظَلَّهُ

 یتَرْكَُ حتََّى بعَِيْب أخاهُ یَعِبْ لَمْ وَرجَُلٌ معَْصيِتَِهِ، فى أَوْ قَدمَِها اللَّهِ طاعهَِ فى أنََّهُ یعَْلَمَ حتََّى وَرجِْلاً یَداً یَقْدمِْ لَمْ ورَجُلٌ

ك از مؤمنين باشد در پناه خداوند فرمود: سه حالت و خصلت در هر ی )عليه اسلام(امام سجاد 58 .نَفْسِهِ مِنْ العِْيْبَ ذلكَ

خواهد بود و روز قيامت در سایه رحمت عرش الهى مى باشد و از سختى ها و شداید صحراى محشر در امان است: 

دوّم آن که قبل از هر نوع  اوّل آن که در کارگشائى و کمك به نيازمندان و درخواست کنندگان دریغ ننماید.

ى خواهد انجام دهد یا هر سخنى را که مى خواهد بگوید آیا رضایت و حرکتى بيندیشد که کارى را که م

خوشنودى خداوند در آن است یا مورد غضب و سخط او مى باشد. سومّ قبل از عيب جوئى و بازگوئى عيب 

 دیگران، سعى کند عيب هاى خود را برطرف نماید. 

 وَ لاِخِرَتهِِ ینَْفعَُهُ بمِا نَفْسَهُ إشغْالُهُ وَ اغتْيِابِهِمْ، وَ النَّاسِ عَنِ لِسانِهِ کَفُّ: لِلمُْؤْمِن منُْجيِاتٌ ثَلاثٌ(: السلام عليه)قالَ -2

فرمود: سه چيز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از بدگوئى و   59 .خطَيئتَِهِ عَلى البُْكاءِ طُولُ وَ دنُيْاهُ،

و هميشه بر خطاها و اشتباهات  ،آخرت و دنيایش مفيد باشدغيبت مردم، خود را مشغول به کارهائى کردن که براى 

 خود گریان و ناراحت باشد. 

 یَجعْلَُ بمِا لِلَّهِ وِقاءٌ: راض عنَْهُ هُوَ وَ رَبَّهُ لَقِیَ وَ ذنُُوبُهُ، مَحصََتْ وَ إسْلامُهُ، کَمُلَ فيهِ کُنَّ منَْ أربَْعٌ(: السلام عليه)قالَ -3

  60.أهْلِهِ مَعَ خلُْقِهِ حُسْنُ وَ النَّاسِ، عنِْدَ وَ اللَّهِ عنِْدَ قَبيِح کُلِّ مِنْ الاسْْتحيْاء وَ النَّاسِ، مَعَ لِسانِه صِدْقُ وَ لِلنَّاس، نَفْسِهِ عَلى

فرمود: هرکس داراى چهار خصلت باشد، ایمانش کامل، گناهانش بخشوده خواهد بود، و در حالتى خداوند را 

خصلت خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى که بتواند بدون  -1خوشنود است:  ملاقات مى کند که از او راضى و

ـ راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى  2توقّع و چشم داشتى، نسبت به مردم خدمت نماید 

 يال خود.ـ خوش اخلاقى و خوش برخوردى با اهل و ع 4ـ حيا و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى3

                                                           

   3، ح 141، ص 75، بحارالا نوار: ج 204تحف العقول: ص   -58

   3، ح 140، ص 75، بحارالا نوار: ج 204تحف العقول: ص  -59

   48، ح 385، ص 66، بحارالا نوار: ج 172مشکاة الا نوار: ص  -60
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61.الْحَلالِ فِى لَهُ تَقتَْصِدَ أنْ وَ لِكَثير، لا وَ الْحَرامِ مِنَ لِقلَيل وِعاءً تَجعَْلْهُ لا فأَنْ بَطنْكَِ حَقُّ أمّا وَ(: السلام عليه)قالَ -4
 

ه در فرمود: حقّى که شکم بر تو دارد این است که آن را ظرف چيزهاى حرام ـ چه کم و چه زیاد ـ قرار ندهى و بلک

 چيزهاى حلال هم صرفه جوئى کنى و به مقدار نياز استفاده نمائى. 

 الْحاضِرِ، الفَْقْرُ وَهُوَ بِالْوَقارِ وَاستِْخْفافٌ لِلْحيَاءِ، وَمَذْهَبَهٌ لِلْحيَاهِ مَذَلَّهٌ النَّاسِ إلىَ الْحَوائِجِ طَلَبُ(: السلام عليه)قالَ -5

فرمود: دست نياز به سوى مردم دراز کردن، سبب ذلّت و خوارى  62.الْحاضِر الغِْنَى هُوَ نَّاسِال مِنَ الْحَوائِجِ طَلَبِ وَقِلَّهُ

در زندگى و در معاشرت خواهد بود. و نيز موجب از بين رفتن حياء و ناچيز شدن شخصيت خواهد گشت به طورى 

تر درخواست کمك نماید بيشتر که هميشه احساس نياز و تنگ دستى نماید. و هرچه کمتر به مردم رو بيندازد و کم

 احساس خودکفائى و بى نيازى خواهد داشت. 

فرمود: سعادت و خوشبختى انسان در حفظ و کنترل اعضاء  63.نَفْسَهُ الانْْسانِ صيِانَهُ کُلُّهُ اَلْخيَْرُ(: السلام عليه)قالَ -6

 و جوارح خود از هرگونه کار زشت و خلاف است. 

: چنانچه فرمود  64 .منِْهُ فَاقْبَلْ إليَكَْ فاَعْتَذَرَ یَسارِكَ إلى تَحَوَّلَ ثُمَّ یَمينكَِ، عَنْ رَجُلٌ شتََمكََ إنْ(: السلام عليه)قالَ -7

 شخصى تو را بدگویى کند، و سپس برگردد و پوزش طلبد، عذرخواهى و پوزش او را پذیرا باش. 
 منَِ اللَّهُ سَقاهُ ظَمَأ مِنْ مُؤْمنِاً سَقى وَمَنْ الْجنََّهِ، ثِمارِ مِنْ اللَّهُ عمََهُأطْ جُوع مِنْ مُؤْمنِاً أطْعَمَ مَنْ(: السلام عليه)قالَ -8

65.الْخُضْرِ الثَّيابِ مِنَ اللَّهُ کَساهُ مُؤْمنِاً کَسا وَمَنْ الْمَختُْومِ، الرَّحيقِ
فرمود: هرکس مؤمن گرسنه اى را طعام دهد   

ماید، و هر که تشنه اى را آب دهد خداوند از چشمه گواراى بهشتى خداوند او را از ميوه هاى بهشت اطعام مى ن

گرداند، و هرکس برهنه اى را لباس بپوشاند خداوند او را از لباس سبز بهشتى ـ که بهترین نوع و رنگ  سيرآبش مى

 مى باشد ـ خواهد پوشاند. 

                                                           

     2ح  ،12، ص 71، بحارالا نوار: ج 186تحف العقول: ص  -61

    3، ح 136، ص 75، بحارالا نوار: ج 210تحف العقول: ص  -62

    3، ح 136، ص 75، بحارالا نوار: ج 201تحف العقول: ص  -63

    3، ح 141، ص 78، بحارالا نوار: ج 10، س 229مشکاة الا نوار: ص  -64

   8، ح 252، ص 7مستدرك الوسائل: ج  -65
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66.عِبادَه لَهُ وَالمَْحَبَّهِ لِلمَْوَدَّهِ نِالْمُؤْمِ أخيِهِ وَجْهِ فِى المُْؤْمِنِ نَظَرُ(: السلام عليه)قالَ -9
فرمود: نظر کردن مؤمن به   

 صورت برادر مؤمنش از روى علاقه و محبّت عبادت است. 
67.فيها ما تنَظُْرَ أنْ لكََ فيَنَبَْغى خَزانَهٌ، فتُحَِتْ کُلَّما العْلِْمِ، خَزائِنُ الْقُرْآنِ آیاتُ(: السلام عليه)قالَ -10

هر آیه فرمود:   

اى از قرآن، خزینه اى از علوم خداوند متعال است، پس هر آیه را که مشغول خواندن مى شوى، در آن دقّت کن که 

 چه مى یابى. 
 جبُِیَ ذلكَِ فَإنَّ وَعَظِّمُوهُمْ، فَصافِحوُهُمْ قَدِمُوا إذا بِالْحاجِّ اسْتَبْشَرُوا یَحِجَّ لَمْ مَنْ معَْشَرَ یا(: السلام عليه)قال -11

68.الاْجْرِ فى تُشارِکوُهُمْ عَليَْكُمْ
فرمود: شماهائى که به مکّه نرفته اید و در مراسم حجّ شرکت نکرده اید، بشارت باد   

شماها را به آن حاجيانى که بر مى گردند، با آن ها ـ دیدار و ـ مصافحه کنيد تا در پاداش و ثواب حجّ آن ها شریك 

 باشيد. 
: شادمانى و راضى بودن به سخت فرمود  69.اليَْقينِ درََجاتِ أعْلى مِنْ الْقَضاءِ، بمَِكْرُوهِ الرِّضا(: السلام عليه)قالَ -12

 ترین مقدّرات الهى از عالى ترین مراتب ایمان و یقين خواهد بود. 

 رَدَّها مُصيبَه جُرْعَهُ أَوْ بِحلِْم، مؤُْمِنٌ دَّهارَ غَيْظ جُرْعَهُ: جُرْعتَيَْنِ مِنْ اللَّهِ إلى أَحَبُّ جُرْعَه مِنْ ما(: السلام عليه)قالَ -13

70.بِصَبْر مُؤْمِنٌ
فرمود: نزد خداوند متعال حالتى محبوب تر از یکى از این دو حالت نيست: حالت غضب و غيظى که   

 اند. مؤمن با بردبارى و حلم از آن بگذرد و دیگرى حالت بلا و مصيبتى که مؤمن آن را با شکيبائى و صبر بگذر

فرمود: هم نشينى با  71.الْعَقْلِ فِى زِیادَهٌ الْعُلمَاءِ أَدبَُ وَ الصَّلاحِ، إلى داعيَِهٌ الصَّالِحيِنَ مُجالسََهُ(: السلام عليه)قالَ -14

و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و ؛ صالحان انسان را به سوى صلاح و خير مى کشاند

 باشد.  بينش مى

 
                                                           

    3، ح 140، ص 78 نوار: ج ، بحارالا204حف العقول: ص  -66

    3، ح 238، ص 4مستدرك الوسائل: ج  -67

   97، ح 147، ص 2همان مدرك: ج  -68

    16، ح 413، ص 2مستدرك الوسائل: ج  -69

   2، ح 424، ص 2مستدرك الوسائل: ج  -70

    304، ص 75، و ج 30، ضمن ح 141، ص 1بحارالا نوار: ج  -71
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  (مکارم الاخلاق  )دعاي بیستم  صحیفه سجاديه  فرازهايی از شرح

دعای مکارم الاخلاق  شامل سی فراز  مهم اخلاقی است که از جمله آنها : نشانه های کمال ایمان ، آثار نيت در 

، ق ذميمه، مانند کبر و حسد و عجبری از اخلااعمال ، خالص شدن در راه خدا ، استفاده بهينه از سرمایه عمر ، دو

 شناختن نفس و عيبهای نفسانی ، شناخت دوست و دشمن ، آثار غذاهای معنوی و جسمانی و ...است.

 در این نوشتار سعی می شود تا نکات مهم اخلاقی به ساده ترین شيوه ترجمه و تفسير شود .

 

  : صلوات بر محمد و آل محمدفراز اول

 النِّیَّاتِ، أَحْسَنِ إِلىَ بِنیَِّتیِ انتَْهِ وَ الْیَقِینِ، أَفْضَلَ یَقِینیِ اجْعَلْ وَ الْإِیمَانِ، أَکْمَلَ بِإیِمَانیِ بَلِّغْ وَ آلِهِ، وَ مُحمََّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهُمَّ

ترین درجات ایمان و  را به کاملخدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ایمان م ؛الأَْعْمَالِ أَحْسَنِ إِلىَ بِعمََلیِ وَ

 یقين مرا به برترین مراتب یقين و نيّت مرا به نيکوترین نيتها و عمل مرا به بهترین اعمال برسان.

هر فراز از دعای مکارم الاخلاق را با صلوات آغاز می کند و با این شيوه آن گرامی  )عليه اسلام(سجاد امام حضرت 

ت ، اهميت آن را یاد آور می شود به این جهت در این جا برخی از فضائل و آداب آن علاوه بر استفاده از آثار صلوا

 را یاد آور می شویم :

 

 آثار صلوات 

براساس آیات و روایات فراوانى که در قرآن و منابع روایى شيعه و سنى وجود دارد؛ براى ذکر صلوات فواید 

 شود. لوات، نصيب فرستنده آن مىبسيارى شمرده شده است. فوایدى که در صورت فرستادن ص

 من»  :صلوات را جبران کننده نواقص اعمال در روز قيامت اعلام کرده و فرمود ، (آله و عليه الله صلى) خدا رسول حضرت

که بر من فرستاده  – را خودم بر صلوات من از ثوابهایش باشد، بيشتر گناهانش کس هر ميزان هستم، کنار قيامت در

 72  «.کند سنگينى گناهانش بر حسناتش آن سبب به تا گذارم ىم ترازویش در -

 

 

                                                           

 .155ص .ق 1406 دوم،: چاپ قم، ، نشر شریف رضی ،  الأعمال ثواب على، بن محمد بابویه، ابن -72
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 برکات نوشتن صلوات

که نام من در  یتا زمان یسد،صلوات بر من را بنو یا که در نوشته کسیاند: هفرمود (و آله يهالله عل یصل)اکرم  در روایتی پيامبر

 73 .کنند یاو استغفار م یآن نوشته باشد فرشتگان برا

گفت :  بعد از وفات ، در خواب دیدند، و از او پرسيدند: حق تعالى با تو چه کرد؟ کی از علما را نقل شده است : ی

 .در شده بوداص -یعنى سبابه و ابهام  -من را بخشيد و گرامى داشت ، به عملى که از این دو انگشت من 

 گفتند: از آنها چه عمل آمد که سبب کرامت تو گردید؟

 .«مالله عليه و آله و سلصلى »گفت : بسيار نوشتن 

 برخی از آثار و فواید صلوات که در روایات مختلف آمده عبارتند:

 شود. فرستنده صلوات، متخلق به اخلاق الهى مى -1

 سَلِّموُا وَ لَیْهِعَ صَلُّوا آمَنوُا الَّذیِنَ أیَُّهَا یا النَّبیِِّ عَلىَ یُصَلُّونَ مَلائکَِتَهُ وَ اللَّهَ إِنَّ شریفه )  فرستنده صلوات، از آیه -2

 اطاعت کرده است. -که به آیه مخصوص صلوات معروف است(  تَسْلِیماً

 شود. مند مى فرستنده صلوات، از صلوات و سلام الهى بهره -3

 فرستنده صلوات، در فرستادن آن با ملائکه موافقت و همراهى کرده است. -4

 فرستند. ملائکه بر فرستنده صلوات، متقابلًا صلوات مى -5

 شود. دن صلوات، سبب نزدیکی به درگاه خداوند مىفرستا -6

 شود. مى (و آله يهالله عل یصل)فرستادن صلوات، سبب رضاى خدا و رضایت پيغمبر اکرم  -7

 شود. فرستادن صلوات، موجب کفّاره گناهان مى -8

 شود. مى (و آله يهالله عل یصل)فرستادن صلوات، سبب شفاعت نبىّ اکرم  -9

 اى از بهشت به فرستنده آن ارسال نماید. تحفه (و آله يهالله عل یصل)تا پيامبر اکرم شود  فرستادن صلوات، سبب مى -10

 دهد. مىرا صلوات اوو د،آگاه و درمقابل،جواب سلامافرا صلوات به وسيله ازفرستادن (و آله يهالله عل یصل)پيامبراکرم -11

 گردد. صلوات فرستاده شده در صحيفه نورانى نوشته و ضبط و ذخيره مى -12

 شود. دن صلوات، باعث استجابت دعا مىفرستا -13

                                                           

.347ق. ص1409، قم، چاپ: اول،   شهید ثانى، زین الدین بن على، منیة المرید ، مکتب الإعلام الإسلامی -73  
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 فرستادن صلوات، موجب دریافت اجر و پاداش فراوان است. -14

 فرستادن صلوات، موجب روا شدن حاجات، در دنيا و آخرت است. -15

 74 ها گرفته است. عهدى است که خداوند از انسانوفادارى وبيعت مجدد به ميثاق و فرستادن صلوات، اظهار -16
 

 

 کامل شدن ايمان 

کمال  ، و ایمانم را به کاملترین ایمان برسان،الْإِیمَانِ أَکْمَلَ بِإیِمَانیِ بلَِّغْ وَمی فرماید :   )عليه اسلام(ی فراز اول، امام دامهدر ا

ن آان به آن اقرار کند و در عمل هم ایمان به این است که فرد در دل اعتقاد به اصول مسلم اسلام داشته باشد و با زب

 را نشان دهد .

چهار   فرمود:  )عليه اسلام(امام صادقنشانه های کمال ایمان را بيان فرموده است .  )عليه اسلام(در این رابطه امام صادق

 75 خصلت است که هر که دارد، ایمانش کامل است ... راستگوئى و امانتداری و حياء و خلق زیبا .

 

 مراتب يقین 

 یقينم را به اوامر و نواهی الهی بهترین یقين قرار بده  . ، و الْیَقِینِ أَفضَْلَ یَقیِنیِ اجْعَلْ وَ

 یقين سه مرتبه دارد:

علم اليقين مانند شناختن آتش به وسيله دود، یعنی دود را می بينی و به وجود آتش یقين می کنی  و علم اليقين  -1

 براى اهل نظر و استدلال از روى دليل و برهان  به دست می آید. 

یدن خود آتش، که یقين به وجود آن برای انسان حاصل می شود . عين اليقين براى عين اليقين مانند د -2

 آید. برگزیدگان از مؤمنين از روى کشف بدست می

حقّ اليقين مانند افتادن در آتش و سوختن به آن، در این مرحله انسان نه به وسيله دود و نه به وسيله دیدن خودِ  -3

آن یقين می کند . حق اليقين براى انسانهای کاملی که اهل شهود و فناء آتش، بلکه با سوختن در آتش به وجود 

 آید. در خدایند، از روى اتّصال معنوى به دست می

 آن را از خداوند درخواست می نماید.   )عليه اسلام(کاملترین مرحله یقين است که امامحق اليقين 
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 بهترين نیت و رفتار

نيّت مرا از نيکوترین نيّت ها قرار بده . که همان قصد ؛ لیِ إِلىَ أحَْسَنِ الْأَعمْاَلِالنِّیَّاتِ، وَ بِعمََ وَ انْتهَِ بِنِیَّتیِ إِلىَ أحَْسَنِ

قربت در هر کاری است . انسان شایسته آن است که هر کاری که می کند برای خدا باشد .رفتار و کردارم را نيز به 

ست که با خلوص نيت و خالی از ریا و خود نمائی باشد . در مورد بهترین رفتار ها تبدیل فرما . بهترین عمل آن ا

 بهترین نيت در فراز بعدی توضيح بيشتری خواهد آمد .
 

 فراز دوم: نیتّ

به لطف خود نيّت مرا  خداوندا، .مِنِّی فسََدَ مَا بِقُدْرتَِکَ استَْصلِْحْ وَ یَقِینیِ، عنِدَْكَ بمِاَ صحَِّحْ وَ نِیَّتیِ، بِلطُفِْکَ وفَِّرْ اللَّهُمَّ

 یقين مرا استوار گردان، و به قدرت خود فساد مرا به صلاح بدل نماى.ازهرشائبه غير الهی مصون دار وبه رحمت خود

ش کامل نموده تا همه افکارمان ه لطف و توفيق خوددر این فراز از درگاه الهی می خواهيم که : نيّت هایمان را ب

دیگری آلوده نباشد ویقين و باورمان را به رحمت خویش پا بر جا و استوار سازد، فقط براى خدا بوده و به اغراض 

مان رفته اصلاح وکاستی های بطوریکه شكّ و تردید در آن راه نيافته و با قدرت و توانائی اش آنچه از دست

 مان را جبران فرماید! زندگی
 

 محافظت از نیت و انديشه ها 

رکت در زندگی است. اگر نيت و اندیشه پاك و الهی باشد رفتار و گفتار وی نيز قصد و نيت انسان مهمترین عامل ح

 پاك خواهد بود و اگر نيت ناسالم و شيطانی باشد ثمره ان نيز چنين خواهد بود .

 پاك نيتی کاری هر در باید! ابوذر ایدر رهنمودی به ابوذر فرمود:  صلی الله عليه و آله()اسلامپيامبر گرامی به این جهت 

 76  . خوابيدن و خوردن حتی باشی، داشته
 

 شیخ رجبعلیخاطره اي از 

کارها باید برای خدا باشد، و  شيخ رجبعلی خياط  به شاگردان خود بارها تذکر می داد که همه رمشهوعارف 

هر گاه این استکان چای را به قصد خدا بخوری، دل تو به نور الهی منور می شود . ولی اگر برای حظ »افزود:  می

 ی!نفس خوردی، همان می شود که خواسته بود
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بعد از این که لباس عاریه  -در اوایل طلبگی، وقتی خواستم لباس برای خود بخرم : می گویدآیت الله مهدوی کنی 

پانزده  -پيش شخصی به نام رجبعلی خياط رفتم . در آن هنگام چهارده  -مرحوم برهان را می خواستم پس بدهم 

ایشان . د . قدری نشستمدر بو سال داشتم . پارچه ای را برای ایشان بردم . محل کار او در منزلش و در اتاقی نزدیك

من قدری « می خواهی طلبه بشی یا آدم؟» گفت:  . گفتم: طلبه« خوب! حالا می خواهی چه بشی؟»آمد و گفت: 

سپس گفت: ناراحت نشو! طلبگی خوب  .تعجب کردم که چرا یك کلاهی، با یك معمم این گونه حرف می زند 

، فراموش نکن . از همين حالا که جوان هستی و آلوده است، ولی هدف آدم شدن باشد . به شما نصيحتی می کنم

حتی اگر چلوکباب هم  ؛نشده ای، هدف الهی را فراموش نکن . هر گاه کاری می کنی، برای خدا انجام بده

 77!تمام عمر فراموش نکنخدا عبادت کنی و این نصيحت را درخوردی، به این قصد بخور که نيرو بگيری و در راه 
 

 ی خدافراز سوم: بندگ

 فِیماَ أیََّامیِ اسْتَفْرغِْ وَ عَنْهُ، غَداً تسَْأَلُنیِ بِمَا اسْتَعمِْلْنیِ وَ بهِِ، الِاهْتِمَامُ یَشغَْلُنیِ ماَ اکفِْنیِ وَ آلِهِ، وَ مُحمََّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهمَُّ

 تُفسْدِْ لَا وَ لَکَ عَبِّدْنیِ وَ باِلْکبِْرِ، تبَْتلَِیَنِّی لَا وَ أعَِزَّنیِ وَ باِلنَّظَرِ، نِّیتَفْتِ لاَ وَ رِزْقِکَ، فیِ عَلیََّ أَوْسعِْ وَ أغَْنِنیِ وَ لَهُ، خَلَقْتَنیِ

. رِلْفخَْا مِنَ اعْصِمْنیِ وَ الأْخَْلَاقِ، مَعاَلیَِ لیِ هَبْ وَ بِالمَْنِّ، تمَحْقَْهُ لَا وَ الخَْیْرَ یَدِیَ عَلىَ لِلنَّاسِ أَجْرِ وَ بِالْعُجْبِ، عِباَدَتیِ

نياز  دارد، بى خدایا، بر محمد و خاندانش صلوات بفرست و مرا از هر کار که پرداختن به آن از پرداختنم به تو باز مى

گردان و به کارى بر گمار که در روز قيامت از من ميخواهى و روزهاى عمر مرا در کارى که مرا براى آن 

رِ روزى بر من بگشاى و به نگریستن به حسرت در مال و جاه دیگران نياز فرماى و د اى مصروف دار و مرا بى آفریده

گرفتارم مساز و عزیزم دار و به خود پسندى دچارم مکن. مرا به بندگى خود بپذیر و عبادتم را به خودپسندی و غرور 

خداى مياميز تباه مکن! و به دست من، در حق مردم کارهاى خير جارى کن و کارهاى خير مرا با منت نهادن بر خلق 

 و از فخرفروشی ام در امان بدار! ورم گردان و از اخلاق متعالى بهره

اگر انسان بتواند از هرکاری که وی را از راه خدا باز می دارد فاصله بگيرد و به اموری که خداوند متعال در روز 

ی کرده و از دیگران بی نيازش قيامت از وی خواهد خواست بپردازد مطمئناً خداوند متعال او را در این زمينه یار

خواهد نمود . بنا براین فردی که خودش را فقط وقف خدا و انجام دستورات وی نموده است دیگر چشم طمع در 

 غير خدا ندارد .
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 امید به غیر خدا

 افزون بر نکته ی فوق ، طمع به اموال مردم و چشم دوختن به کمك های دیگران امری ناپسند و مذموم است اولاً

. این خصلت نازیبا در د و دیگران ذليل و خوار می گرددمردم از چنين شخصی متنفر می شوند و ثانيا انسان پيش خو

، ی های مردم و توقع نابجا از آنانانحطاط روحی و اخلاقی انسان تاثير فراوان دارد. چرا که چشم دوختن به دارائ

مقابل صفت استغنا قرار دارد که موجب عزت و آزادگی  انسان را به نهایت ذلت و پستی سوق می دهد . طمع در

  انسان می شود .

 صائب تبریزی می گوید :

 پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش                   دست طمع چو پيش کسان ميکنی دراز

 

 طمع گرگ را گرفتارکرد!

 گوشت ید. د يدرس یگرسنه به باغ روزی روباهی است :  )عليه اسلام(این مثل عاميانه توضيح مناسبی برای کلام امام 

همان دراز کند  گوشتدست خود را به طرف  یادانست که اگر پوزه   یاند . روباه خوب م در تله گذاشته  یبزرگ

جناب رفت و سلام داد و گفت :  يششد . روباه پ يداپ یگرفتار خواهد شد . در فکر چاره بود که از دور گرگ لحظه

 گوشت ینجاردم  . روباه گفت : اگ یم غذائیام دنبال  ها ؟ گرگ گفت : گرسنه  طرف  یناز ا گرگ ! چه عجب

تله رفتند . گرگ گفت : چرا تو  یكهست بفرما ! و با دست به تله اشاره کرد . گرگ و روباه نزد یخوب و چرب

با عجله و ماّ من روزه نيستم !  کرد و گفت : اباورطمع کار روزه هستم . گرگ  من؟  روباه جواب داد :  یخور  ینم

روباه به  .تله ماند یاما دست گرگ لا یدپر يرونب گوشتکرد و  ییدراز کرد ، تله صدا گوشتدستش را به طرف 

فرستاد و به خوردن مشغول شد . گرگ گفت : آقا روباه پس  یبه آسمان کرد و صلوات یرفت و نگاه گوشتسراغ 

 !  یدمد راماه هلال را رؤیت کردم و روزه بودم اما !  روباه گفت :  ؟ یتو روزه نبود

 

 طمع  مثبت و منفی

البته توقع بجا از مردم خوب است که از طریق ارتباطات سالم و منطقی صورت گيرد چون هيچکس از ارتباطات و 

ز ممکن است به دام تعاملات با مردم بی نياز نيست  و اگر در قضيه ی بی نيازی و استغنا ، انسان مقداری افراط کند با

خصلت دیگری به نام تکبر و خود بزرگ بينی گرفتار شود و آدمی خشك و منزوی تلقی گردد که با روح اسلام 
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سازگار نيست. همچنين طمع در مسائل معنوی و درخواست از خداوند متعال ممدوح و مطلوب است و بارها در 

 لنَا یَغفِْرَ أَنْ نطَْمَعُ إِنَّای شعرا از زبان ساحران مصر می فرماید :قرآن مورد ستایش قرار گرفته است . از جمله در سوره 

که پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد، چرا که ما نخستين  طمع داریمما ؛  78 المُْؤمِْنین أَوَّلَ کنَُّا أنَْ خَطایانا رَبُّنا

 یَومَْ  خَطیئَتی  لی یَغْفِرَ أَنْ أَطْمَعُ الَّذی وَو از زبان حضرت ابراهيم یاد آور می شود که:  «آورندگان بودیم! ایمان

 دارم گناهم را در روز جزا ببخشد! طمع از پروردگار عالميان و 79 الدِّین

به این جهت در مورد پياده کردن اوصاف اخلاقی و عمل به آنها نباید دچار افراط و تفریط شد. البته لازم است که 

 اند:  یافته بهره برداری نمود که گفته ز رهنمود های  اساتيد اخلاق و انسانهای کمالبرای مصونيت  از این آفت حتما ا

 ظلمات است بترس از خطر تنهائی                          طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

 

  خود پسندي و تکبرفراز چهارم: 

 می فرماید : در فراز چهارم به ریشه های تکبر اشاره کرده و  )عليه اسلام(امام

 إلَِّا ظَاهِراً عِزّاً لیِ تُحْدِثْ لَا وَ مِثلَْهَا، نَفْسیِ عنِْدَ حطَطَْتَنیِ إِلَّا درََجَةً النَّاسِ فیِ تَرْفعَْنیِ لَا وَ آلِهِ، وَ مُحمََّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهُمَّ»

محمد و خاندانش درود بفرست و هر گاه مرا در نظر مردم به  خدایا، بر؛ بِقَدرَِهَا نَفسْیِ عنِْدَ باَطنَِةً ذِلَّةً لیِ أَحْدَثتَْ

نوازى به همان  برى به همان قدر در پيش نفس خود خوارم گردان و هر گاه مرا به عزتّى آشکار مى درجه اى بالا مى

 «قدر در نزد نفس خود ذليلم گردان.

، غفلت از خداوند و خود فراموشی نند تکبری همابنابراین، ریشه مهم لغزشها، خطاها و آلوده شدن به صفات ناپسند

 است که اشخاص را از رسيدن به اهداف والای انسانی باز می دارد.

 بندگى به مرا. مکن دچارم پسندى خود به خدایا مرا  ،باِلْعجُْبِ عِباَدَتیِ تُفسِْدْ لَا وَ لَکَ عبَِّدْنیِ وَ باِلْکبِْرِ، تَبتَْلِیَنِّی لَا وَ...

 مساز! تباه غرور و خودپسندی به را دتمعبا و خودگير

مرا از خود راضی بودن  و گردان ورم بهره متعالى اخلاق از و ؛الفَْخْرِ مِنَ اعْصِمْنیِ وَ الْأخَْلاَقِ، مَعاَلیَِ لیِ هبَْ وَ

 مصونيت بخش! 
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 کبرتجب و تفاوت عُ

متکبر  و یدگو ینفس خود دروغ م اشان در این است که شخص مُعجِب بو فرق  است یكتکبر؛ به عجب نزدمعنای 

داند که چيزی از  به عبارت دیگر متکبر خود می .در نفس خود چنين گمانی ندارداگر چه  یدگو یدروغ م یگرانبا د

 .دهد که عجب دارد خودش راهم فریب می کسیرا طور دیگری به مردم می نمایاند، امّابه دروغ خود  خودندارد ولی

تی هستند که مفهوم و ریشه مشترکی دارند و هر دوی آنها در خودبزرگ بينی و غرور عجب و کبر صفادر حقيقت 

بر به این معنا است که شخص، خود را بالاتر از دیگران بداند، ولى   :مشترك هستند، اما فرق ميان آنها این است که

ی است که به خود عجبِ؛ )شخصی که دچار عجب شده(، کسجب، پاى کس دیگری در ميان نيست؛ بلکه مُدر عُ

جب است؛ زیرا که عجب خودپسندى است و کبر بزرگى کردن بر دیگران کبر ثمره عُت.  ببالد و از خود راضی باشد

 و خود را برتر از دیگران دانستن است.

خودخواهی و علاقه زیاد به خود باعث می شود که وقتی انسان در خود کمالى دید، حالت خودپسندی و سروری به 

گویند، و وقتی در اثر همين خودپسندی و حب نفس، دیگران را فاقد آن  می« جبعُ»دهد که به آن حالت او دست 

« کبر»دهد که عبارت است از: خود را برتر دیدن، که به آن  کمال گمان کند، حالت دیگرى به او دست می

 .است« تکبر»ها در باطن است، ولی اثر آن در ظاهر، در عمل و گفتار،  گویند. تمام این می
 

 ريشه هاي تکبر ) خدا فراموشی و خود فراموشی (

زمينه ها و ریشه های خودپسندی می فرماید: هر کس از مکر و مؤاخذه دردناك در مورد  )عليه اسلام(امام هادی

که بر خداوند، خود را در امان احساس کند، تکبر می ورزد تا اینکه با قضا و تقدیر خداوند مواجه گردد؛ اما انسانی 

دليل روشنی از پروردگارش دست یافته است، مصيبتهای دنيا بر او سخت نخواهد بود؛ گرچه قطعه قطعه شده و 

  80 اجزاء بدنش  پراکنده شود.

طبق این رهنمودِ ارزشمند، هر شخصی در راه رسيدن به تکامل و مقام والای انسانيت لازم است که هرگز از وجود 

انسان را به انواع مفاسد دچار ؤاخذه اش غفلت نکند. غفلت از خداوند و روز معاد، خداوند متعال و محاسبه و م

کند و در حقيقت از خدا فراموشی به خود فراموشی تنزل یافته، هدف خود را در زندگی گم می کند. چنين فرد  می

 غافلی از خود هرگز نمی پرسد که: 
                                                           

.483ص  ق.1363/  1404به حرانى، حسن بن على، تحف العقول ، نشر اسلامی ،  قم، چاپ: دوم، ابن شع تحف العقول، -80  
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 به کجا می روم آخر ننمایی وطنم                            از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

اما اگر انسان خود را در پرتو نور الهی قرار دهد و از نسيم رحمت حق بهره ور گردد، هرگز در مقابل حوادث و 

؛ چرا که به پشتوانه ای قوی شود تا با تکبر آن را جبران کند و خود کم بين نمی مصائب دنيوی مغلوب نمی گردد

 ق تکيه زده و در حصاری محکم پناه گرفته است.همچون نيروی ح

 

 عواقب زيانبار تکبر

در روایتی دیگر به عواقب زیانبار صفت ناپسند تکبر اشاره کرده و در این مورد هشدار داده و  )عليه اسلام(امام دهم

ی باشد، غضب کنندگان بر او بسيار هر کس از خود راض 81؛علََیْهِ السَّاخطِوُنَ کثَُرَ نَفْسِهِ عَنْ رَضیَِ مَنْ»فرموده است: 

 «خواهند شد.

 ز قرار می دهد که در قرآن فرمود:صفت تکبر انسان را نه تنها در معرض خشم مردم، بلکه مورد غضب خداوند ني

 82 خداوند گردنکشان و متکبران را دوست ندارد.

 عذاب جهنم و محروميت از الطاف الهی از دیگر رهاوردهای تکبر است. 

 "لوچ  "  راست گفتند یك دو بيند                                                را بزرگ می بينی؟خویشتن 

خود  در ادامه ی فرمایش خود به نتائج سوء تکبر و فخر فروشی اشاره کرده و می افزاید :  )عليه اسلام(امام هادی 

ا آدمى رو خود پسندی خودخواهى و آورد  مىو نفرت دشمنى  برتربينی و رفتار بزرگ منشانه) در غير محل خود (

  83 .شود شمارد و موجب نادانى مى دارد و حق دیگران را ناچيز مى از طلب علم باز مى
 

 

   )علیه اسلام(بساط شگفت انگیز سلیمان 

امر کرد که تمام پرندگان و انس و جن به همراه  )عليه اسلام( در روایت آمده است که روزی حضرت سليمان بن داود

جای گيرند. دویست هزار نفر از بنی آدم و دویست هزار نفر  )عليه اسلام(سليمان او بيرون آمده، در بساط شگفت انگيز 

از جنيان با او بودند. بساط او به قدری بلند شد که صدای تسبيح ملائکه را در آسمانها شنيد. سپس بساط او آن قدر 
                                                           

.316، ص 69، ج ق  1404، علامه محد باقر مجلسی ، نشر الوفا ،  بیروت ،  وارنبحار الا -81  

.23:نحل  -82  

.199، ص 69، ج ق  1404، علامه محد باقر مجلسی ، نشر الوفا ،  بیروت ،  وارنبحار الا -83  
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گفت: اگر در دل  عليه اسلام()پایين آمد که کف پایش به دریا رسيد. در آن حال، ندایی آسمانی به اصحاب سليمان 

 84فرمانروای شما )سليمان( ذره ای تکبر بود، بيشتر از آنچه بلند کرده اند، او را به زمين فرو می بردند.

 پس ای بنده افتادگی کن چو خاك                  ز خاك آفریدت خداوند پاك 

 ر به خاك اندر اندازدتتکب                                   تواضع سر رفعت افرازدت 

 

 تکبر مذموم  و محمود

البته تکبر گاهی بد است و آن در موقعی است که انسان در مقابل بندگان خدا ، خود ستائی و فخر فروشی کند و 

توقع داشته باشد که دیگران او را بی جهت محترم داشته و تکریمش کنند و روحيه استکباری را در خود تقویت 

زشت از عادات ایام جاهليت و امری مذموم است و اگر در مقابل خداوند و دستورات آن باشد  نماید. این خصلت

 که انسان را تا مرز کفر پيش می برد.

مرا از فخر فروشی و  و ؛الْف خْرِ  مِن   اعْصِمْنِي و  هم در بالا از فخر فروشی به خدا پناه برد و فرمود :  )عليه اسلام(امام سجاد 

 مصونيت بخش!خود راضی بودن 

 فسََجدَُوا لِآدَمَ اسجُْدُوا لِلمَْلائِکَةِ قلُْنا إِذْ وَ خداوند متعال این صفت به خود باليدن را به ابليس نسبت داده و می فرماید :

کنيد،  و هنگامى که به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده و خضوع 85الْکافِرِینَ مِنَ کانَ وَ اسْتَکبَْرَ وَ  أَبى إبِْلیِسَ إِلاَّ

  کافران شد!جمله ی همگى سجده کردند جز شيطان که سر باز زد و تکبر ورزید )و به خاطر تکبر( از 

 

 که از خود بزرگی نمـاید بسـی              به چشم کسان در نيایدکسی           

 خدا بينی از خویشتن بين مخواه                بزرگان نکردند بر خود نگاه         

 تکبـر بـه خـاك اندر انـدازدت                 ضع سر رفعت افـرازدت          توا

 86خدا بينی از خویشتن بين مجوی              ز مغرور دنيا ره دین مجوی          

                                                           

مجلد ،  4جلد در  8البیضاء،  فیض کاشانی ، محمد محسن ، محجة؛ 270ص ش، 1371نشر دهقان، تهران، معراج السعاده،  نراقی ملا احمد ،  -84

 .213، ص 6، ج  ق ، 1303نشر اسلامی ، قم ، 

.   34:بقره  -85  

بوستان / باب چهارم  در تواضع . -86  
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 تکبر پسنديده 

انسان  تکبر گاهی هم خوب و پسندیده است و آن در صورتی است که نيت خيری در کار باشد و آن وقتی است که

 در مقابل افراد سرکش و شيطان صفت تکبر نماید .

و همچنين در  87درمعارف دینی مواردی را داریم که تکبر خوب است از جمله در ميدان جنگ در مقابل دشمن

 مقابل شخص متکبر، و همچنين لازم است که زن مسلمان در مقابل مرد نامحرم رفتار متکبرانه ای داشته باشد . 

 در این زمينه می خوانيم : دو مورد را 

است، ترین اخلاق مردان  برخى از نيکوترین خلق و خوى زنان، زشت :در مورد تکبر ممدوح فرمود )عليه اسلام(علی -1

ال اگر بخيل باشد امود، وده گاه زنى متکبّر باشد، بيگانه را به حریم خود راه نمىمانند، تکبّر، ترس، بخل، هر

 88 .گيرد چون ترسان باشد از هر چيزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مىوکند،  خود وشوهرش را حفظ مى

به مجلس ابن زیاد ، حضرت چنان با ابهت و عظمت وارد  اسلام( م)عليهدر مقاتل نقل شده هنگام ورود زینب کبری -2

زرگ رفتار ب 89این بانوی بزرگمنش کيست؟ من هذه المتکبره ؟شد که آن حاکم ستمگر بی اختيار گفت : 

 به دو جهت صورت گرفت هم تکبر با متکبر و هم در مقابل نامحرم . اسلام( م)عليهمنشانه و با هيبت حضرت زینب

بزودى کسانى را که   90 الْحَق بغَِیرِْ الْأَرضِْ فیِ یَتَکبََّرُونَ الَّذینَ آیاتیَِ عَنْ سأََصرِْفُ علامه مجلسی ره نيز در ذیل آیه ی

( به دونوع  تکبر مثبت و منفی  . سازم ورزند، از )ایمان به( آیات خود، منصرف مى ر مىدر روى زمين بناحق تکبّ

اشاره کرده و می فرماید : چون تکبر نوع ممدوح هم دارد مانند تکبر در مقابل اهل گناه و فساد ، به این جهت 

 91خداوند متعال  تکبر به ناحق را نکوهش می کند نه تکبر به حق را. 

                                                           

داشت و خودش  آمد قدمها را آهسته برمى کشت، وقتى که از میدان به طرف مسلمین مىدر جنگ خندق را بن عبدود  آنکه عمروعلی ع بعد از  -87

را مبغوض   فرمود: این نوع راه رفتن راه رفتنى است که خداوند جز در این موقع آن ص  پیغمبر اکرم آمد. را خیلى رشید گرفته بود و متکبرانه مى

(623، ص: 22 تادشهیدمطهرى، جآثاراس مجموعه) دارد. مى  

.234نهج االبلاغه ، حکمت  -88  

. 72نگاهی به خطبه های حضرت زینب ع / عبدالکریم پاك نیا / نشر فرهنگ اهل بیت ع ص  -89  

. 146 :اعراف -90  

. 192ص :  5بحارالأنوار ج :   -91  
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.چون برای علاج تکبر 92تکبر در مقابل متکبر ثواب صدقه دارد  هت این سخن مشهور شده است که:و به این ج

 93گاهی لازم می شود.

البته همه ما برای حفظ سلامتی روحمان نياز به آزمایش و پزشك روحانی داریم همچنانکه برای حفظ سلامتی 

 جسممان نياز به چکاب و پزشك جسمانی داریم . 

خود آگاه  یسلامت يتبدن خود را چکاپ کنند تا از وضع یدبار با 1افراد هر ماه  کنند یم يهتوص جسمانیپزشکان 

. امام سجاد ع هم در این نسخه شفا بخش روحانی ما را به بازنگری اخلاق و رفتارمان توصيه می کند تا خود را شوند

 از بيماری های روحی برهانيم .  

 

 خدمت  بی منت به مردم 

 پروردگار الاخلاق به ارزش خدمت به مردم پرداخته و با مکارم دعای در ادامه فراز سوم از  )عليه اسلام( امام سجاد

 برای را خير کارهای انجام! خداوندا94،باِلمَْنِّ تمَْحقَْهُ لاَ وَ الخْیَرَْ یَدیَِ عَلىَ للِنَّاسِ أجَرِْ وَ:  : فرماید می نجوا چنين متعال

 مگردان! ضایع گزاری منت با را نيکم خدمات و کن اجرا من دست به مردم،

 نيازمندان و مردم به خدمت اسلام( م)عليه بيت اهل و قرآن های آموزه ترین مهم در توضيح این سخن باید بگوئيم که از

 یك و ندارد مرزی و حد جامعه، افراد به خدمتگزاری اسلام( م)عليهبيت اهل حياتبخش مکتب دیدگاه از.  است جامعه

 دیگران دوش از را باری تا کوشد می خویش آسمانی رهبران از الهام با زندگی های صحنه تمام در حقيقی باور دین

 اهميت ایمان اهل به خدمت البته نباشد، او کيش هم مخدوم، فرد چه گر؛ کند ارائه بشر به را خدمتی و بردارد

 . دارد ای ویژه

                                                           

. 4/ ص  15ج   ق 1420 /  بیروت /  راث العربىناشر: دار احیاء الت/ محمد بن عمر فخرالدین رازى  مفاتیح الغیب / -92  

اند: التَّکَبُّرُ مَعَ الْمتَُکَبِّرِ عِبادَةٌ یعنى با متکبر، تکبر کردن عبادت است. مقصود این است که اگر کسى  به ما گفتهاستاد مطهری ره می نویسد :  -93

 کند متکبرانه رفتار کنید تا ر مىق کنید، بلکه در مقابل آدمى که متکبرانه رفتاکند شما طورى عمل نکنید که او را به تکبرش تشوی متکبرانه رفتار مى

(    621 /ص 22 ج   /آثاراستادشهیدمطهرى  مجموعه.)  دماغش به خاك مالیده شود و دیگر تکبر نداشته باشد. تکبر با متکبر عبادت است  

صحیفه سجادیه ، دعای بیستم . -94  
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 :دهد می رهنمود چنين خود پيروان به جهانی پيامی در (آله و عليه الله صلی) الانبياء خاتم حضرت اسلام جهان رهبر بزرگ

 عطا او به بهشت در را خدمتگزارانی آنان، تعداد به متعال خداوند کند خدمت مسلمانان از گروهی به که مسلمانی هر

 95.  کرد خواهد

 به خدمتگزاری توفيق متعال خداوند از لام(اس م)عليهاطهار ائمه درخواستهای و آرزو ترین مهم از یکی به همين جهت

 . نمودند می ابراز خویش گهربار سخنان و دعاها قالب در را خویش ارزشمند خواسته این آنان و است بوده مردم

 و مال و قدرت صاحبان و مسئولان و کارگزاران سوی از بویژه اسلامی، جامعه در رسانی اساس خدمت براین

 و پست هر در پذیر مسئوليت و شناس وظيفه مسلمان هر که است شایسته و.  است روریض و لازم امری متنفذان،

 . گرداند مضاعف را خود تلاش و نماید همت رسانی خدمت امر در باشد که مقامی

 

  همنشینی با محرومان

 داشت برمی دعا به دست همواره خلق، به خدمت اخروی و دنيوی آثار و فراوان ثواب به توجه با )عليه اسلام(سجاد امام

 بر! خدایا»  فراز سوم از دعای سی ام است که : این آنها جمله از. شد می خواستار الهی درگاه از را خدمت توفيق و

 ميانه با مستمندان، بر بخشش و بذل راه و دار کنار بر ولخرجی و اسراف از مرا و بفرست صلوات او آل و محمّد

 از کرمت و لطف به و. بياموز من به را زندگی کردن اداره خوب و. بده شانن من به را مصرف در اعتدال و روی

! خدایا...  بدار؛ موفّق خير راه در انفاق به مرا و. کن فراهم حلال راه از مرا روزی وسایل و. دار بازم اسراف و تجمّل

 96« کن! یمیار آنان با شکيبایی و همنشينی به و ساز داشتنی دوست برایم را فقيران با مصاحبت

در عرصه خدمت به محرومان آنچنان درخشيده، که موجب اعجاب و شگفتی خود  )عليه اسلام(حضرت علی بن الحسين

 گردیدند.  )عليه اسلام(همگان گردید و آنان خواهی، نخواهی دوستدار حقيقی امام سجاد

ن حضرت اموال موجود می رفت، آزمانی که تاریکی شب همه جا گسترده می شد و چشمهای مردم به خواب 

ه به منزل محرومان و کرد و نان و آذوقه را که فراهم کرده بود، برمی داشت و شبان از درهم و دینار جمع می، خود

شتافت. آن حضرت در حالی که صورت خود را پوشانده بود آذوقه ها و هدایا را به دوش می کشيد و در  بينوایان می

 ت می نمود. سطح گسترده ای به بيچارگان مساعد
                                                           

357: ص ،71 ج ، الأنوار بحار  -95  

30همان، دعای  -96  
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کيسه های نان را در شبهای تاریك به دوش می کشيد و به فقرا و  )عليه اسلام(فرمود: پيشوای چهارم  )عليه اسلام(امام باقر

  98 و بر این اندیشه پافشاری می کرد که: ؛ صدقه پنهانی، خشم خداوند را فرو می نشاند. 97 نيازمندان تصدّق می نمود.

عده ای از نيازمندان مدینه عادت کرده بودند که در ساعات معيّنی از شب، مرد ناشناسی محمد بن اسحاق می گوید: 

به کمك آنان بياید و او را به عنوان صاحب انبان به همدیگر معرفی می کردند. و آنان تا روز شهادت امام زین 

  وی را نمی شناختند. )عليه اسلام(العابدین 

 بهتر که هزار بنده آزاد کنی                                                  گر بنده کنی به لطف آزادی را     

  99دوبار برای خدا اموال خود را احسان نمود. )عليه اسلام(فرمود: پدرم حضرت علی بن الحسين )عليه اسلام(امام باقر

سرور و  100؛اَسخِْیاءُ وَ سادَةُ النَّاسِ فیِ الْاخِرةَِ اَلْاتَْقِیاءالدُّنیْا الَْ سادةَُ النَّاسِ فی»همواره می فرمود:  )عليه اسلام(امام سجاد

 «گاران سرآمد دیگران خواهند بود.آقای مردم در دنيا سخاوتمندان و بخشندگان هستند و در جهان آخرت پرهيز

 است همت کردن آباد را دیده آفت باغ                     است همت کردن دلشاد را ناشاد خاطر

 است همت کردن آزاد قفس از را طایری             افتخار ندارد کردن حرم مرغان دصي

 است همت کردن ایجاد خود نوع برای نان         نيست نيست، والا مردان شيوه بریدن نان

 است همت کردن یاد ضعيفی از قدرت روز                   نيست          فخر یاران یاد ناتوانی زمان در

و اخلاق زیبا و پسندیده را به من هدیه کن! و استعداد قبول آن را ؛ الفَْخْرِ مِنَ صِمْنیِاعْ وَ الْأخَْلاَقِ، مَعاَلیَِ لیِ هبَْ وَ

 بمن عطا فرما و چنانکه دارای اخلاق زیبا شدم  مرا از فخر کردن و به خود نازیدن نگاه دار !

من سرور فرزندان آدم و گرامی ترین آنان در نزد خداوند هستم و بخود  فرمود:   (صلّى اللهّ عليه و آله)پيغمبر گرامی اسلام 

یعنى بزرگى خود را از روى فخر نميگویم، بلکه از جهت بيان نعمت خداى تعالى و سپاسگزارى از « نازیدنى نيست

 101 او می گویم.
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 ندگی در پرتو  بندگی فراز پنجم: ز

 أشَکُُّ لاَ رشُدٍْ نیَِّةِ وَ عنَْهَا، أَزیِغُ لاَ حقٍَّ طَریِقةَِ وَ بِهِ، أَسْتبَْدلُِ لَا صَالحٍِ بِهُدىً مَتِّعْنیِ وَ مُحمََّدٍ، آلِ وَ مُحمََّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهمَُّ

 مَقْتکَُ یَسْبقَِ أنَْ قبَْلَ إِلیَْکَ ضْنیِفَاقبِْ لِلشَّیْطَانِ مَرْتعَاً عمُُرِی کَانَ فإَِذَا طَاعتَِکَ، فیِ بِذلَْةً عُمُرِی کَانَ مَا عمَِّرْنیِ وَ فِیهَا،

خدایا، بر محمد و خاندانش صلوات بفرست و مرا به راه شایسته هدایت فرماى و ؛ علَیََّ غضَبَُکَ یسَْتَحکِْمَ أَوْ إِلیََّ،

اطل پاى من بگشاى و چنان کن که به راه ب  چنان کن که از راه حق به سوی باطل متمایل نشوم، و طریق حق پيش

نگرایم، و نيّتى صحيح و بالنده عنایت کن که در آن تردید روا ندارم، و مرا تا زمانی زنده بدار که عمرم در طاعت 

 تو بسر شود و هرگاه زندگی من چراگاه شيطان شد قبل از آنکه مورد غضب و خشم تو قرار گيرم جان مرا بستان!

مقامی است که بالاتر از آن  مقامی  حضرت حق تعالیاعت از و اطاز منظر فرهنگ متعالی توحيد، عبودیت و بندگی 

 برای مخلوق متصور نيست:

 خدا را باش و کار بندگی کن                                          بلندی بایدت افکندگی کن 

بندگی است حق لازمه  هدایت به سوی حق ،متمایل نشدن به سوی باطل ، داشتن اندیشه های صحيح و یقين به راه

 در این بخش از خدا می خواهد .  )عليه اسلام( که امام سجاد

کس ازنافرمانی او پرهيزکنند وهر مردمفرماید:هرکه از نافرمانی خدا بپرهيزد، درتبيين مقام بندگی می)عليه اسلام(امام دهم

هيچ باکی از خشم ،ی که از دستورات خالق فرمان بردکسد،دیگران از او اطاعت می کنند وخدا را اطاعت کن

 102مخلوقين نخواهد داشت و هر کس خالق را به خشم آورد، او باید بداند که از خشم مردم در امان نخواهد بود.

 چرخ و انجم ترا غلام شود                                                   گرت این بندگی تمام شود

 برابر در خود بندگی به زمينه این در السلام عليه علی مؤمنان ميرا که دارد اهميت چنان آن بندگی و عبودیت مقام

 أنَتَْ رَبّاً لیِ تَکوُنَ أَنْ فَخْراً بیِ کَفیَ وَ عبَْداً لکََ أَکوُنَ أَنْ عزِّاً بیِ کَفیَ إلَِهیِ »:فرمود می و کرد می افتخار متعال خداوند

ا! این عزت برای من بس است که بنده تو باشم و بالاترین افتخار برای من پروردگار 103؛تحُِبُّ کمَاَ فَاجْعَلْنیِ أُحبُِّ کَمَا

آن است که تو پروردگار من باشی. تو همان گونه ای که دوست دارم. پس مرا آن طوری که دوست داری، قرار 

 «ده!
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 توفیق اصلاح عیوب فراز ششم: 

اى  .أَتمَْمْتَهَا إِلَّا نَاقصَِةً فیَِّ أکُْرُومَةً لَا وَ حَسَّنْتَهَا، إِلَّا بِهَا أوَُنَّبُ عاَئبَِةً لَا وَ حْتَهَا،أصَْلَ إِلَّا منِِّی تُعَابُ خَصلَْةً تَدَعْ لَا اللَّهُمَّ 

خداوند، هر خصلت بد که در من است به صلاح آور و هر زشتى که با من است و موجب نکوهش من، به زیبایى 

 من است کامل فرماى. بدل نماى و هر کرامت کمال نایافته که در

در اینجـــا از درگـــاه خـــدا مـــی خـــواهيم کـــه :خداونـــدا عيبهـــایم را بـــدون اصـــلاح مگـــذار  وتوفيـــق ده بـــه    

ــا         ــيله آنهـ ــه بوسـ ــتم را کـ ــای زشـ ــلت هـ ــوم و  خصـ ــا نشـ ــب آن هـ ــرده و مرتکـ ــى بـ ــایم  پـ ــب هـ ــتى عيـ زشـ

ــاه        ــت آور آن آگـ ــد و ذلـ ــار بـ ــن! از آثـ ــم کـ ــردان! و کمکـ ــو گـ ــرایم  نيکـ ــوم بـ ــی شـ ــرزنش مـ ــده و سـ شـ

 کامل کنم !اى که در من ناتمام باشد توفيقم ده آن را  خود را برهانم و  هر خوى پسندیده

ــام علــی  ــه اســلام ام ــود ()علي ــبَ  أَنْ  الْعَیْــبِ أَکْبَــرُ  :فرم ــه فِیــکَ مَــا  تَعِی ــرین 104 مِثْلُ ــب ؛ بزرگت ــت آن عي  کــه اس

 .بشماری برای دیگران عيب توست خود در آن مانند که را آنچه

 

 صلاح عیب ديگران ا

 105؛المُؤمِنِ مَرآةُ المُؤمِنُ»که فرموده است:  لی الله عليه و آله(ص) بهترین دوستان آن هائی هستند که طبق حدیث شریف نبوى

، عيبهاى همدیگر را متذکر شوند و اصلاح کنند. مومنان موظفند با استمداد از فضل الهى و «مؤمن آیينه مؤمن است.

  دیگرى را بدون کمترین اهانتى به خودش در خلوت بازگو کند و صاحب آن عيب  عيب  اسلام( ميه)علعنایات اهل بيت 

 106مشکل اخلاقى خود را برطرف سازد.

 که است کسى آن دوستانم بهترین 107عُیوُبیِ  إِلیََ  أَهْدىَ  أَحبَُّ إخِْواَنیِ إِلیََّ منَْ :صادق ع فرمود  در این مورد امام

 . و نباید به دیگران منتقل کرد .دهد هدیه من به هدوستان را عيبهایم
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حتی انسان نباید عيب دیگران را بدون دليل عقلی و یا شرعی گوش کند .چرا که بها دادن به عيبجوئی انسانهای 

 عيب جو مردم را نسبت به همدیگر بد بين می کند و بدین وسيله اعتماد عمومی سلب می شود .

 دگران خواهد برد يشتو پ يبع گمان بی                   رد و شمردتو آو يشدگران پ يبهر که ع

 

 تغییر رفتار هاي غلط و ناپسندفراز هفتم: 

ةَ، وَ مِنْ ظنَِّةِ  أَهْلِ الْبَغیِْ الْمَوَدَّاللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍ، وَ أَبْدِلْنیِ مِنْ بِغضَْةِ أَهلِْ الشَّنآَنِ المَْحَبَّةَ، وَ مِنْ حَسَدِ

 مِنْ خِذْلَانِ الْأقَْربَِینَ النُّصْرَةَ، وَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَحِ الثِّقَةَ، وَ مِنْ عَداَوَةِ الْأدَْنَیْنَ الْولََایَةَ، وَ مِنْ عُقُوقِ ذَوِی الْأرَْحَامِ المْبََرَّةَ، وَ

پروردگارا! بر . لمُْلاَبسِِینَ کَرَمَ الْعشِْرَةِ، وَ مِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَّالمِِینَ حَلَاوةََ الْأمََنَةِحُبِّ الْمُدَاریِنَ تَصحِْیحَ المِْقَةِ، وَ مِنْ رَدِّ ا

را به محبت، و حسد متجاوزان را به مودتّ، و بدگمانى و تهمت اهل  مو کينه دشمنانمحمد و آلش درود بفرست 

یار  ، و مخالفت خویشان را به خوش رفتارى، و تنها و بىصلاح را به اطمينان، و دشمنى نزدیکان را به دوستى

ى رگذاشتن نزدیکان را به یارى، و دوستى فریبکاران را به درست شدن دوستى، و ردّ کردن همنشينان را به رفتا

 بدل فرما! کریمانه، و تلخى ترس از ستمکاران را به شيرینى امنيّت

از صفات زشت اخلاقی اشاره کرده و در مورد جایگزین کردن آنان به برخی   )عليه اسلام(در این بخش حضرت سجاد

، و حسد و تبدیل آن به محبت و مودت را یاری می کند. اوصافی مانند کينهبه صفات نيك از خداوند طلب 

 است . محبتو مقابل مهر  خواستار می شود. بغض و کينه هم در

 

 حسدسخنی در مورد 

 108 . کند حسد نيکيها را نابود مى می فرماید :  )عليه اسلام( در این رابطه حضرت امام علی النقی

، در این سخن حکيمانه از حسد به عنوان بيماری اساسی روح  انسان نام برده و آن را مانع کمال  )عليه اسلام(امام هادی

ر تلاشهای انسان انسانی مطرح فرموده و به کمال جویان عالم هشدار می دهد که تا این مرض معالجه و رفع نشود سای

 بی فایده خواهد بود . به قول مولوی :

 در جـــــــمع گندم جوش کن یوانگه                      اول ای جــــــــــان دفع شر موش کن 
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و اگر تمناى زوال  خود،از نعمتهائى که صلاح او باشد. انحسد عبارت است از: تمناى زوال نعمتى از برادر مسلم

. و اگر زوال چيزى را از کسى می گویند «  غبطه»نعمت از او نکند، بلکه مثل آن را از براى خود خواهد، آن را 

 رت است از:و آن عبا است. ح و خير خواهیو ضد حسد، نص خواهد، که صلاح او نباشد آن را غيرت گویند

 ز براى او. باشد، ا ان در آنخواستن نعمتى که صلاح برادرمسلم

و آنچه را که از براى  و معيار در نصيحت، آن است که: آنچه را از براى خود خواهى از براى برادر خود نيز خواهى.

 باشى.  خود مکروه داشته باشى، از براى او نيز مکروه داشته

براى خود خواهى، از و معيار در حسد، آن است که: آنچه را از براى خود نخواهى از براى او خواهى.وآنچه را از 

 براى او نخواهى. 

ورزد و بنابراین او نام  زند و در عمل مخفيانه دشمنى مى فرمود: حسود به زبان دم از دوستى مى )عليه اسلام(امام على

 109 دوست دارد ولى از صفت دشمن برخوردار است.

 

 حسادت  شگفت انگیز عاقبت 

ارد مجلس او شد. از صحبتهاى او معتصم خيلى خوشوقت گردید شخصى از ادباء و «معتصم عباسى»در ایام خلافت 

و دستور داد در هر چند روزى به مجلس او حاضر شود، و عاقبت از جمله ندیمان )همدم ، هم صحبت ( خليفه 

 محسوب شد.

و را به ا این فکر افتاد کهیکى از ندماء خليفه در حق این ادیب حسد ورزید که مبادا جاى وزارت او را بگيرد. به 

طریقى از بين ببرد. روزى وقت ظهر با ادیب از حضور خليفه بيرون آمدند و از او خواهش کرد به منزلش بياید و 

 کمى صحبت کنند و ناهار بماند، او هم قبول کرد.

و ادیب از آن خوراك سير زیاد خورد. وقت عصر مهمان را تشویق کرد سير بخورد موقع ناهار سير گذاشته بود 

نمك پرورده نعمتهاى شما هستم خانه به حضور خليفه رفت و صحبت از ادیب کرد و گفت : من صاحب 

توانستم این سر را پنهان کنم که این ادیب که ندیم شما شده در پنهانى به مردم مى گوید: بوى دهن خليفه مرا  نمى

 پيوسته مرا نزد خود احضار مى کند. و خليفه هم  ،کند اذیت می
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. ادیب چون سير خورده بود کمى با فاصله نشست و با دستمال دهن خود طلبيدازه آشفته گردید و او را خليفه بى اند

که حامل نامه را  ،خليفه یقين کردکه حرف وزیر درست است . نامه اى نوشت به یکى از کارگزارانش را گرفته بود.

 گردن بزند.

دیب از حضور خليفه آمد و مکتوبى در دست دارد. خيال حسود در خارج اطاق خليفه منتظر بود و دید زود ا ندیمِ

دهم  فت : من ترا از این زحمت خلاص مىکرد در نامه خليفه نوشته مال زیادى به وى دهند. حسدش زیادتر شد و گ

 دو هزار درهم این نامه را خرید و گفت : چند روز خودت را به خليفه نشان مده ، او هم قبول کرد.به و 

  امه را به عامل خليفه داد و او گردن او را زد. مدتى بعد خليفه سؤال کرد ادیب ما کجاست پيدا حسود ن ندیمِ

شود آیا به سفر رفته است ؟ گفتند: چرا ما او را دیده ایم . احضارش کرد و با تعجب گفت : ترا نامه اى دادیم به  نمى

گفتى :  ما ندیمتو به  !بگو راستش رامى کنم ،  یسؤالرا نقل کرد. خليفه گفت :  ندیمقضيه نامه و او عامل ندادى ؟ 

بوى دهن خليفه مرا اذیت مى کند؟ گفت : نه ، خليفه بيشتر تعجب کرد و گفت : چرا نزد ما آمدى دورتر نشستى و 

 با دستمال دهان خود را گرفتى ؟

آمدم ترسيدم بوى دهانم عرض کرد: ندیم شما مرا به خانه خود برد و سير به من خورانيد، چون به حضور شما 

 خليفه را آزار نماید.

د و زنده بودن محسود را براى همه حضار نقل کرد و وو قضيه حسادت ندیم و قتل حس !خليفه گفت : الله اکبر

 110.شگفت زده شدندهمگان 

 

 حسد مذموم  و غبطه ي محمود

خن امام هادی ع به همين حسد حسد در صورت آرزوی سلب نعمت از دیگران به ناحق، ناپسند و مذموم است و س

امّا در صورت آرزوی سلب کند،  حسد نيکيها را نابود مى  111الْحسََنَاتِ مَاحِقُ الْحسََدُ: مذموم اشاره دارد که فرمود 

 –نعمت از ظالم و فاسق، خوب است همچنين در صورت آرزوی به دست آوردن نعمت های در دست دیگران 

                                                           

. 358/ص  1رنگارنگ ، علی اکبر عماد / نشر قریشی / ج  -110  

.خلاق باب  جوامع مساوی الا ، 199 ، ص 69 ج ،  وارنبحار الا -111  
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خصلتی انسانی و خدا پسندانه  -ا از دیگران بکند که به آن غبطه می گویند بدون اینکه خود آرزوی سلب آن ر

 است ولی در صورت آرزوی سلب نعمت از دیگران خيلی زشت و ناپسند می باشد . 

 لاَ وَ یَحْسدُُ افقُِالْمُنَ وَ یَحسُْدُ لاَ وَ یَغْبطُِ المُْؤمِْنَ نَّإِفرمود: مورد فرق دو نوع خوب و بد از حسد در )عليه اسلام( قامام صاد

  ندارد. غبطهورزد و  و حسادت ندارد، و منافق حسد مىغبطه می خورد مؤمن  112 یَغْبِط

 

 مهمترين ريشه ي حسد 

 خواهد شد هم چنانکه اش کمتر  مقتدرتر باشد، حسد و کينهاز لحاظ روحی و ظاهری انسان هرچه به نظر می رسد 

 برد؛ قدرت کينه را از بين مى .113 الْحَفیظَةَ تُذهِْبُ الْقُدْرَةُ: کيمانه می فرمایددر یك جمله ی ح )عليه اسلام(امام حسين

وقتى انسان در خودش احساس قدرت کند، نسبت به دیگران کينه ندارد. در نقطه مقابل، آدمِ ضعيف است که 

 .ورزد را در دل دارد؛ آدم ضعيف هميشه نسبت به دیگران حسادت مى  دیگران ی هميشه کينه

 

 راه علاج حسد

او اعتراض به پروردگار متعال است که چرا به محسود حسود بداند حسد : اولاً این است که روحی علاج این مرض 

است که در مقابل پروردگار عادل  یبزرگ خطایو این فلان نعمت را داده است و تقسيم نعمتها ناعادلانه بوده است 

اولياء خدا خارج شده و با شيطان و کفار هم مسلك گشته  ردیفد از با حسثانياً حسود و حکيم مرتکب شده است.

و گرفتاری است، چه اینکه اولياء خدا بندگان او را دوست دارند و ابليس و کفار پيوسته براى مؤمنين آرزوى بلاء 

 .آورد ر مىدین و آخرت انسان به بااینها ضررهائى است که حسد براى  کنند و زوال نعمت آنها را خواستارند. مى

 

 ضرر حسد در دنیا

اى سوزناك که حسدش براى او فراهم  اما ضرر دنيائى حسد، آن است که حسود در عذابى دردناك و غم و غصه

شود و حسد او هر چند زیاد باشد در نعمت  نش مىرقيبابيند که روز بروز نعمت، نصيب  برد، زیرا مى کرده به سر مى

                                                           

.باب الحسد    / 307 / ص  2 ج /  ش 1362/ تهران /   نشر اسلامیه /محمد بن یعقوب کلینی / الکافی  -112  

. 84،  صقم  -ناشر : مدرسة الإمام المهدی )ع( / 1408،حلوانی حسین بن نصر  /نزهة الناظر وتنبیه الخاطر   -113  
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ها مؤثر بود با حسد کفار هيچ نعمتى براى مؤمنين باقى  ر حسد حاسدان در نعمتدیگران تأثير ندارد، چه اینکه اگ

 ماند. نمى

 گوید: عدی میهلاك خواهد کرد. ساست که اگر معالجه نشود صاحبش راکينه از بيماری های روحی آری حسد و

 به رنج درسترا چه کنم کو ز خود  ی                           حسوداندرون کس يازارمتوانم آنکه ن

 114از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست که        يست         رنج ينحسود ک یا یتا بره بمير

رساند چون نعمتى را که خدا براى بندگانش مقرر کرده است را با هيچ  حسد هيچ ضررى به محسود نمى بر اینبنا

 .ه حسود است حسد متوج نتوان سلب کرد، بلکه همانطور که گفتيم زیا اى نمى وسيله

 م)عليهرا باید ازسيره اهل بيتى کریمانه، رهمنشينان به رفتا کردار بدِو، شيوه ی تبدیل حسد وکينه به دوستیبهترین 

 :کنيم ره میبياموزیم .به دو مورد در این زمينه اشا اسلام(

در حالى که سوار بر  لام()عليه اسروزى امام حسن مجتبى : در تبدیل دشمن به دوست   )عليه اسلام(شيوه امام حسن -1

مرکب خویش، در یکى از معابر حرکت مى نمود، با مردى از اهالى شام مواجه شد، آن مرد تازه وارد به محض 

اسازى وى افتاد و او را شناخت، از آن جایى که در اثر تبليغات وسيع معاویه و فض )عليه اسلام(اینکه چشمش به امام 

که سابقه ذهنى بدى براى اهل شام، نسبت به این خاندان پاك درست شده  ( عليه و آلهصلى الله)بر عليه اهل بيت پيامبر

بى درنگ شروع به لعن و نفرین کرده و سخنان ناشایستى را نثار امام کرد. حضرت در همان   بود، آن مرد شامى

تحمل مى کرد و حال با خونسردى و بردبارى تمام سخنان زشت و دشنامهاى نارواى او را با سکوت و صبر 

 عقده دل را خالى کرده و خاموش شد.  خشم خود را فرو مى برد. تا این که مرد شامى

با سلام بر آن مرد، سکوت آن چند لحظه خاموشى را شکسته و با لبخندى  )عليه اسلام(آن گاه حضرت امام حسن

ر چشمان مقدس و سيماى مليح که حاکى از صفاى دل آن جناب بود و در حالى که مهر و عاطفه و محبت د

اى مرد! گمان مى کنم که در این شهر غریب  نورانى اش موج مى زد، لب به سخن گشوده و به آرامى فرمود:

باشى و شاید هم مرا به اشتباه گرفته اى؟ حال اگر از ما رضایت بطلبى، از تو راضى مى شویم و اگر چيزى از ما 

کنيم، اگر گرسنه اى تو را سير مى نمایيم، اگر  اى راهنمایيت مى اگر راه گم کردهبخواهى، به تو مى بخشيم، 

کنيم، اگر از جایى رانده شده و یا فرارى هستى تو را  انيم، اگر نيازمندى تو را غنى مىلباس ندارى تو را مى پوش

                                                           

5، حکایت  پادشاهان یرتگلستان ، باب اول در س مصلح الدین ، ، یسعد -114  
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براى تو  پناه مى دهيم، اگر خواسته اى دارى بر مى آوریم، اگر توشه سفرت را پيش ما آورى و مهمان ما باشى

 مان فراهم است. کنيم. چون که خانه ما وسيع وامکانات مهمان نوازى تاهنگام رفتن از تو پذیرایى می بهتر است و

آن مرد وقتى با این برخورد کریمانه ی حضرت مواجه شد و سخنان شيوا و دلنشين آن بزرگوار را شنيد، آرام 

 115 و را رنج مى دهد.آرام احساس کرد که ناراحتى خاصى در درون وجدانش ا

آثار شرم و حيا بر صورتش ظاهر شده و پيش از آن که سخنى بگوید، اشك ندامت بر گونه هایش لغزید و با 

شهادت مى دهم که تو خليفه خداوند بر روى زمين هستى، خداوند  لحنى خاضعانه و مودبانه عرضه داشت:

تا این لحظه شما و  116؛ رسِالَتهَ یَجعَْلُ حیَْثُ أَعلَْمُ لَّهُالداناتر است که رسالتش را در کدام خانواده قرار دهد؛ 

پدرتان منفورترین خلق خدا نزد من بودید و اکنون شما را محبوب ترین فرد روى زمين مى دانم. و آن گاه به 

راهى خانه آن حضرت شد و تا روزى که در مدینه بود، در مهمانسراى حضرت  )عليه اسلام(همراه امام مجتبى 

 117 قرار گرفت.  اسلام( م)عليهبعد از آن در ردیف دوستان و ارادتمندان خاص اهل بيت  پذیرایى مى شد.

را در تبدیل دوست به دشمن نشان می  )عليه اسلام(این قطعه تاریخى که حاوى سيره عملى و تربيتى امام مجتبى 

 دهد داراى نکات و اصول مهم تربيتى است که بررسی مفصلی می طلبد .

آمده است: روزى یك نفر مسيحى به آن  )عليه اسلام(در سيره اخلاقى امام باقر : )عليه اسلام(يره اخلاقی امام باقرس -2

 ؛ تو گاو هستى!!بَقَرْ انْتَحضرت جسارت کرده و گفت: 

ا لابدون اینکه خشمگين شود فرمود:  )عليه اسلام(امام آشپز ؛ نه من باقرم. مسيحى گفت: تو پسر آن زن باقِرْ  ان 

فرمود: آرى مادرم یك بانوى آشپز بود. آن مرد براى اینکه امام را عصبانى کند دوباره   )عليه اسلام(هستى؟ امام

گویى خدا مادرم را  گفت: تو پسر زن سياه چرده، زنگى و دشنام گو هستى! امام پاسخ داد اگر تو راست مى

  118را ببخشد.و گویى خداوند ت بيامرزد و اگر دروغ مى

                                                           

.19، ص 3( مناقب، ج 1)   -115  

124انعام : -116  

.87ص ه.ش. 1382قم، چاپ: اول،  -هجرت نشرد الکریم، تربیت در سیره و سخن امام حسن مجتبى علیه السلام، پاك نیا، عب -117  

مادر امام باقر  علیه السلام فاطمه بنت الحسن  بزرگ بانوى جهان اسلام، یکى از درس آموزان و تربیت یافتگان مکتب امام مجتبى علیه  -118

در میان دختران امام حسن علیه السلام از امتیازات ویژه اى برخوردار است. جناب فاطمه بنت الحسن دختر امام السلام مى باشد. این بانوى بزرگ 

باقر است. شرافت، کرامت، عفت و حیاء از صفات برجسته این شخصیت جلیل القدر خاندان نبوى است.   مجتبى، همسر امام  سجاد و مادر امام
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ى آن مرد مسيحى بردبارى و حلم بى پایان امام را مشاهده کرد که با این اهانتها هرگز خشمگين نشد و کاملا وقت

 بر نفس خود مسلط بود زبان بر شهادتين جارى کرده و مسلمان شد.

 السَّیِّئةَُ لاَ وَ حَسنََةُالْ تَسْتوَِى لا وَ فرماید: دقيقا در تفسير این آیه شریفه است که مى )عليه اسلام(این رفتار حضرت باقر 

 حظٍَّ ذوُ یُلقََّاهاإِلَّا ما وَ صبََرُوا الَّذیِنَ إِلَّا یُلقََّاها ما وَ  حَمِیمٌ ولَیٌِّ کأََنَّهُ عَداوةٌَ بیَْنَهُ وَ بیَنَْکَ الَّذِى فَإِذاَ أَحْسَنُ هیَِ بِالَّتىِ ادْفعَْ

ا نيکى دفع کن، ناگاه )خواهى دید( همان کس که ميان تو و او هرگز نيکى و بدى یکسان نيست بدى را ب 119؛عَظِیمٍ

رسند و  گرم و صميمى است! اما جز کسانى که داراى صبر و استقامتند به این مقام نمى  دشمنى است، گویى دوستى

ظر دستاوردهاى این حرکت پسندیده از ن شوند. جز کسانى که بهره عظيمى از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمى

روحى و روانى و معنوى، خيلى بهتر و بيشتر از آن است که انسان خشم و غضب خود را با هيجانات عصبى و 

 120رفتارهاى زشت و کينه توزانه فرو نشاند.

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

ه، صدیقه و عفیفه از ویژگى هاى این دختر امامت مى باشد. این عزیزترین بانوى خاندان بنى هاشم و اسوه زنان القابى همچون فاضله، عالمه، صالح

آید. ایثارگر و فداکار، همسر، پدر، فرزند و بالاخره برادران خویش را تقدیم نموده و به عنوان دختر، همسر، مادر و خواهر شهید به شمار مى   

زى از بزرگوارى و صداقت جده اش فاطمه بنت الحسن یاد کرده و فرمود: کانت صدیقة لم یدرك فى آل الحسن مثلها حضرت صادق علیه السلام رو

 ؛ جده ام صدیقه و نیک رفتار بود و در خاندان حسن علیه السلام زنى به درجه و مرتبه او نرسید.

مى گوید: مادرم کنار دیوارى نشسته بود، ناگاه دیوار شکافت برداشت و امام باقر علیه السلام در مورد کرامت و فضیلت مادرش فاطمه بنت الحسن 

ى دهد. صداى مهیبى به گوش رسید، آن بانوى مجلله به دیوار اشاره کرد و فرمود:قسم به حق مصطفى، فرو دنیا؛ خداوند به تو اجازه فرو افتادن نم

جا بگذشت و آن گاه دیوار فرو ریخت. پدرم امام زین العابدین علیه السلام صد  پس دیوار در میان زمین و هوا معلق ماند، تا آن که مادرم از آن

 دینار به خاطر رفع خطر صدقه داد.

یکى از مهم ترین وقایع زندگى این بانوى عصمت، حضور در واقعه غم انگیز و افتخارآفرین عاشورا است. فاطمه بنت الحسن همانند عمه اش  

ونین کربلا محسوب مى شود و در جاودانگى حماسه عاشورا به همراه سایر اسراى کربلا به ویژه همسر بزرگوارش زینب، از پیام آوران حادثه خ

بى امام سجاد علیه السلام و فرزندش امام باقر علیه السلام مسوولیت خویش را به خوبى ایفا کرده است. )تربیت در سیره و سخن امام حسن مجت

قرار دارد .کیلومتری شهر حله  8ر حضرت فاطمه بنت حسن )س( در حرم مطه ( 193علیه السلام، ص:   

.34فصلت،  -119  

.97ص:  ه.ش. 1388قم، چاپ: اول،  -پاك نیا، عبد الکریم، امام محمد باقر علیه السلام سرچشمه دانش،، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام  -120  
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 تبديل سوء ظن به اعتماد 

خشيده تبدیل شدن بدگمانی و سوء ظن به اعتماد و اطمينان خاطر عطيه ایست که از سوی خداوند متعال به انسان ب

می شود . البته بدگمانی زمينه برخی از مشکلات اخلاقی دیگر نيز هست که با برطرف شدن آن برخی از مشکلات 

اى  هاى پراکنده همانا تنگ چشمى، ستم، طمع، سرشت فرماید: مى )عليه اسلام(حضرت علىدیگر نيز برطرف می شود. 

 121 هستند که سبب آنها بدگمانى به خداست.

شمنان و رشد بذر محبت در دل آنان و تغيير بد رفتاری به خوشرفتاری و مبدل شدن دوستان کم شدن نفرت د

ظاهری به واقعی از دیگر عنایات خداوندی است که در اثر بروز مکارم اخلاقی و مدارا با مردم برای شخص محقق 

 می شود .حافظ می گوید: 

 دوستان مروت با دشمنان مدار با                         دو حرف است ینا يرتفس يتیدو گ یشآسا

 

 روش پاسداري از دوستان خوب

برای پاسداری از حریم دوستان نيك نباید در باره آنان سخت گيری کرد، بلکه باید در موارد لغزش و خطایشان البته 

طرد کند و از  عفو و گذشت پيشه کرد و عذرشان را پذیرفت؛ زیرا اگر به بهانه های ساده، انسان دوستان خود را

خود دور سازد، به مرور زمان غریب و تنها خواهد ماند و مخالفانش افزایش می یابند؛ در حالی که دوستان خوب 

بازوی نيرومندی در زندگی افراد به شمار می آیند. لقمان حکيم به فرزندش سفارش می کرد که: فرزندم هزار 

 122 خودت درست نکن که یکی هم زیاد است.دوست بگير و البته هزار کم است و یك دشمن برای 

بنابراین، برای رسيدن به سعادت و توفيق در زندگی، انسان باید از دوستان خوب محافظت کند و با اختلاف کوچك 

و جزئی و لغزشهای ساده نباید آنان را از دست بدهد، بلکه شيوه اهل بيت عليهم السلام را در نظر بگيرد و از 

تا اهانت آنان به تکریم و تلخی های گر عذر خواهی کردند، بپذیرد و عفو و گذشت پيشه کند.گناهانشان بگذرد. ا

  زندگی به شيرینی و اعتماد مبدل شود. آری :

 با آن که درِ صلح زند جنگ مجوی                               با مردم سهل گوی دشوار مگوی 
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 توانائی دفاع در مقابل ستمگرانفراز هشتم: 

 هبَْ وَ عَانَدَنیِ، بمَِنْ ظَفَراً وَ خَاصَمَنیِ، مَنْ عَلىَ لِساَناً وَ ظَلَمَنیِ، مَنْ عَلىَ یَداً لیِ اجْعَلْ وَ آلِهِ، وَ مُحمََّدٍ عَلىَ صَلِّ للَّهُمَّا

 لِطَاعةَِ وَفِّقْنیِ وَ تَوَعَّدَنیِ، ممَِّنْ سلََامةًَ وَ نیِ،قَصبََ لمَِنْ تکَْذِیباً وَ اضطَْهدََنیِ، مَنِ عَلىَ قُدْرَةً وَ کَایَدَنیِ، مَنْ عَلىَ مَکْراً لیِ

خداوندا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا در برابر آن که بر من ستم . أَرشَْدَنیِ مَنْ متَُابعََةِ وَ سَدَّدَنیِ، مَنْ

ى گویا ده و در برابر کسى که با من کند، تنى توانا ده و در برابر آن که با من به بحث و جدال برخاسته، زبان مى

کند، راهکاری ببخش و در برابر کسى که مرا  ورزد، پيروزى ده و در برابر کسى که بر من حيله مى دشمنى مى

دهد آشکار ساز و از آن که تهدیدم  مغلوب خود خواهد، قدرت عطا فرماى و دروغ کسى را که مرا دشنام مى

م ده که فرمانبردار کسى باشم که مرا به راه راست برد و تابع آن که مرا به طریق کند مرا به سلامت دار و توفيق مى

 کشد. رشاد مى

از عواملی که انسان را در رسيدن به کمال یاری می کند توانائی دفاع از حق خود می باشد .قدرت بدنی و زبان گویا 

مقابل ستمگران مقاوم و پایدار نموده و در و منطق قوی و داشتن صبر و تحمل سه عامل مهمی است که انسان را در 

 رسيدن به مقصد پشتيبان انسان می شوند. 

در این فراز از خداوند متعال مهمترین ابزار دفاعی را می طلبد که عبارتند : از سلامتی جسم و  )عليه اسلام(امام سجاد

 روح ، منطقی رسا ، قدرت اندیشه و تبعيت از انسانهای صالح و سالم .

 

 فظت از سلامتی بدن محا

از مواردی که بریك انسان مومن لازم است رعایت کند سلامتی جسم است . انسان بيمار نه می تواند از خودش 

دفاع کند و نه از اعتقاداتش . او قدر انجام برنامه هایش را هم ندارد و نمی تواند وظائف شرعی و اجتماعی خود را 

  .به شدت محافظت نماید  –است که امانت الهی –ن خود به جا آورد . به این جهت باید از بد

انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است، مگر در   هر چيزى که به بدندر این زمينه می فرماید :  )عليه اسلام(امام صادق

 123 حال ضرورت.
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 دو ابزار دفاعی -قدرت انديشه و بیان رسا 

چگونه سخن گفتن است. سنجيده، متين، منطقى بودن پاسخ، گاهى از مواردى که انسان در زندگى به آن نياز دارد 

اوقات در تغيير سرنوشت افراد دخالت دارد. به ویژه اگر اساس زندگى انسان از طرف شخص قدرتمندى در خطر 

تواند با نيروى تفکر و تعقل و بدون این که مقاومت یا خشونتى بکند از خود دفاع کرده و حرفش را به  باشد مى

ذیر خواهد بود. چنان که پ ى بنشاند و در مقابل قانوندانان قانون شکن بایستد و این با تقویت نيروى تفکر امکانکرس

هر کس فکر خود را به کار اندازد جوابش درست و ؛ جَوابُه اصابَ فکِْرهَُ اعْمَلَ مَنْ»فرماید: مى )عليه اسلام(امام على

اند: اول اندیشه وانگهى گفتار. و در این مورد فرقى نيست بين این که  حکما چه زیبا گفتهو   124«حسابى خواهد بود.

اى و از چه صنفى باشد. ممکن است یك مرد، زن، بچه و یا بزرگ باشد در هر  این شخص اندیشمند از چه طبقه

به تفکر دهد. به همين جهت قرآن کریم بارهاانسانها را  ها نجات مى صورت فکر کردن انسان را از خطرات و مهلکه

ما این مثالها را به ؛ 125 یَتفََکَّرُونَ لعََلَّهُمْ للِنّاسِ نضَْربُِها الامْثالُ تلِْکَ وَ» فرماید: و تعقل فرا خوانده و با صراحت تمام مى

 « کنيم تا آنان را به تفکر واداریم. مردم یاد آورى مى

 نمایاند: تر مى آید، مطلب را واضح که در ذیل مى هایی داستانى

 

 از حق خود   دفاع  پیرزن

اى محقّر وجود داشت که  ساخت و در همسایگى وى خانه یکى از ثروتمندان بصره در آن شهر بنائى با شکوه مى

شد. این خانه کوچك متعلق به یك پير زنى در همان شهر بود  مانع زیبایى و چهارگوشه بودن این بناى با عظمت مى

لدار بصره براى تکميل بناى خویش نياز به خریدن خانه آن پيرزن داشت. براى ارزید. ما و به مبلغ بيست دینار مى

از فروش آن امتناع کرد. بعد از اصرار فراوان،   همين ده برابر ارزش آن خانه را به صاحبش پيشنهاد کرد ولى پير زن

جهالت و نادانى، دویست دینار اى را پيش صاحبخانه فرستاد و آنان به پيرزن گفتند: اگر تو از روى  مرد ثروتمند عده

را در مقابل این کلبه محقر که بيش از بيست دینار ارزش ندارد از دست بدهى، قاضى شهر به دیوانگى تو حکم 

کند. پيرزن تأملى کرده بعد از اندیشه چنين گفت: چرا این آقاى  کرده و تو را از تصرف در اموال خویش محروم مى
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پردازد آیا  کند که به ملکى که بيش از بيست دینار ارزش دارد دویست دینار مى نمىقاضى به دیوانگى خریدار حکم 

 126این سفاهت نيست؟ آنان در جواب این سخن فرو مانده و تا پایان زندگى، وى را به حال خود رها کردند.

 بيندیشيد آن گه بگوید سخن                                      سخندان پرورده پيرکهن

رسول  اگر مومنی در مقابل متجاوزان و ستمگران ناتوان باشد بر دیگر مومنين لازم است که از او دفاع کنند . حتی

 عَلىَ لقِْیَامةَِا یوَْمَ اللَّهُ أَذَلَّهُ یَنصُْرْهُ فلََمْ یَنصُْرَهُ أنَْ عَلىَ یَقْدِرُ هُوَ وَ مُؤمِْنٌ  عنِْدهَُ  أُذِلَّ  مَنْ فرماید: مى (صلى الله عليه و آله)گرامى

اگر از دارد دفاع و یاری به وی را توانایى او کنند و و تحقير هر که مؤمنى را پيش او خوار ؛  127الْخَلاَئقِِ رُءُوسِ

 ه مردم او را خوار و ذليل خواهد کرد.نکند خداوند در روز قيامت پيش هم مظلوم دفاع 

 

 مجازات دفاع نکردن از مومن

 سخت آنها بود، زده به شدت نيش را عقربى دیگرى و گزیده مارى را آنها از یکى آمدند، سلام()عليه ا على نزد نفر دو

 و بردند منزلشان به را آنها اند، داده انجام که کنند مى تحمل را کارى کيفر اینها: فرمود )عليه اسلام( على. کردند مى گریه

 حاضر او نزد را آنها داد دستور )عليه اسلام( على مناناميرمؤ سپس بردند، مى سر به حالات ترین ناراحت در ماه دو

 که گناهى از: فرمود بریم مى سر به رنجها و درد ترین سخت در کردند عرض است؟ چگونه حالتان: فرمود کردند،

 ؟است زده سر ما از گناهى چه اميرمؤمنان اى کردند عرض. برید پناه او به و کنيد؟ توبه است کشيده اینجا به را شما

 به فارسى سلمان به نسبت کس فلان روزى دارى خاطر به آیا تو اما: فرمود و کرد آنها از یکى به رو  )عليه اسلام(امام

 داشته خویش فرزندان و مال و جان به ترسى آنکه بى نکردى او از دفاع تو ولى کرد مى بدگویى ما به اش علاقه خاطر

 بگير تصميم کند درمان را تو درد خداوند خواهى مى اگر( بشود باید مىن که) شد تو مانع شرمسارى نوعى تنها باشى،

 و جان بر که این مگر نکن کوتاهى کنى یاریش توانى مى تو و کرد بدگویى ما دوستان از کسى هر این از بعد که

 روزى دارى رخاط به آیا شدى؟ گرفتار وضع این به چرا دانى مى آیا: »فرمود دومى به و «بترسى ات خانواده و مال

 به موقعيت قنبر را ملاحظه نکردی و بودى آنجا در تو و ستمگر شد حاکمان از یکى مجلس وارد غلام من قنبر

 گفتى پاسخ در تو کردى؟ احترام قنبر به من حضور در چرا که کرد اعتراض تو به جور حاکم برخاستى، او احترام
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 هاى بال روى و گسترانند، مى او راه در را خود بالهاى خدا نفرشتگا که حالى در برنخيزم او احترام به چگونه من

 قنبر آزار و شتم و ظرب به و برخاست و شد عصبانى او گفتى را این سخن که هنگامى. رود مى راه فرشتگان

 تمام ما دوستان زیان به که نکن کارى ما دشمنان برابر در هرگز دهد، تو به عافيت خداوند خواهى مى اگر پرداخت،

 .تمگر به قنبر اهانت و ستم نمایداحترام بی جا و عمل تحریك آميز تو موجب شد تا آن س 128. «شود
 

 خوبی در مقابل بدي ها فراز نهم : 

 حَرَمنَیِ منَْ أُثیِبَ وَ بِرِّ،باِلْ هجََرنَیِ مَنْ أجَْزِیَ وَ باِلنُّصْحِ، غَشَّنیِ مَنْ أعَُارِضَ لِأنَْ سَدِّدْنیِ وَ آلِهِ، وَ مُحمََّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهمَُّ

؛ السَّیِّئَةِ عَنِ أُغْضیَِ وَ الْحَسنََةَ، أَشکُْرَ أَنْ وَ الذِّکْرِ، حُسْنِ إلِىَ اغْتاَبَنیِ مَنِ أخُاَلِفَ وَ باِلصِّلَةِ، قَطَعَنیِ مَنْ أُکَافیَِ وَ بِالْبذَْلِ،

مرا تا کسى را که با من دو روئی می کند با پروردگارا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و رستگارى بخش 

دورى گزیند به نيکویى جزا دهم و کسى را که مرا محروم   خيرخواهی و اخلاص پاسخ دهم و کسى را که از من

دارد به بذل و احسان بنوازم و با آن کس که رشته مودت را بریده است بپيوندم و کسى را که از من به بدى یاد  مى

 . د کنم و خوبى را سپاس گویم و از بدى چشم فرو بندمکرده به نيکى یا

ها تبدیل به دوستی شود .در مقابل نفاق و  انسان با توفيق الهی می تواند طوری رفتار کند که بسياری از دشمنی

دوروئی، اخلاص و صفا و خير خواهی،  و در برابر دوری گزیدن ها نيکی کردن موجب می شود بسياری از عداوت 

، تشکر در قطع رحم و زیباگویی در مقابل بدگوئیرت ها به دوستی و صميميت بدل شود . صله رحم در برابر ها و نف

انده و روابط انسانی ، امنيت و آرامش را به جامعه بازگردان و چشم پوشی از بدی های دیگرانمقابل خوبی ها و احس

 کند . را تقویت می

  که زهرت دهد، شکر بخشش هر                              تو گویم که چيست غایت حلم  با

  که سنگت زند، ثمر بخشش هر                                      مباش از درخت سایه فکن کم

 کان کریم زر بخشش همچون                                       که بخراشدت جگر به جفا هر

بدى را با  حمَِیْمٌ؛ وَلىٌِّ کَانَّهُ عَداوَةٌ وَبیَْنَهُ بَینْکََ  الَّذى فَاذا احْسَنُ هىَِ  بِالَّتى عْادْفَ»خوانيم:  سوره فصّلت مى 34در آیه 

نيکى دفع کن ناگهان خواهى دید همان کسى که ميان تو و او دشمن است گویى دوست گرم و صميمى و قدیمى 

 «توست!
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ق که در خلق و خوى انسان ریشه دوانده باشد، با محبّت و دهد که عداوت و دشمنيهاى عمي این آیه بخوبى نشان مى

 .دار شود ممکن است تبدیل به دوستيهاى داغ و ریشه ،شایسته رفتارِ
 

 بیاموزيم ! (صلى الله علیه و آله)از پیامبر

 و صبور چنان آن جاهلانه، و خشن و تند رفتارهای مقابل در (صلى الله عليه و آله)محمد حضرت: گوید می عباس ابن* 

 .نمود می دلباخته عاشقان به تبدیل را دشمنانش ترین سخت که بود بردبار

 از نشين بادیه عربی ناگاه. بودند زده حلقه اطرافش در نيز اصحاب و یاران و بود نشسته مسجد در حضرت آن روزی

: گفت حاضر جمع هب خطاب داشت، دامن در را سوسماری و بود بسته کمرش به شمشيری که او. شد وارد مسجد در

 اما کنند، ادب را او خواستند (صلى الله عليه و آله)پيامبر دوستان هستيد؟ شما از یك کدام جادوگر، دروغگوی محمد

 محمد با: گفت داری؟ کار که با! عرب برادر ای ؛تُریدِ مَنْ الْعَربَْ اخََا یا: فرمود و کرد جلوگيری (آله و عليه الله صلی)پيامبر

 مشاهده با که اعرابی. هستم خداوند فرستاده بلکه کذّاب؛ نه ساحرم نه اما منم، محمد: فرمود حضرت! کذّاب ساحر

 زیبایی اگر! عزیّ و لات به سوگند: داشت اظهار بود، گرفته قرار تأثير تحت حضرتش دلربای جمال و رفتاری نيك

 ایمان تو به سوسمار این تا بدان را این اما. کردم می سيراب تو خون از را شمشير این بودم، ندیده را گفتارت و رفتار

 رسول مقابل در و آورد بيرون خود آستين از را سوسمار حال، آن در .گروید نخواهم تو آیين به من نياورد،

 صدای با يوانح! سوسمار ای ،الضَبّ ایَُّها: کرد خطاب سوسمار به (صلى الله عليه و آله)پيامبر. کرد رها (صلى الله عليه و آله)اکرم

 آن در. خدایی فرستاده تو ؛ اللّه رَسُولُُ اَنتَْ: گفت کیستم؟ من اَناَ؛ مَنْ: فرمود.  اللّه رسول یا لبيك: داد پاسخ فصيح

!  اللهّ رسول یا: داشت اظهار سپس و کرد جاری زبان بر را شهادتين احترام و تواضع کمال با نشين بادیه اعرابی لحظه

 هيچ روم، می که حالا اما داشتم؛ نمی دشمن تو اندازه به را کس هيچ دل در شدم، وارد سجدم در از که هنگامی

 129.دارم نمی دوست تو قدر به را کس

 :که کرد می گوشزد مسلمانان به را بخش حيات پيام این (صلى الله عليه و آله) خدا رسول

 خواه بد، خلق که بپرهيزید بدخلقی از و تاس بهشت ناخواه خواه آن، سرانجام زیرا باشيد؛ خلق خوش کنيد سعی

 130 .داد خواهد سوق آتش به را صاحبش ناخواه

                                                           

.369ص ،9ش ، ج 1336نشر علمی ، تهران ،  الصادقین، منهج کاشانی  مولی فتح الله  ، تفسیر -129  

.28ص ،16ج الشیعه، وسائل -130  
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 آوردن دست به و کامل پيروزی با مسلمانان شد، واقع طائف در هجری هشتم سال در که حنين جنگ از پس* 

 .بازگشتند مدینه به دشمن از بسيار اسيران و غنائم

 حاتم» دختر سفانه، من: داشت عرضه  (صلى الله عليه و آله)پيامبر به او. شد می دیده دختری «طیّ» طایفه از اسيران ميان در

 نواز مهمان کرد، می آزاد را اسيران داد، می پناه را پناهان بی و بود سخی و مرد آزاد شخصی من پدر. هستم «طائی

 صفات از صفات این! دختر ای: فرمود (و آله صلى الله عليه)پيامبر. کوشيد می نيازمندان و بيچارگان نيازهای رفع در و بود

 .کردم می رحمت و آمرزش طلب او برای بود، مسلمان پدرت اگر. است راستين مؤمنان

 فضائل صاحب و نيك رفتاری دارای اسير دخترِ آن پدرِ اینکه خاطر به (صلى الله عليه و آله)الانبياء خاتم حضرت گاه آن

 131.نمود اعزام داشت، دوست که محلی به شایانی احترام با و کرد آزاد را او است، بوده اخلاقی

 احساس که وقتی و. گردید مند علاقه آن آسمانی رهبر و اسلام به شدیدا مسلمانان قيد از آزادی از بعد دختر این

 یدهگز اقامت آنجا در خود، کيشان هم با و گریخته شام به اسلام، از فرار برای طائی حاتم بن عدی برادرش نمود

صلى )پيامبر زیبای اوصاف شنيدن با نيز عدی. کرد تشویق (صلى الله عليه و آله)پيامبر با ملاقات و مدینه به رفتن به را او است،

 .کند ملاقات نزدیك از مدینه در را حضرت آن گرفت تصميم (الله عليه و آله

 از شناخت، مرا چون. رسيدم (صلى الله عليه و آله)پيامبر محضر به و رفتم مسجد به شدم، مدینه وارد وقتی: گوید می عدی

 به را خود حاجات و ها خواسته و آمد راهش سر ناتوان و سالمند زنی راه، بين در. برد اش خانه به مرا و برخاست جا

 .کرد بيان (صلى الله عليه و آله)پيامبر

 کرد می گوش دقت به او حرفهای به و بود ایستاده پا روی حضرت آن گفت می را خود سخنان زن آن که مدتی در

 .داد می جواب او به مهربانی کمال با و

 که شدیم خانه وارد چون. نيست طلب دنيا زمامدار یك روش مرد، این روش! سوگند خدا به: گفتم دلم در من

 آن روی: مودفر من به و گسترد زمين روی به را آن داشت، خرما ليف از تشکی آنجا در بود، ساده و پيرایه بی منزلی

 را او! قسم خدا به: گفتم دل در. نشست زمين روی خود و نشانيد آن روی مرا و نکرد قبول. بنشينيد شما: گفتم! بنشين

                                                           

.400ص ،2ق ، ج 1385نشر حیدریه ، نجف  ،  طوبی، شجرهحائری  ، محمد مهدی  ،  -131  
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 هيچ که کرد بازگو مرا زندگی از اسراری و گشود سخن به لب نشستم، چون. کرد قلمداد سلطان یك توان نمی

 132.نداشت اطلاع آنها از کسی

 اخلاص وبا شد مسلمان(صلى الله عليه و آله) خدا رسول پسندیده رفتار و اخلاق با ازآشنایی بعد حاتم بن عدی ترتيب، بدین

 اختيار در را اش قبيله امکانات تمام بود، طیّ بزرگ قبيله سرپرست که او. پرداخت الهی ارزشهای از دفاع به تمام

 فداکار سربازان عنوان به را طی قبيله افراد و پسرانش خود، ،(صلى الله عليه و آله)پيامبر رحلت از بعد و نهاد اسلام دین

 السلام( )عليهعلی رکاب در و صفين جنگ در طارف و طریف طرفه، نامهای به وی پسر سه. گرفت کار به (السلام عليه)علی

 133.رسيدند شهادت به
 

 

 

 به مروان  السلام( )علیهپناه دادن امام سجاد 

جنایات زیادی  السلام( م)عليهبا اینکه در مورد اهل بيت –قيام کردند مروان حاکم مدینه در واقعه حره که مردم مدینه 

 نيز پناهندگی وی را پذیرفت .  برای خود و خانواده اش پناه خواست و امام السلام( )عليهاز امام سجاد -مرتکب شده بود

که در جریان آن حدود هزار نفر از ، نى اميه از مدینه استمربوط به ماجراى اخراج باش خانواده مروان و پناهندگى 

بنى اميه ، از مدینه رانده شدند. او نخست به عبدالله بن عمر روآورد و از او خواست تا در آن بحران و آشوب که 

هل مدینه پناه دهد و او را مخفى دارد تا ا -ه دختر عثمان بن عفان شعای -عليه بنى اميه صورت گرفته بود به همسرش 

 . متعرض او نشوند ولى عبدالله بن عمر نپذیرفت

جاى   السلام( )عليهامام ی پناه خواست و تقاضا کرد که همسرش در ميان خانواده السلام( )عليهامام سجادناگزیر، مروان از 

  134درخواست او را پذیرفت . السلام( )عليهسجاد امام گيرد و

 چنين است: السلام( م)عليهاهل بيت در این زمينه از زباناشعار ابن صيفى 

 

                                                           

نشر اهل بیت  اسلام، آسمانی تعالیم ؛ صحفی ، محمد ، 227، ص 4ج دارالمعرفه ، بیروت  ، ، السیره النبویه ،  ابن هشام، عبد الملک بن هشام -132

.147ش ص1372ع ، قم ،   

.115ص ،2، ج 1368ران ، مکتبه الصدر ، ته الالقاب، و قمی ، عباس ، الکنی -133  

.636،ص1 یعه، دارالتعارف ، بیروت ، جالش یاناع امین ، محسن ،   -134  
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  فلمّا ملکتم سال بالدّم ابطح                                   ملکنا فکان العفو منّا سجیّة         

  غدونا على الأسرى نعفو و نصفح                          و حللتم قتل الاسارى و طالما        

  و کلّ اناء بما فیه ینضح                                         فحسبکم هذا التفاوت بیننا        

ون سراسر ، بخشش و گذشت خوى و عادت ما بود، امّا زمانى که شما بقدرت رسيدید خیافتيمزمانى که ما قدرت 

و شما ریختن خون همه اسيران را حلال شمردید، ولى بسيار گذشت که ما از اسيران  صحراى ابطح را فرا گرفت

شما را همين تفاوت بين ما و شما بس است در  درگذشتيم و همه را مورد عفو و بخشش قرار داده و آزاد کردیم.

 «.شناخت حقّ و ناحقّ، از کوزه همان برون تراود که در اوست

 و شاعر فارسی زبان گفته :

 خورد و بار بر زمين ریزد که سنگ می                                   تو در مقام فتوت کم از درخت مباش 

 

 خوبی در مقابل بدي مطلق نیست!

اردی هرگز در مقابل دشمن داشت در مو فت و رحمت که در مورد دوست وبا آن همه رأ  (صلى الله عليه و آله)رسول خدا

 کرد بلکه به مجازات طرف مقابل فرمان می داد . بدی خوبی نمی

هباّر بن » از مشرکان از جمله یعدّه انوشته اند :  (صلى الله عليه و آله)دختر پيامبر اکرم (سلام الله عليها)در مورد علت وفات زینب

هجرت کرده بود به  ینهکه از مکه به سمت مد (صلى الله عليه و آله)دختر رسول اکرم ینبکردن ز یتبه قصد اذ« اسود

به کجاوه  یا يزهکه ن بود« بن أسود هبّار» يد،رس ینبکه از مشرکان به کجاوه ز یپرداختند. اول کس یو يبتعق

دستور  (صلى الله عليه و آله)يامبررو پ یناز ا 135.شدو بچه اش سقط  يدحمله ترس ینکه حامله بود از ا ینبفرو برد. ز ینبز

 کند به ناموس مسلمانان متعرض شود.ت ن.که دیگرکسی جرأاو را به قتل برسانند یدندرا د« هبار بن اسود»کجا داد هر

 (صلى الله عليه و آله)هبار بعدا به دست پيامبر ص توبه کرد و به نحو شایسته ای ایمان آورد و از یاران مخلص پيامبر البته

 137هجری درگذشت. 8در اثر این اتفاق بيمار شد و بهبود نيافت، تا در سال  زینب  امّا  136گردید. 

                                                           

 .987ص 3ش، ج1375، 5طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری ترجمه ابوالقاسم یابنده، تهران، اساطیر چ -135

 ،608، ص 4ج ،  1409دار الفکر، بیروت، ابن اثیر الجزری، أبو الحسن على بن محمد، أسد الغابة فى معرفة الصحابة،  -136
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 زينت صالحان و لباس پرهیزگارانفراز دهم: 

 إِطْفَاءِ وَ الغَیْظِ، کظَْمِ وَ الْعَدْلِ، بَسْطِ فیِ الْمُتَّقِینَ، زِینَةَ أَلبِْسْنیِ وَ الصَّالِحِینَ، بِحِلْیَةِ حَلِّنیِ وَ آلِهِ، وَ مُحمََّدٍ عَلىَ صَلِّ اللَّهُمَّ

 وَ الْجَناَحِ، خَفضِْ وَ العَْرِیکَةِ، لِینِ وَ العَْائبَِةِ، ستَرِْ وَ العَْارِفَةِ، إِفشَْاءِ وَ الْبَیْنِ، ذَاتِ إِصْلَاحِ وَ الفُْرْقةَِ، أَهلِْ ضمَِّ وَ النَّائِرَةِ،

 عَلىَ الْإفِْضاَلِ وَ التَّعْییِرِ، ترَْكِ وَ التَّفَضُّلِ، إِیثَارِ وَ الْفَضیِلَةِ، إِلىَ السَّبْقِ وَ المْخَُالقََةِ، طیِبِ وَ الرِّیحِ، سُکوُنِ وَ  السِّیرَةِ، حُسْنِ

 قَوْلیِ مِنْ قَلَّ إِنْ وَ الشَّرِّ استِْکْثَارِ وَ فِعْلیِ، وَ قَوْلیِ مِنْ کَثُرَ إِنْ وَ الْخیَْرِ اسْتقِْلَالِ وَ عَزَّ، إِنْ وَ باِلْحَقِّ الْقوَْلِ وَ سْتحَِقِّ،المُْ غَیْرِ

پروردگارا، بر  ؛المُْخْتَرعَِ الرَّأْیِ مسُْتَعْمِلِ وَ البِْدَعِ، أَهْلِ ضِرفَْ وَ الْجَمَاعَةِ، لُزوُمِ وَ الطَّاعَةِ، بدَِوَامِ لیِ ذلَِکَ أَکْمِلْ وَ فِعْلیِ، وَ

محمد و خاندانش درود بفرست و مرا با زینت صالحان بيارای ، و جامه پرهيزگاران را برایم بپوشان تا در گستردن 

شتى دادن دلهاى از عدل و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و دشمنى، و متحد کردن پراکندگان و آ

هم رنجيده و آشکارکردن نيکى و پوشيدن عيبها و نرمخویى و فروتنى و نيك سيرتى و بيرون راندن باد غرور از سر 

  خوبى کردن به غير مستحق،و خوشخویى و سبقت در فضيلت و ایثار در بخشش و دم فرو بستن از عيب دیگران ، 

فتار و کردار خوبم، هر چند زیاد باشد و زیاد شمردن گفتار و رفتار حق گویى، گرچه سنگين باشد، اندك دانستن گ

هر چند اندك باشد، و همه این امور را به دوام اطاعتم از حضرتت، و همراهى با مسلمانان، و دست برداشتن از  بدم،

 گيرند، کامل کن. آنان که رأى ساختگى در دین را به کار مىفاصله گرفتن از اهل بدعت، و 

الهى مرا به زیور شایستگان » کند: درخواست مىخداوندمتعال از پيشگاه در این بخش ، (عليه السلام)جاّدحضرت س

 :شمارد  را این گونه میزیور صالحان، و زینت اهل تقوى و سپس  «بياراى، و زینت پرهيزکاران را به من بپوشان

 گسترش عدالت -

 ز مهمترین دغدغه های افراد صالح و تقواپيشه است .داشتن ملکه عدالت و گسترش آن در ميان آحاد جامعه ا

، درونش با برونش و عملش با گفتارشآن که  فرماید: مىدر مورد مهمترین ویژگی اشخاص عادل  (عليه السلام)امام على

 .138 یکى باشد،  امانت را ادا کرده و عدالتش تحقق یافته است

                                                                                                                                                                                           

ط  یروت،ب یل،: البجاوى، على محمد، دار الجیق، تحق فى معرفة الأصحاب یعاببن عبد الله بن محمد، الاست یوسفابن عبد البر، أبو عمر  -137

 ،1853، ص4؛ ج ق1412الأولى، 

138 .211ص ش.1366،  ایران ؛ قم، چاپ: اول،  لم ، ناشر: دفتر تبلیغاتتمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الک -138   
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آنچنان به این مسئله حياتی اهميت می داد که حتی در نگاه   (لله عليه و آلهصلى ا)پيامبراکرمفرمود :  (عليه السلام)امام صادق

  139کردن به دیگران عدالت را رعایت می فرمود .

نگاه خود را در ميان یارانش به طور مساوی تقسيم می کرد ، گاهی به این و گاهی به آن  (صلى الله عليه و آله)رسول خدا

  کرد . دیگری به طور مساوی نگاه می

 فرونشاندن خشم  -

فرماید: غضب، آتش پاره ایست از شيطان، که در باطن فرزندِآدم است و چون  در این زمينه مى (عليه السلام)امام باقر

افتد و شيطان در وجودش داخل  شود و باد به رگهاى او مى کسى از شما عصبانى شد چشمهاى او سرخ مى

 قرار گيرد ممکن است به هر گونه گناه وکار ناشایستى مرتکب شود.البته اگر انسان تحت تاثير شيطان   140شود. مى

تواند نگهدارد. پرده  گيرد. احترام بزرگان و اطرافيان را نمى انسان در حال عصبانيت از ادب و حيا و عفت فاصله مى

يدن آن شود که در حالت عادى از گفتن و حتى شن درد در نتيجه سخنانى بر زبانش جارى مى حيا و عفت را مى

 141زند که هرگز با اخلاق و انسانيت هم خوانى ندارد. کشد. دست به کارهایى مى خجالت مى

 فتنهآتش خاموش کردن  -

تلاش برای خاموشی آتش فتنه در جامعه اسلامی از دیگر ویژگی های  انسانهای صالح و متقی است .خداوند متعال 

اى بر جاى  و با آنان بجنگيد تا فتنه 142 ؛لِلّهِ الدیّنُ وَیَکوُنَ فِتنَْةٌ تَکوُنَلا حَتىّ وَقاتِلُوهمُْدر این رابطه فرمان می دهد : 

 نماند و دین فقط ویژه خدا باشد.

 پراکندگان وحدت -

افراد کمال افراد صالح همواره تلاش می کنند که بين تك تك مومنين وحدت و یکپارچگی ایجاد کنند . چنين 

کنند. مطمئناً اگر محور  قرارى رابطه معنوى و عاطفى با هم کيشان خود دریغ نمىهرگز از ابراز دوستى و برای یافته 

باشد، علاوه بر برکات فراوان دیگر پيوندى جاودانه به همراه  )عليهم السلام(این دوستى، ولایت و رهبرى امامان معصوم 

 باشد. خود خواهد آورد؛ چرا که این رشته ناگسستنى، حافظ وحدت و نظام جامعه دینى مى

                                                           

.671؛ ص 2 ج ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -إسلامیة ، چاپ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی  -139  

.326معراج السعادة، ص   -140  

.99ص:  ه.ش. 1388قم، چاپ: اول،  -علیهم السلام اهل بیت  جلد، فرهنگ1سرچشمه دانش،  علیه السلامپاك نیا، عبد الکریم، امام محمد باقر  -141  
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 گوید: مولوى در مورد دوستى و انسجام امت اسلامى بر اساس دوستى اولياى الهى مى

 ور نه هر یك دشمنى مطلق بدُند                             نفس واحد از رسول حق شدند

 داد اتحاد صد هزاران ذره را                                                      آفرین بر عشق کل اوستاد

و اهل بيت آن حضرت است. عشق  (صلى الله عليه و آله)و همدلى، ولایت و محبت پيامبر  تبهترین محور وحد بنا براین

و یکپارچگى   تواند باعث وحدت راستين به خداوند و اولياى الهى و پيروى از رهنمودهاى انسان ساز آن گراميان مى

 زند: جامعه گردد. مولوى در ادامه این گونه مَثل مىو استحکام و انسجام روابط انسانها در 

 یك سبوشان کرد دست کوزه گر                             همچو خاك مفترق در رهگذر

  همبستگى بر اساس ولايت -

به طور حتم همان طورى که موجودات مادى همانند خاکهاى پراکنده به دست هنرمند کوزه گر، متحد و یکپارچه 

بخشد؛  کند و انسجام مى نيز دلهاى پراکنده را در محور توحيد و امامت جمع مى )عليهم السلام(ولایت اهل بيت شوند،  مى

البته با این تفاوت که اجتماع اجسام بر اساس آب و گل و موقتى است، اما اتحاد اهل ایمان با روح و جان و دلها 

 د، عزت و شوکت و استقلال جامعه را در پى دارد.پذیرد و تا جهان آخرت دوام دارد. و این اتحا سامان مى

کرد. آن حضرت در  به تباذل و تواصل در ميان مسلمانان به شدت تأکيد مى السلام( )عليهمؤمنان على به همين جهت، امير

بر شما باد به یکدیگر  143؛التَّقَاطعَُ وَ التَّداَبُرَ وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّباَذُلِ وَ بِالتَّوَاصُلِ عَلَیکُْمْ وَآخرین سفارشهاى خود فرمود: 

پيوستن و به همدیگر بخشش کردن! مبادا از هم روى گردانيد و پيوندهاى دوستى و محبت را ]که در اثر ایمان و 

    144«[ از ميان ببرید! ولایت ما حاصل شده است

 اصلاح بین مردم  -

واره این کلام خداوند را آویزه گوش دارند تلاش برای اصلاح بين مومنين از دیگر صفات اهل تقواست. آنان هم

درانتان صلح و ميان برا پس درهمه مؤمنان با هم برادرند؛ حقيقتا ؛ 145 اخوََیکُْمْ بَیْنَ فَاصلِْحُوا اخْوَةٌ المُْؤْمِنوُنَ انَّماکه : 

 آشتى برقرار کنيد.
 

                                                           

.47نهج البلاغه، نامه   -143  
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 .ستَْرِ الْعاَئبَِةِإِفْشَاءِ الْعَارفَِةِ، وَ ؛ ها پنهان کردن زشتىو  ها فاش نمودن خوبى

از صفات زیبای خداوند متعال آشکار نمودن زیبائی ها و پوشاندن صفات زشت است . هم چنانکه در حدیث کنز 

خداوندى که  اى 146؛ السِّتْرَ یَهتِْکِ لَمْ وَ بِالجَْریِرَةِ یُؤَاخذِْ لَمْ مَنْ یَا القَْبِیحَ سَترََ وَ الْجمَیِلَ أَظهَْرَ مَنْ یَاالعرش می خوانيم : 

 دری ! مواخذه نمی کنی و پرده ها را نمیپوشانى و بر خطاها  کنى و بدى را مى خوبى را ظاهر مى

ساخته و عيبها و خطاهایشان را از ویژگی های انسانهای صالح هم این است که خوبی های دیگران را آشکار 

را برتر از دیگران نمی دانند تا با آشکار کردن پوشانند. چرا که از پروردگار خود چنين آموخته اند .آنان خود  می

 عيوب دیگران و پنهان نمودن خوبی هایشان آنان را تحقير کنند .

 )علیه السلام(بهتر از موسی -

براى مناجات آمدى کسى همراه خود بياور که تو از وى  اگروحى فرستاد که  السلام( )عليهموسى حضرت خداوند به 

افت ؛ زیرا به هر که مى گذشت براى پيدا کردن چنين شخصى تفحص کرد و ني  السلام( ه)عليموسىحضرت  بهتر باشى .

کرد که بگوید من از او بهترم .خواست از حيوانات فردى را ببرد، به سگى که مریض بود برخورد کرد. با  ت نمیأجر

د بعد پشيمان شد و او ا آورخود گفت : این را همراه خود خواهم برد، ریسمان به گردن وى انداخت و مقدارى او ر

نياوردى ؟ عرض کرد: بجا تنها به دربار پروردگار آمد. خطاب رسيد فرمانى که به تو دادم چرا و  را رها کرد

پروردگارا نيافتم کسى را که از خودم پست تر باشد.خطاب رسيد: به عزت و جلالم اگر کسى را مى آوردى که او 

 کردم . نام ترا از طومار انبياء محو مى هرا پست تر از خود مى داشتى هر آین

 سه  نکته ي مهم -

هاى انسانى، باید اهم و مهم رعایت شود. ارزش  در تزاحم ارزشگرچه اصل کلی پوشاندن عيب دیگران است امّا 

به این دفاع از مظلوم، بيش از ارزش حيا و سکوت است. جان ومال و ناموس مردم ، امر به معروف و نهی از منکر و 

 هائی دارد : جهت این اصل کلی تبصره

اند، مطلوب است ، نه از آنانکه هر چند عيبشان را پنهان کنند  البته پوشيدن عيب از کسانيکه از آن شرمنده -الف 

 دست از آن بر ندارند که پنهان نمودن عيب این افراد کمك بر گناه است، پس آشکار کردن عيب آنان روا است.

                                                           

.221ق. ص1398ایران ؛ قم، چاپ: اول،  -وحید )صدوق( ابن بابویه، محمد بن على، الت -146  
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در باره معصيت و گناه گذشته است، ولى در باره گناهی که اکنون بجا می آورد بر کسی که پنهان نمودن عيب  -ب

توانائی دارد واجب است که او را منع نموده و باز دارد، نه آنکه آن را پنهان نماید، و اگر توانائی ندارد به کسی که 

 تباهکارى سختتر از آن نکشد. زمام امور را در دست دارد مراجعه نماید در صورتی که کار به مفسده و 

همچنين واجب است آشکار نمودن عيب شاهد و گواه و راوى خبر و امين بر اوقاف و صدقات و اموال ایتام  -ج 

هنگام حاجت، زیرا احکام شرعيّه بر آن مترتّب است وحفظ نفوس و اعراض و اموال مردم و حقوق مادی و معنوی 

گوى ایشان گناه نکرده است در صورتيکه قصد عيب  به آن دارد، و عيب آنان و همچنين حفظ بيت المال بستگی

 147و بردن آبرو.  گوینده جلوگيرى از معصيت باشد، نه آشکار ساختن عيب

چهارمين گروهی که گفتن عيب آنان ایرادی ندارد بلکه گاهی لازم است عالمان بی عمل و فاسق است که با  -د

دم لطمه می زنند . خداوند متعال در قرآن عالم بی عمل را نکوهش کرده و عيب کجراهه رفتن به دین و اعتقادات مر

 148؛ الغَْاوِینَ مِنَ فکَانَ الشَّیْطَانُ فَأَتْبَعهَُ منِْهاَ فاَنسَلخََ ءَایَاتِناَ ءَاتیَْنَاهُ الَّذىِ نبََأَ عَلَیهِْمْ وَاتْلُ» او را علنی نموده و می فرماید :

آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولى )سرانجام( خود را از آن تهى ساخت و  و بر آنها بخوان سرگذشت

 «شيطان در پى او افتاد، و از گمراهان شد!

 یَلْهثَ تتَرُکْهُ أَوْ یلَْهَثْ هِعَلَیْ تحْمِلْ إِن الْکلَْبِ کمََثَلِ فمََثَلُهُ هَوَائهُ اتَّبَعَ وَ الْأرَْضِ إِلی أخَْلَدَ لَکِنَّهُ وَ بهَا لَرفََعْناَهُ شِئنَْا لَوْ وَ»

) با این آیات و  خواستيم، مقام او را و اگر مى 149؛یَتفََکَّرُون لعََلَّهُمْ الْقَصَصَ فَاقْصُصِ بَایَاتِنَا کَذَّبوُاْ الَّذیِنَ الْقَوْمِ مَثَلُ ذَّالِکَ

به حال خود رها کردیم و او به پستى  اما اجبار، بر خلاف سنت ماست( پس او را بردیم ) علوم و دانشها( بالا مى

گرایيد، و از هواى نفس پيروى کرد! مثََل او همچون سگِ هار است که اگر به او حمله کنى، دهانش را باز، و 

کند گویى چنان تشنه دنياپرستى  آورد، و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همين کار را مى زبانش را برون مى

شود! این مثل گروهى است که آیات ما را تکذیب کردند این داستانها را براى آنها  مىاست که هرگز سيراب ن

 «.بازگو کن، شاید بيندیشند واز خواب غفلت بيدار شوند

                                                           

134صحیفة سجادیة / ترجمه و شرح فیض الإسلام، ص:  -147  
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آیات فوق از یك عالم و دانشمند مستجاب الدعوه به نام بلعم باعورا سخن مى گوید که اول در مسير حق بود، آن 

روزى منحرف شود اما سرانجام دنيا پرستى و پيروى از هواى نفس چنان به کرد  چنان که هيچکس فکر نمى

 150سقوطش کشانيد که در صف گمراهان و پيروان شيطان قرار گرفت.

و در دین خود به دانيد بچون عالم را دنيا دوست دیدید او را نسبت بدینتان متهم  هم فرمود :   السلام( )عليهامام صادق

 151 وی اعتماد نکنيد .

پنجمين گروه کسانی هستند که به دیگران ستم می کنند و مظلوم هم هيچ راهی ندارد مگر اینکه عيب آنان را  -ه

 الْجهَرَْ اللَّهُ یُحِبُّ لا علنا در همه جا بگوید و کار زشتشان را در کوی و برزن جار زند که خداوند متعال فرمود :

)ى دیگران( را اظهار کند و عيبهاخداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود، بدیها  152 ؛ ظلُِمَ مَنْ إلِاَّ الْقوَْلِ منَِ بِالسُّوءِ

 چند احتمال است:در معنای آیه مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. 

 به معناى مَنْ ظلُِمَ باشد، یعنى فریاد کسى که مورد ظلم قرار گرفته، جایز است. -۱

 نفع مظلوم، هر چند خودش مظلوم نباشد.، یعنى فریاد به «مَنْ ظلُِمَ»به معناى  -2

پذیرد. البتّه احتمال  آميز به مظلومى که ساکت نشسته و ذلّت مى ، یعنى فریاد اعتراض«على من ظلم»به معناى  -3

 153ترین وجوه است. اوّل، نزدیك

 ؛ کسی می خواهد با دیگری ازدواج کند یاهم از مواردی است که عيب دیگران باید گفته شود  مشورت -و

شرکتی تشکيل دهد یا مسافرت نماید و از انسان درباره شخص مورد نظرش سؤال می کند، در اینجا امانت در 

افشا کند چون پرده پوشی در این گونه موارد خيانت شخص مشورت اقتضا می کند آنچه را می داند در مورد آن 

 .است و خيانت در مشورت جایز نيست
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یگران از آن باخبرند، جایز نيست و آگاه بودن دیگران از این عيب مجوز بيان بازگو کردن عيوب فردی که دالبته 

آن نمی باشد، به خصوص اگر موجب ناراحتی آن فرد گردد. اگر چه حکم غيبت را ندارد اما حکم آزار مؤمن و 

 .متنفر کردن دیگران از مؤمن را به دنبال دارد

 

 .الْعَرِیکَةِ لِینِ وَ ؛نرم خوئى

 .صفات اخلاقی نرم خوئی و معاشرت شایسته با دیگران است  از زیباترین

 جليل، و عزیز خداوند 154؛رَحیمٍ کُلَّ یُحِبُّ رحَیمٌ عَزَّوَجَلَّ اللّهَ إنَّ»می فرماید  این مورد در (آله و عليه الله صلی) اکرم پيامبر

 .«دارد دوست را مهربان فرد هر و است مهربان

 افراد جز خدا رحمت اوست، دست در جانم آنکه به است: سوگند کرده نقل حضرت آن از (الله رحمه )حلّی علامه

 نيستند کسانی مقصود: فرمود. مهربانيم همه ما! خدا رسول ای: گفتند اصحاب. گيرد نمی بر در و نرم خو را مهربان

 متعال خدای. مهربانند انمسلمان همه به که هستند کسانی مقصود بلکه مهربانند؛ شان خانواده و خود به نسبت فقط که

 155 .«باشيد مهربان[ هم به نسبت] پس هستيد، من بخشایش و مهربانی خواهان اگر: فرمود
 

 

 .السِّیرَةِ حُسْنِ وَ جَناَحِ،الْ خَفضِْ وَ؛ تواضع و نیك سیرتى

اسوه همه اوليائ خدا و رسولان الهى که  از عوامل موفقيت هر انسانی صفت پسندیده تواضع و حسن معاشرت است.

در سبك زندگی هستند با آراستن شخصيت خود به این ویژگى انسانى در قلوب مردم جاى گرفته و تکليف الهى 

هر   ؛  156  اللَّه خَفَضَهُ تَکَبَّرَ مَنْ وَ اللَّهُ رَفَعَهُ لِلَّهِ تَوَاضَعَ مَنْ فرمود: (صلى الله عليه و آله)رسول خدا  کردند. خود را بهتر ادا مى

 د.کن ی متعال وی را خواربلند گرداند و هر کس تکبر ورزد خدااو را  وندکند خدا تواضع رای خداکس ب

   (آله و علیه الله صلى) خدا رسول تواضع -

پبرزنی در اطراف مدینه زندگی می کرد و همواره آرزوی زیارت آن حضرت را داشت تا اینکه روزی گذر 

 محل زندگی آن زن یارانش ازبا یکى از  (صلى الله عليه و آله)ل رسوحضرت آن روز  حضرت به آن منطقه افتاد.

                                                           

516ق. ص1414طوسى، محمد بن الحسن، الأمالی )للطوسی( ، ناشر: دار الثقافة، قم، چاپ: اول،  -154  
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 :تواند حضرت نزد وى رفت و فرمود خواهد که آب بکشد و نمی دید پيره زنى بر سر چاهى آمده می. شتذگ می

 !کنيد خودتان نيکی مینيکی می کنيد به  ؛ اگرلِأَنفُْسکُِمْ أَحسَْنتْمُْ أَحسَْنتُْمْ إِنْ :گفت؟از براى تو آب بکشم  مادرجان!

: جلو گفت  ه پيرزنرا کشيد و مشك را پر آب کرد و بر دوش نهاد و ب سطلبر سر چاه آمده و  (صلى الله عليه و آله)پيغمبر

راه خيمه خود را بمن بنماى و آن شخص که رفيق آن حضرت بود هر چند خواست که مشك از وى تر برو! و 

 . م سزاوارترم دن بار امتکشيه من ب نپذیرفت و فرمود:بستاند 

در خيمه رسيد و آن مشك را ه کشيد تا ب از عقب او مشك می (صلى الله عليه و آله)رفت و حضرت از پيش مى پيرزن

برخيزید و این مشك را  :را گفت شخيمه رفت و فرزندان پيرزن به خداحافظی کرد و رفت. آنجا بر زمين نهاد و در

و سخن  گفت جوانمردى شيرین !ى مادر این مشك را چگونه به اینجا آوردىا :گفتند !اندرون خيمه آریده ب

 همان است :گفت ؟گفتند کجا رفت .کرد و این مشك را برداشته به اینجا آورد لطفمن  هخوى ب زیباروى خوش

اى  :در خيمه دویدند و گفتنده شناختند و بآن گرامی را و . ایشان در عقب آن حضرت رفتند  .رود که در راه مى

از خيمه بيرون  پيرزن !وى ایمان آورده و شب و روز مشتاق دیدار اویى ه مادر این جوانمرد آن کسى است که تو ب

یا رسول  :پيره زن بسيار گریست و گفت .دست و پاى آن حضرت افتادند  بهمدند و اش آدوید و فرزندان نيز در پى 

عهده این عذر بيرون آیم آن حضرت او را تسلى داد و در حق وى اللَّه گستاخى کردم و ترا نشناختم و من چگونه از 

 157کرد. دعاى خيرش و فرزندان

 :158سعدی در مورد اهميت تواضع می گوید

 یـــــدبد یادر یخجل شد چو پهنا                                     يــــــدچک یقطره باران ز ابر یکی

 يستــــمگر او هست حقا که من ن                                  يستــــــممن ک یاستکه در ییجا که

 یدصدف در کنارش به جان پرور                                   یـــــدخود را به چشم حقارت بد چو

 که شد نامور لولوء شاهـــــــــــوار                   کـــــــــــار                يدرسان ییبه جا سپهرش

 کوفت تا هست شـــــــد يستیدر ن                     کو پست شــــــــد             یافتاز آن  بلندی

 يـــــنسر بر زم يوهنهد شاخ پر م                                     یــــــــــــــنکند هوشمند گز تواضع
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 )علیه السلام(تواضع در سیره امام حسین  -

که عصاره انبياء و اولياء الهى بود براى پيشبرد اهداف مقدس خویش متواضعانه با مردم و بندگان  السلام( )عليهامام حسين

 ها داشت. کرد و تواضع حضرتش نقش به سزایى در پذیرش حق در دل خدا برخورد مى

که به اشتباه وضو  پيرمردى را مشاهده کردند السلام( )عليهآن گرامى در دوران کودکى به همراه برادرش امام حسن 

پدرجان!  گرفت، آنان با تواضع و فروتنى قدم پيش گذاشته و بدون اینکه به شخصيت وى اهانتى کنند فرمودند: مى

تر  تر و کامل خواهيم وضو بگيریم، شما در ميان ما داورى کن که کداميك از ما وضوى صحيح ما دو برادر مى

 159شد.  نمود متوجه خطاى خود گردید و از آنان متشکر و ممنون گيرد. وقتى آن مرد وضوى آنان را مشاهده مى

هاى نان در داخل  اى پهن کرده و تکه کرد. آنها سفره گوید: آن بزرگوار از کنار جمعى از فقرا عبور مى مسعده مى

ت متواضعانه خواهش کردند تا با آنان غذا ميل کند. حضر السلام( )عليهمشغول خوردن بودند. از امام حسينآن گذاشته، 

خداوند گردنکشان و اهل تکبر  160«؛المُْسْتکَْبِرینَ یحُِبُّ لا انَّه» قبول کرده و با آنان از غذاى ساده ميل کرد و فرمود:

 را دوست ندارد.

به آنان پيشنهاد کرد: من دعوت شما را پذیرفتم اميدوارم شما نيز دعوت مرا پذیرفته و به منزل من   السلام( )عليهامام

به خدمتکارش فرمود: هر چه غذاى  السلام( )عليهیف بياورید. آنان به همراه حضرت به منزل آمدند. امام حسين تشر

خوب داریم براى مهمانانمان حاضر کن. حضرت آن شب را با کمال فروتنى در کنار فقراء گذرانده و نهایت احترام 

  161را از آنان به عمل آورد.

با اینکه یك شخصيت والاى اجتماعى داشت و کمتر کسى به درجه آن حضرت  السلام( )عليهحضرت سيدالشهداء

توانست از بهترین تجهيزات سفر و  رسيد، بيست و پنج بار پياده از مدینه به مکه براى حج رفت، با اینکه مى مى

 162.هاى تندرو استفاده کند مرکب
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  .الرِّیحِ سُکوُنِ وَ؛  و وقار آرامش

 وَلکنَِّ الزِّىِّ، حُسْنِ فىِ البِْرُّ لیَْسَ فرمود: (صلى الله عليه و آله)رسول خدا  کمال انسانيت  اوست .موقر بودن هرشخصی نشانه 

برای تکميل این نيکى در خوب پوشيدن و تجمّل نيست، خوبى در آرامش و وقار است.؛ الْوَقارِ وَ السَّکینَةِ  فىِ البِْرَّ

 قار اشاره می کنيم :فراز به دو نمونه عينی از شخصيتهای با و

  )علیه السلام(وقار و عظمت عبدالمطلب -

ابرهه حاکم یمن بعد از تثبيت قدرت خود در سرزمين یمن دستور داد معبد باشکوهى با گنبدهاى طلایى در صنعا 

بائل عرب بسازند و مردمِ منطقه، آنجا را کانون عبادت و زیارت قرار دهند و همانند کعبه به طواف آن بپردازند. امّا ق

نه تنها از معبد نوساز او استقبال نکردند، بلکه به تحقير و اهانت آن پرداخته و همچنان به زیارت خانه کعبه ادامه 

دادند. این حرکتِ مردم، ابرهه را که در غرور و خودخواهى فرو رفته و سرمست از پيروزى و انتقام بود، سخت 

د نمود که خانه کعبه را به هر قيمتى که شده ویران ساخته و مردم را آشفته خاطر کرد. به همين دليل او سوگند یا

 متوجه کعبه ی جدید التأسيس صنعا نماید.

ابرهه براى این منظور لشکر عظيمى فراهم آورد. چهار صد فيل آموزش دیده و صد هزار نيروى انسانى مأمور 

هاى  ر بودند تا خانه کعبه را خراب کرده، سنگعمليات بزرگ تخریب خانه خدا از سوى ابرهه گردیدند. آنان مأمو

 آن را به دریا ریخته و بعد از کشتن مردان اموال و فرزندان آنان را به یغما ببرند.

ابرهه در منطقه مغمس سه فرسخى مکه براى سپاهيان خود اردو زده و یکى از سرداران خود را براى غارت اموال 

هاى اهالى را جمع کرد و به اردوگاه مغمس آورد. بعد از آن توسط سردار  مردم به مکه فرستاد: او شتران و دام

گوید: من به جنگ شما  فرستاد که: امير مى -بود  السلام( )عليهکه جناب عبدالمطلب -دیگرى پيامى به پيشواى قریش

ن مقاومت نکنيد، مرا ام. پس اگر شما در مقابل م ام؛ بلکه براى خراب کردن کعبه به این سرزمين رهسپار شده نيامده

آنگاه فرستاده ابرهه از عبدالمطلب خواست که به همراه او به اردوگاه ابرهه برود. عبدالمطلب  با شما کارى نيست.

نيز با چند تن از فرزندان خود به اردوگاه لشکر ابرهه آمد. متانت و وقار و عظمت پيشواى مکه مورد توجه و عنایت 

سيماى نورانى و هيبت و شوکت عبدالمطلب متأثرّ شد که از تخت فرود آمد و  ابرهه قرار گرفت او چنان از

 عبدالمطلب را در کنار خود نشاند و از او خواست که درخواست خود را مطرح نماید. عبدالمطلب اظهار داشت:

به ما باز شتران اهالى مکهّ و از جمله دویست شتر من توسط سپاهيان تو تصرف شده است. دستور دهيد، آنها را 

  گردانند.
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ابرهه روى در هم کشيده و گفت: اى بزرگ قریش! سيماى نورانى و جلالت ظاهرى تو مرا شگفت زده کرد و روح 

و دلم را تسخير نمود. امّا درخواست کوچکت از عظمت آن فرو کاست! آیا در این مرحله حساس و خطرناك که 

ات در دسترس تاراج این سپاه نيرومند است،  قبيله  شرفعبادتگاه تو و نياکانت در معرض انهدام و عزت و 

  گویى! ترى مطرح کنى؟ و از چند شتر سخن مى خواهى درخواست با اهميت نمى

کنى که من از این حمله سرنوشت ساز که حيات و استقلال سياسى و مذهبى شما را رقم خواهد زد،  آیا تقاضا نمى

اى گفت که هنوز هم زمزمه آن براى گردنکشان عالم  و خودخواه جملهعبدالمطلب به آن مرد مغرور  منصرف شوم.

 شکننده و غير قابل تحمل است.

من صاحب شترانم و خانه کعبه نيز  «؛یَمْنَعُهُ رَبُّ لِلبَْیت و الْابلِِ ربُّ انَا» عبدالمطلب با جلال و وقار تمام به ابرهه گفت:

 صاحبى دارد که از آن محافظت خواهدکرد.

بعد از این گفتگو دستور داد شتران غارت شده را به صاحبانشان برگردانند و با کمال غرور زمزمه کرد: چه  ابرهه

 163تواند در این هجوم به کعبه از من جلوگيرى کند! کسى مى

 اى از يك انسان با وقار در عصر ما نمونه -

 )عليهمربيت یافتگان با وقار مکتب اهل بيتبه شخصيت یکى از ت  السلام( )عليهدر تفسير این فراز از سخن حضرت سجاد

 کنيم: که در اثر صبر و بردباری و جهاد در راه خدا ع به خصلت وقار و آرامش دست یافته بود اشاره مى السلام(

در اوصاف انسانهاى کامل بيان  السلام( )عليهویژگی هاى اخلاقى این عالم وارسته دقيقاً آن گونه بود که حضرت سجاد

 . کرده است

اللَّه مجاهد شيخ محمد تقى بافقى در توکل به خدا، کم نظير و در یکتا پرستى و توحيد، عجيب و در ولایت به  آیت

ایمانى حضورى داشت. دائم الذکر، دائم الحضور و  السلام( )عليه، غریب و به مولایش حضرت ولى عصرخاندان رسالت

اش با تواضع همراه بود. براى دانشجویان و طلاب،  ار و مشىدائم الحال بود؛ نطقش ذکر، سکوتش فکر و نظرش اعتب

کرد و  پدرى مهربان و براى دانشمندان و علما برادرى ناصح و براى اقشار مردم رهبرى دلسوز و لایق بود. موعظه مى

قلبى داد. منطقى جدید و بيانى قاطع و سخنانى آموزنده و تکان دهنده داشت. دارای  نمود و اندرز مى نصيحت مى

 تر از شمشير بود. وسيع، دلى گشاده و گفتارى برّنده
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هر کس بخواهد در این عصر مؤمنى را زیارت و دیدار »در مورد این مرد فرزانه فرموده است:  )رحمه الله(امام خمينى

ده، پس از زیارت حضرت عبد آورند، مسافرتى به شهر رى نمو کند که شياطين تسليم او و به دست وى ایمان مى

 164«، مجاهد بافقى را ببيند. السلام( )عليهالعظيم

 زیارت شه عبدالعظيم و دیدن یار                   چه خوش بود که برآید به یك کرشمه دو کار

 

 .المْخَُالقََةِ طِیبِ وَ؛ زيبا با ديگرانمعاشرت 

 باشد. لاقيات و رفتار میطِيبْ به معنی پاکی همراه با جاذبه است و مخالَقَه از ماده خلُق و به معنی اخ

 نند. ک  حضرت از خدای سبحان درخواست خُلقی پاك همراه با جاذبه می

معاشرت زیبا و پر جاذبه با دیگران گرچه هم مذهب ما نباشد از راه های موفقيت در زندگی است . اساسا نخستين 

 ؛ 165مَعَ الصَّغیِرِ وَ الکَْبیِر  مُعَاشَرتَکََ  أَجمْلِْ فرمود : السلام( )عليهنيکو با مردم است. امام رضا   گام خردمندى معاشرت

 166برخورد و معاشرت زیبا و احترام آميز با کوچکتر و بزرگتر را بر خود لازم بدان.

 با مسیحی   )علیه السلام(علی حضرت معاشرت زيباي -

به حضرت گفت:  اوهم سفر شد، شد،  اى که به کوفه منتهى مى در جاده غير مسلمانبا مردى  السلام( )عليهعلىحضرت 

براى رفتن به محل خودش از حضرت  غير مسلماناى بنده خدا قصد کجا دارى؟ حضرت فرمود: کوفه، چون مرد 

 : چرا! فرمود بروى؟ کوفهخواهى به  . عرضه داشت: مگر نمى یدآ یاو م یجدا شد، مشاهده کرد امام در پ

خواهم مقدارى تو را مشایعت کنم.  دانم، مى مى :؟ حضرت فرمودآئى گفت: اگر قصد کوفه دارى چرا دنبال من مى

« کنند. هرگاه دو نفر در یك راه با یکدیگر مصاحبت کنند حقى بر یکدیگر پيدا مى»فرمود:   (صلى الله عليه و آله)پيغمبر ما

تو را مشایعت خواهم چند قدمى  اکنون تو حقى بر من پيدا کردى. من به خاطر این حق که به گردن من دارى مى

 کنم، و البته بعد به راه خودم خواهم رفت.

                                                           

.277، ص 7ش، ج  1386ر، جمعى از نویسندگان، قم، نشر نور السجاد) ع(، گلشن ابرا -164  

401ص ق. 1406مشهد، چاپ: اول،  -منسوب به على بن موسى، امام هشتم علیه السلام، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام  -165  

ه.ش. 1384، چاپ: اول، قم -پاك نیا، عبد الکریم، ویژگى هاى امام رضا )ع( ،  نسیم کوثر  -166  



 
 

80 

 

پيغمبر شما که اینچنين نفوذ و گفت:  غير مسلمانمرد . شماست؟ فرمود: آرىپيامبر  دستور گفت: راستى غير مسلمان

اش  قدرتى در ميان مردم پيدا کرد و به این سرعت دینش در جهان رایج شد، حتما به واسطه همين اخلاق کریمه

 ده.بو

لمانش خليفه وقت تعجب و تحسين مرد کتابى در این هنگام به منتها درجه رسيد که برایش معلوم شد این رفيق مس

ر افراد مؤمن و فداکار اصحاب است . طولى نکشيد که همين مرد مسلمان شد و در شما  (عليه السلام)على بن ابى طالب

  167.   قرار گرفت )عليه السلام( على

 

 .الْفضَِیلَةِ إِلىَ السَّبْقِ وَ؛  فضیلت  رپیشى گرفتن د

داشتن کمالات و فضائل انسانی فرد را در پيشگاه خدا و خلق محبوب می گرداند و انسان با فضل همواره و در همه 

 جا مورد تکریم است و زندگی و مرگ او افتخار آفرین و مورد غبطه می باشد . 

 اش. ؛ افتخار انسان به فضيلت اوست نه به خانوادهباِصْلِهِ لا بِفضَْلِهِ المَْرْءِ فَخْرُفرماید:  مى )عليه السلام( امام على

 از فضل پدر تو را چه حاصل                 گيرم پدر تو بود فاضل                        و به قول معروف:

 

 .التَّفضَُّل إیِثَارِ وَ؛  داشتچشم احسان بدون 

توان خلوص نيت نام گذاشت زیرا احسان به همراه چشمداشت مادی از طرف مقابل از  میاین عمل برجسته ابرار را 

کمالات اخلاقی محسوب نمی شود و هيچگونه ارزش معنوی ندارد. امّا احسان و نيکی بدون توقع مادی از ویژگی 

عال در سوره انسان پاك سرشتان است که مخلصانه و فقط برای خدا انجام می دهند .چنانکه خداوند متو های ابرار 

 اللَّهِ لِوجَْهِ   نُطْعمِکُمُ إِنمََّا*أَسیِرًا وَ یَتِیمًا وَ مِسْکِینًا حُبِّهِ  عَلىَ الطَّعَامَ یُطْعمِوُنَ وَفرماید:  مىبا ستایش از احسان بدون توقع 

« اسير»و « یتيم»و « مسکين»)و نياز( دارند، به و غذاى )خود( را با اینکه به آن علاقه ؛ شُکُوراً لَا وَ جَزَاءً   مِنکمُ نُریِدُ لَا

 . خواهيم کنيم، و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى گویند:( ما شما را بخاطر خدا اطعام مى )و مى  دهند!  مى
                                                           

آثاراستاد  . مطهری ، مرتضی ، مجموعه670؛ ص 2 ق. ج 1407تهران، چاپ: چهارم،  -الإسلامیة(  -کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط  -167
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این برنامه منحصر به مسأله اطعام نيست که تمام اعمالشان مخلصانه و براى ذات پاك خداوند است و هيچ 

و اصولا در اسلام ارزش عمل به خلوص نيّت است، و  دارندش مردم و حتى تقدیر و تشکر آنها نداشتى به پادا چشم

 هاى غير الهى داشته باشد، هيچ گونه ارزش معنوى و الهى ندارد. گر نه اعمالى که انگيزه

 

 .التَّعْییِرِ ترَْكِ وَ؛ ترك سرزنش

ك سرزنش و شماتت دیگران ، به ما می آموزد که با دوری از با تقاضا از خداوند متعال در تر )عليه السلام( امام سجاد

 این خصلت نازیبا خودمان را در ردیف صالحان قرار دهيم .

مرا وصيت کن، حضرت فرمود: بر تو باد به تقواى الهى، تقاضا کرد که  (صلى الله عليه و آله)شخصی از حضرت رسول

رزنش سکه از او خبرى دارى  خطائینش کرد، تو او را به که از تو خبر داشت سرز عيبیتو را به شخصی چنانچه 

 168ات اجر باشد. مکن، تا بار سنگين سرزنش بر گردن او قرار گيرد و براى تو به خاطر صبر و حوصله

که خداوند دینی خود را بخاطر گرفتاری و یا خطایش شماتت و سرزنش نکن برادر :فرمود (صلى الله عليه و آله)رسول خدا

 169دهد و تو را مبتلا گرداند.قراررحمتش مورد را او متعال 

 شماتت به پیرمرد کشاورز -

ى جاسب قم، گروهى از کشاورزان در زمان گذشته با شتر و قاطر به  فرموده است: در منطقه )رحمه الله(الله بهجت آیت

وده جاسب، پيرمردى مشرف مى شوند و هنگام مراجعت و وارد شدن در محد )عليه السلام( زیارت حضرت ثامن الحجج 

رود،  بينند که در گرماى روز کوله بارى از علف به دوش کشيده و با مشقت بسيار به خانه مى از اهل محل را مى

 گشایند که: و سرزنش مى  بينند زبان به شماتت زائرین مشهد مقدس که او را مى

بيا تو هم لااقل یك بار به مشهد مقدس  خواهى مال دنيا جمع کنى، آخر پيرمرد! زحمت دنيا را رها کن، تا کى مى

 کنند. آميز مخاطب قرار داده و توبيخ مى سفر کن، و او را با این سخنان عتاب

گوید: شما که به زیارت آقا رفتيد به آقا سلام دادید، جواب  پيرمرد خسته و پاك دل، زبان گشوده و به آنان مى

 گرفتيد یا نه؟

                                                           

. 110 ص  / 1ج  ق ، 1410قیه ، قم ، ورّام، نشر ف مجموعة ،  ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى -168  
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گوید:  زنى مگر آقا زنده است سلام ما را جواب بدهد؟! پيرمرد مى ست که مىگویند: پيرمرد، این چه حرفى ا مى

 عزیزان! امام که زنده و مرده ندارد، ما را مى بيند و سخنان ما را مى شنود، زیارت که یك طرفه نمى شود.

ميکند و  گوید: آرى، و از همانجا رو به سمت مشهد مقدس گویند: آیا تو این عرضه را دارى؟! او مى آنان مى

ى ملکوتى به آن پيرمرد به نام  شنوند که یك نغمه و همه با کمال صراحت مى« السلام عليك یا امام هشتم»ميگوید: 

و بدین ترتيب زائرین: همگى خجالت کشيده و پشيمان « عليکم السلام آقاى فلانى»کند که:  خودش خطاب مى

 170 شوند که چرا سبب دل شکستگى این مرد نورانى شدند. مى

فرمود  برادرت را شماتت و سرزنش نکن که خدا براو رحم آورد و ترا به حال و روز او بيندازد   )عليه السلام( امام صادق

شماتت کند از دنيا نمی رود مگر اینکه  -که دچارش شده  –و فرمود : هرکس دیگری را به به گرفتاری و مصيبتی 

 171 می گيرد . فرد شماتت کننده نيز مورد بلا و آزمایش قرار

البته سرزنش نکردن  با وجوب امر بمعروف و نهى از منکر منافات ندارد، زیرا مقصود از آن نصيحت و : تذکر 

است که  و شماتت که به نيت شادی در رنج دیگری  اندرز است که به قصد خيرخواهی انجام می شود ، نه سرزنش

 کاملا از هم تفاوت دارند.

السلام(  )علیه حضرت ايوب   شماتت -
 

در معرض انواع ابتلاءات قرار گرفت . جمعى از رهبانها به دیدن او آمدند و گفتند: بگو  )عليه السلام( وقتی حضرت ایوب

سخت گران آمد.(   )عليه السلام( اى؟ )و این شماتت بر ایوب لا شدهاى که این چنين مبت ببينيم تو چه گناه بزرگى کرده

عزت پروردگارم سوگند که من همواره سعى کرده ام بر سر سفره ام یتيمى یا ضعيفى را  گفت: به  )عليه السلام( ایوب

 نشانده باشم، و هيچ طاعت الهى پيش نيامده مگر اینکه سختترینِ آن را انتخاب نموده ام. 

ر حال شود، آنها در آسایش و بلا، د هایشان دگرگون نمى آرى مردان حق با دگرگون شدن نعمتها، افکار و برنامه

آزادى و زندان، در سلامت و بيمارى، در قدرت و ضعف، و خلاصه در همه حال، متوجه پروردگارند و نوسانات 

کند، روح آنها همچون اقيانوس کبير است که طوفانها، آرامش آن را برهم  زندگى تغييرى در آنها ایجاد نمى

کنند تا درهاى رحمت  ایستند و استقامت مى ند، مىشو زند. همچنين آنها هرگز از انبوه حوادث تلخ مایوس نمى نمى
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سازد  دانند حوادث سخت، آزمایشهاى الهى است که گاه براى بندگان خاصش فراهم مى الهى گشوده شود، آنها مى

 172 تر کند. تا آنها را آبدیده

 

 .المْسُتَْحِقِّ غَیرِْ عَلىَ الِالْإِفضَْ وَ ؛غیر مستحق  ترك ياري به

زیرا کمك به کسی که شایسته نيست و . ء الهی استبه غير مستحق از دیگر صفات اوليا نکردنهمراهى و یاری 

همين جهت  ظرفيت خوبی و نيکی را ندارد اسراف و کاری لغو است . چون تاثيری در اصلاح رفتار او ندارد . به

 فَذَرهْمُْ تحق منع فرموده است که :را از کمك فکری و مالی به غير مس  (صلى الله عليه و آله)خداوند متعال رسول خدا

ور باشند، و سرگرم  آنها را به حال خود واگذار، تا در باطل غوطه «یُوعَدُونَ الَّذِی یوَْمَهُمُ یُلاقُوا حَتَّى یَلعَْبُوا وَ یَخُوضُوا

زشت و ننگين خود هاى تلخ اعمال و افکار  )و ميوه« بازى! تا روزى را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند

 تنُْذِرْهمُْ لمَْ أَمْ أَنْذرَْتهَُمْ أَ عَلَیهِْمْ سَواءٌ کفََرُوا الَّذینَ إِنَّ :ی و یاری و نيکی ندارند.و فرمودآنها استحقاق همراهرا بچينند( 

کند و  ار ایجاد نمیودرآنها تغيير رفتثيری ندارند اند انذار وعدم انذار به حالشان تأ افر شدهک ؛ آنان که173 نیؤُْمِنُو لا

 . آورند ایمان نمی

اکرام کردن به غير چرا که است .   )عليه السلام( ویژگيهای مورد درخواست امام سجادمستحق شناسی یکی دیگر از 

بذر باید در زمين قابل رشد پراکنده شود نه روی  اید. مستحق تبذیر است یعنی بذر را در جای غير مناسب کاشته

رود بلکه باید به مستحق علمی،  مال را ندارد. هميشه مستحق و فقير در امور مالی بکار نمیسنگی که قابليت ک

به متواضع، احترام گذاشته شود. چنانچه  معارف آموزش داده شود. به مستحق عاطفی، ترحم و رحمت عنایت شود. 

 (.دارداستحقاق اکرام نیك فرد متکبر را نباید تحویل گرفت و به او اعتنا کرد )متکبر 

آخوند ملا حسنقلی همدانی در درس اخلاق معارف الهی را به هر کسی آموزش نمی داد .وقتی نا اهلی وارد می شد 

 سکوت می کرد و موضوع بحث را عوض می نمود . 

 مهر کردند و دهانش دوختند                               هر که را اسرار حق آموختند       
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 إلِاَّ الظَّالمِینَ یَزیدُ لا وَ مطالب زیبای اخلاقی و عرفانی برای هر کس مفيد نيست . چون احساس می کرد که

 .افزاید و ستمگران را جز خسران )و زیان( نمى 174؛خَسارا

تکبر  175 صدقه المتکبر علی التکبربرای بعضيها خوبی و نيکی سم مهلك است. چنانکه این سخن مشهور است که: 

 قه دارد . چون  تواضع در مقابل متکبر او را جری تر می کند .در مقابل متکبر ثواب صد

همانطور که کمك مالی به غير متدینی که از مالش به ، کسی که ظرفيت ندارد جایز نيست  مدح همانگونه که 

امداد رسانی به کسی باشد که ظرفيت داشته واز محدوده  باید کند توصيه نشده است . جهت فسق و فجور استفاده می

 خود تجاوز نکند شاکر باشد و ناسپاسی نکند و متدین باشد و امداد شما را به جهت بندگی بيشتر به کار بندد.

 گوید : سعدی  می

 است يارتلطف نه کار هش به                         يدن       دست بر پشت مار مال

 176زدن سزاوار است بر سر سنگ                               را مروت یبداخلاق ب کان

 و در گلستان گفته:

 177ستمکاری بود بر گوسفندان                                ترحم بر پلنگ تيز دندان  

مقابل طرف باید عين حال   چه غير ابتدایى اش خوب است، ولى در  و نيکى کردن چه ابتدایى   و تفضل پس با اینکه  

  به یندارد، کار خوبى نيست. وقت  شایستگى احسان را  و استحقاق   کسى که  به استحقاق داشته باشد. ایثار کردن نسبت

. برای همين  معصيت مى شود  در  ، این احسان  باعث جرات پيدا کردن اوشودیك آدم معصيت کار احسان مى 

و تقوى  نيکی در همدیگر را ؛ 178العُْدْوان وَ ثمِْالإِْ عَلىَ تعَاوَنوُا لا وَ  التَّقوْى وَ البِْرِّ عَلىَ تعَاوَنُوا خداوند می فرماید : 

! نيکی به غير مستحق یاری کردن او در گناه است . حتی فقها در کمك نکنيد تعدیگناه و  و درکمك کنيد 
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امام   وصيت به  نيز در  )عليه السلام( اميرالمومنينمصرف زکات فطره فرموده اند که گيرنده زکات اهل معصيت نباشد . 

 179 مبادا نيکی را بيجا و در غير موردش انجام دهی و به نااهل و ناشایست احسان کنی ! :مى فرماید ليه السلام( )عحسن

 . نيکی کنماحسان وغيرمستحق به شخص اینکه  حفظ کن ازخدایا مرافرماید: مىالسلام(  )عليهامام سجاد  که ين استهم برای

 

 رفاه به صلاح تو نیست !

شد که همراه  یمؤمن و بسيار پاك ومقدسّ بود. وى مبتلا به مرض ی يم در نجف اشرف مردرحآل شيخ حسين 

سرفه اش، خون از سينه اش بيرون مى آمد. همچنين او بسيار فقير وپریشان احوال بود وغالب اوقات نزد اعراب بادیه 

 بدست آورد.  غذانشين که در حوالى نجف اشرف ساکن بودند مى رفت تا اندکى 

از اهل نجف نيز گردید وهر بار که او را خواستگارى مى کرد، به  دختریداشت دلباخته که این مرض وفقرى با 

، درخواست او را قبول نمى کردند واز این جهت نيز در غم واندوه شدیدى قرار گرفته دخترجهت فقرش، خانواده 

کرد تصميم گرفت چهل شب چهارشنبه به ، کار را بر او سخت دخترچون مرض وفقر ومأیوسى از ازدواج آن  بود.

 برسد وحاجاتش را از آن حضرت بگيرد.  )عليه السلام(مسجد کوفه برود تا بتواند خدمت امام زمان 

رحيم مى گوید: من چهل شب چهارشنبه به مسجد کوفه رفتم ودر شب چهارشنبه آخر که شب آل شيخ حسين 

کى باران مى وزید من در دکّه اى که در داخل مسجد بود نشسته بودم باد تندى با اند تاریکى از شبهاى زمستان بود و

من بخاطر خونى که از  وآن دکّه مقابل درب اوّل است که واقع است در طرف چپ کسى که داخل مسجد مى شود.

م خاطر اینکه چيزى نداشتم که اخلاط سينه ام را جمع کنم داخل مسجد نشدم وچيزى هم نداشته سينه ام مى آمد وب

 گردید.  نظرم تيره وتارکه مرا از سرما حفظ کند، پس دلم تنگ، وغم واندوهم زیادتر ودنيا در 

با خود فکر مى کردم که شبها تمام شد واین شب آخر است ومن نه کسى را دیدم ونه چيزى برایم ظاهر شد با اینکه 

شب از نجف به مسجد کوفه بيایم ولى این همه مشقّت ورنج زیاد بردم وبار زحمت وخوف را متحمّل شدم تا چهل 

تلاش می کردم  بودم وافکار غرق من در این کسی در مسجد نبود و جز یأس ونا اميدى چيز دیگرى برایم نداشت. 

، ناگاه متوجّه شدم شخصى از گرم کنم !قهوه بسيار کمى که با خود از نجف آورده وبه خوردن آن عادت داشتم 

 مى آید. سمت درب اولّ مسجد بسوى من 
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چون او را از دور دیدم، ناراحت شدم وبا خود گفتم: این اعرابى است از اهالى اطراف مسجد، وآمده است تا در نزد 

 من قهوه بخورد ومن امشب بى قهوه مى مانم ودر این شب تاریك، غم وغصهّ ام زیادتر خواهد شد. 

من از اینکه او نام مرا برد تعجبّ  ودر مقابل من نشست.در این فکر بودم که او به من رسيد وسلام کرد ونام مرا برد 

 که در اطراف نجف هستند وگاهى من بر ایشان وارد مى شدم. است کردم منتها گمان کردم که او از آنهایى 

  من از او پرسيدم: از کدام طایفه عرب هستی؟ 

 ان فرمود: از بعضى از آنها هستم.ایش

 اطراف نجف بودند را مى بردم مى فرمود: نه! از آنها نيستم.  پس اسم هر یك از طوایف عرب که در

  تا اینکه من ناراحت شده و لفظی بی معنا را که دور از ادب بود به کار بردم !

من از هر کجا باشم، چه چيز باعث شده است که مهم نيست او از سخن من تبسمّ کرد وفرمود: بر تو حرجى نيست. 

 تو به اینجا بيایی؟ 

 .سؤال کردن از این امور براى تو فایده اى ندارد گفتم:

 فرمود: چه ضررى دارد که تو به من بگویی؟ 

از حسُن اخلاق وشيرینى سخن او تعجّب کردم ومحبّتم به او جلب شد بطورى که هر چه بيشتر سخن مى گفت، 

 محبّتم به او بيشتر مى شد. 

 آن را بکش، من نمى کشم.  براى او توتون درست کردم تا بکشد. ایشان فرمود: تو

پس براى او در فنجان، قهوه ریختم وبه او دادم. گرفت واندکى از آن خورد، آنگاه به من داد وفرمود: تو آن 

رابخور. پس آن را گرفتم وخوردم ومتوجّه نشدم که تمام آن را نخورده است ولحظه به لحظه محبّتم به او بيشتر مى 

را خداوند براى من فرستاده است که مونس من باشى. آیا مى آیى با هم به مقبره شد. گفتم: اى برادر! امشب تو 

 جناب مسلم برویم ودر آنجا بنشينيم؟ 

 . !فرمود: مى آیم. حالا احوال خود را برایم بگو

 من در نهایت فقر هستم واز آن روز که خود را شناختم محتاج هستم، با این این است کهگفتم: اى برادر! واقعيّت 

از اهل  دختریحال چند سال است که از سينه ام نيز خون مى آید وعلاجش را نمى دانم وعيال هم ندارم. دلباخته 

 محلّه خودم در نجف اشرف شده ام ولى چون فقير هستم نتوانسته ام که با او ازدواج کنم. 
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شو وچهل شب چهارشنبه در مسجد کوفه   )عليه السلام( به من گفتند که: براى گرفتن حوائج خود متوجّه صاحب الزمّان 

 را خواهى دید وآن حضرت، حاجاتت را خواهد داد.   )عليه السلام( بيتوته کن، که اگر این کار را انجام بدهى امام زمان 

 حال این آخرین شب از شبهاى چهارشنبه است وبا اینکه این همه زحمت کشيدم ولى چيزى ندیدم. 

، پس به این زودى با او ازدواج خواهى کرد ولى فقرت، دخترپس عافيت پيدا کرد وامّا آن  ایشان فرمود: امّا سينه تو،

 به حال خود باقى خواهد بود تا از دنيا بروى. 

 رویم؟  فتم: آیا بسوى قبر جناب مسلم نمىمن غافل بودم ومتوجهّ این بيان وتفصيل نشدم. گ و

 . !گفت: برخيز

ه افتاد. چون وارد زمين مسجد شدیم، به من گفت: آیا دو رکعت نماز تحيّت برخاستم واو در پيش روى من به را

 مسجد بجاى بياوریم؟ 

 گفتم: مى خوانيم. 

را گفتم تکبیرة الاحرام نزدیك شاخص سنگى که در ميان مسجد است ایستاد ومن در پشت سرش ایستادم. سپس  او

 رگز از احدى چنين قرائتى نشنيدم. ومشغول خواندن فاتحه شدم وشنيدم قرائت فاتحه او را که ه

پس بخاطر حُسن قرائتش، پيش خود گفتم: شاید او صاحب الزمّان )عليه السلام( باشد. وشنيدم پاره اى از کلمات او 

پس از آمدن این احتمال در دلم، در حالتى که آن  را که دلالت بر این مى کرد، آنگاه بسوى آن جناب نظر کردم.

احاطه نمود به نحوى که نمى توانستم بدن شریف آن حضرت را را دیدم که نور عظيمى ایشان جناب در نماز بود، 

 تشخيص بدهم. 

 من قرائت آن جناب را مى شنيدم وبدنم مى لرزید واز بيم حضرتش، نتوانستم نماز را قطع کنم. به هر نحو که بود

به گریه وزارى وعذر خواهى از سوء ادبى که در  مى رفت. تمام کردم، در این حال دیدم نور از زمين بالا ا نماز ر

مسجد با آن حضرت کرده بودم مشغول شدم وگفتم: اى آقاى من! وعده شما راست است، به من وعده دادى که با 

 هم به قبر مسلم برویم. 

 مسلم شدم.در بين سخن گفتن بودم که آن نور متوجّه جانب قبر مسلم شد. پس من نيز بدنبال آن نور داخل در قبهّ 

آن نور در فضاى قبّه قرار گرفت وپيوسته چنين بود ومن مشغول گریه وزارى بودم؛ تا آنکه صبح شد وآن نور، 

چون صبح شد ملتفت شدم به کلام آن حضرت که: اماّ، سينه ات پس شفا یافته است. دیدم سينه ام،  عروج کرد.

 اسباب ازدواج با دختر دلخواهم نيز فراهم آمد، وفقرم همسالم شده است وابداً سرفه نمى کنم وهفته اى نکشيد که 
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شاید ظرفيت رفاه را نداشته است که وقتی امام ع را به صورت  180به حال خود باقى است؛ چنانچه آن جناب فرمود.

 ناشناس دید حالت تنگ نظری به وی رخ داد !

 

 .عَزَّ إِنْ وَ بِالْحَقِّ قوَْلِالْ وَ گرچه سخت باشد؛گفتن حق 

 لا الا فرمود: (صلى الله عليه و آله)رسول خدا  حق گوئی بویژه در مقابل ستمگران از مصادیق بارز جهاد در راه خداست .

اى مردم! ترس  181؛جائِرٍ سلُْطانٍ عِنْدَ حَقٍّ کَلمَِةُ الْجهِادِ افْضَلَ انَّ الا عَلمَِهُ، اذا باِلْحَقِّ یَتَکَلَّمَ انْ النّاسِ مَهابَةُ رَجُلًا یمَْنَعَنَّ

دانيد نشود، بدانيد که بالاترین جهاد گفتن حق در برابر سلطان ستمگر  از افراد، شما را مانع از گفتن حقى که مى

 است.

 حق گوئی ابوذر و تحمل سختی ها   -

 و منکر از نهی و معروف به امر علت به را (السلام عليهم)بيت اهل مکتب شاگرد غفاری، ابوذر خواست می خليفه سوم

 ناتوانی از که حالی در را ابوذر جهت، بدین. کند تبعيد ربذه به مدینه از جامعه، موجود های ناعدالتی عليه بر خروش

 هزار صد خليفه، مقابل در که کرد مشاهده ورود، هنگام ابوذر. آوردند عثمان دربار به بود، کرده تکيه عصایی بر

 انتظار و نگرند می پولها آن به طمع چشم با و اند ایستاده او گرد شاطرافيان و بستگان و یاران و است موجود درهم

 . کند تقسيم آنان ميان در را آنها عثمان که دارند

 آورده نواحی برخی از را اینها حکومت عوامل: داد پاسخ عثمان است؟ آمده کجا از پولها این: گفت عثمان به ابوذر

! عثمان ای: گفت ابوذر. بگيرم تصميم آن مورد در بعد برسد، هم دارمق همين که منتظرم. است درهم هزار صد. اند

 دینار؟ چهار یا است بيشتر درهم هزار صد آیا

 !درهم صدهزار است معلوم خوب،: گفت عثمان

 (صلى الله عليه و آله)اکرم رسول حضرت حضور به شبی تو، و  من که هنگامی آوری می یاد به آیا! عثمان ای: گفت ابوذر

 مبارك حضور به دوباره صبح ما و گذشت شب آن... دیدیم؟ اندوهناك و محزون را حضرت آن و مرسيدی

 عرض من. یافتيم شادمان ای چهره و خندان لبی با را (صلى الله عليه و آله)پيامبر و رسيدیم (صلى الله عليه و آله)رسول حضرت
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 و خندان را تو امروز اما بودی؛ ناراحت و گينغم آمدیم، حضورت به گذشته شب! تو فدای به مادرم و پدر: کردم

 مسلمين المال بيت از گذشته شب. است درست بلی،: فرمود (صلى الله عليه و آله)پيامبر چيست؟ علت بينيم، می خوشحال

 اما باشد؛ گردنم در مردم حقوق و رسد فرا مرگم که داشتم آن بيم و بودم نکرده تقسيم را آن و بود نزدم دینار چهار

 182.شدم راحت و کردم تقسيم اهلش بين را پولها آن امروز صبح

عثمان براى توجيه کار خود به کعب الاحبار رو کرده و گفت: اى ابا  (صلى الله عليه و آله)با شنيدن این حدیث نبوى

او  گویى در مورد مردى که زکوة واجب مال خود را پرداخته است، آیا بعد از آن بازهم چيزى بر اسحاق! چه مى

واجب است؟ کعب الاحبار گفت: نه، چيزى دیگر بر او لازم نيست، گرچه از اموال دنيا آنقدر ذخيره کند که 

 ساختمان وى خشتى از طلا و خشتى از نقره داشته باشد.

با شنيدن این سخنِ چاپلوسانه از یك یهودى تازه مسلمان، ابوذر ناراحت شده و با عصاى خود بر سر کعب الاحبار 

ده و گفت: اى یهودى زاده! تو را چه با احکام مسلمانان! تو با چه مجوزى در مورد دین و شریعت ما اظهار نظر کوبي

 لا وَ الْفضَِّةَ وَ الذَّهبََ یَکنِْزُونَ الَّذِینَ وَ فرماید: تر از سخن توست، آنجا که مى کنى؟ وحى الهى گویاتر و راست مى

 هذا ظُهُورُهُمْ وَ جُنُوبهُُمْ وَ جِباههُُمْ بِها  فتَُکْوى جَهنََّمَ نارِ فیِ عَلیَْها  یُحمْى یَومَْ أَلیِمٍ بِعذَابٍ فبََشِّرْهمُْ اللَّهِ سَبِیلِ فیِ یُنْفِقُونَها

ه کرده هاى پنهان ذخير کسانى را که طلا و نقره را به صورت گنجينه  183 ؛تکَْنزُِونَ کنُْتُمْ ما فَذُوقُوا لِأَنفُْسکُِمْ کنََزْتُمْ ما

ها و طلا و نقره را در آتش  کنند، به مجازات دردناکى بشارت ده! در آن روز که آن گنجينه و در راه خدا انفاق نمى

گویند:( این همان  کنند )به آنان مى هایشان را داغ مى ها، پهلوها و پشت جهنم، گرم و سوزان کرده و با آن صورت

 اندوختيد! ها ساختيد( پس بچشيد، چيزى را که براى خود مى چيزى است که براى خود اندوختيد )و گنجينه

عثمان با شنيدن این آیات متحير شده و بدون اینکه سخنى منطقى در مقابل استدلال قاطع ابوذر داشته باشد، وى را 

 (لله عليه و آلهصلى ا)اى و اگر از یاران پيامبر ت دادهتهدید به قتل کرده و به ابوذر گفت: تو پير شده و عقلت را از دس

 رساندم. نبودى، تو را به قتل مى
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در ادامه جلسه، خليفه و اطرافيان متملّق وى، که از هر طرف ابوذر را مورد سرزنش قرار داده و او را به باد انتقاد 

با نقل حدیثى  )عليه السلام(ساکت شدند. اميرمؤمنان على (عليه السلام)ایش تنگ کرده بودند، با آمدن علىگرفته و فضا را بر

 دفاع نمود. (صلى الله عليه و آله)ى آن صحابى شجاع و باشهامت نبوىشخصيت والادر مورد ابوذر، از (صلى الله عليه و آله)از پيامبر

  شنيدم که فرمود:  (صلى الله عليه و آله)بيان نمود: از رسول گرامى اسلام حدیث را چنين )عليه السلام(اميرمؤمنان 

؛ آسمان سایه نينداخته و زمين حمل نکرده مردى ذرّ  ابى مِنْ اصْدَقْ لَهجَْةٍ  ذى  عَلى الغَْبْراء اقَلَّتِ وَلا خَضْراءالْ اظلََّتِ ما

 را که راستگوتر از ابوذر باشد.

را تصدیق نمودند. در این هنگام ابوذر منقلب شد و در حالى که  )عليه السلام(اصحاب حاضر در جلسه سخن على 

هایش لغزید، فریاد برآورد: واى بر شما؛ لحظاتى قبل همه شما به این اموال گردن دراز کرده  اشك به گونههاى  دانه

 184پنداشتيد. و مرا دروغگو مى

 ابن سکیت اهوازىشجاعت  -

یوسف یعقوب بن اسحاق معروف به ابن سکيت اهوازى از علماى محقق و ادیبان نامى شيعه و از یاران و شاگردان ابو

است او در علوم لغت، شعر، منطق، فلسفه و ادبيات سرآمد همه علماى  السلام( م)عليهام جواد و امام هادىخصوص امم

 کتاب او را ذکر کرده اند. 23عصر خود بود و تاليفات بسيار در زمينه هاى مختلف اسلامى نوشت که مورخان نام 

 بود. السلام( م)عليهوجود او در اهواز و اطراف آن مایه فيض براى گسترش مکتب امامان

به عنوان اجباراً ابن سکيت  .متوکل عباسى براى پسرانش المعتز و الموید در جستجوى معلم جامع و محقق بود

)عليه شاگرد امام هادى ولى او شيعه و . دهدبه فرزندان متوکل درس شد مدتى ناگزیر  .برجسته ترین معلم انتخاب شد

جان و روحش آميخته بود رها نمى ساخت یك روز به مناسبتى مجلس با  بود و هرگز مذهبش را که در السلام(

شکوهى از طرف متوکل تشکيل شد رجال شخصيتها ادیبان و شاعران به آن مجلس وارد مى شدند و از متوکل 

تجليل و احترام مى کردند ابن سکيت نيز وارد آن مجلس شد متوکل اطلاع داشت که او پيرو مذهب تشيع است در 

                                                           

ق ، 1410،  کنزالفوائد،  دارالذخائر ، قم ،  . کراجکى، محمد بن على13ق ، ص 1413الاختصاص،  نشر کنگره ، قم ، مفید، محمد بن محمد ،  -184

، ص 7ابن ابی شیبه  ، المصنف، نشر دارالفکر ، بیروت  ، ج ؛ کوفی ، 250، ص 8الغدیر، دارالکتب الاسلامیه ، قم ، ج  امینی، عبد الحسین؛ 208ص 

؛ مناوی ، محمد عبدالرؤوف ، فیض القدیر، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ج 255، ص 1؛ ابن عبدالبر ، یوسف ، الاستیعاب، دارالجیل ، بیروت ،ج 526

.540، ص 5  
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این دو پسرم )شاگردانت المعتز و الموید( را بيشتر  جلس در حضور حاضران به ابن سکيت رو کرد و گفت:آن م

ابن سکيت در تنگناى سختى قرار گرفت چرا که به خونخوارى متوکل و جلادان  دوست دارى یا حسن وحسين را

 من و منک خیر (السلام علیه)على خادم اقنبر ان والله بى رحم او اطلاع داشت در عين حال با کمال صراحت جواب داد:

 .بهتر از تو و پسران تو است  )عليه السلام(سوگند به خدا قنبر غلام على؛  ابنیک

متوکل مغرور از این پاسخ آن چنان خشمگين شد که به غلامان ترك خود دستور داد زبانش را از پشت سرش 

 بيرون بکشند.

و  رد فرمان متوکل را اجرا کردند و ابن سکيت را به شهادت رساندند.دژخيمان بى رحم متوکل با شدیدترین برخو

هجرى  246یا 244در شهر سامرا در عصر زندگى امام هادى در سال   )عليه السلام(این شاگرد برجسته و شجاع امام هادى

  جان باخت.حق را گفت و این گونه 

 ى در گفتار ابن سکيت )که از واژه سکوت است(جالب اینکه او را که یعقوب نام داشت به خاطر وقار و خاموش

ولى او سکوت را به معنى  خواندند و خودش درباره مدح کنترل زبان و نکوهش پر حرفى سفارش بسيار کرد. مى

 .غلط آن تفسير نمى کرد بلکه در موارد نهى از منکر زبان او صدها برابر برانتر از شمشير بود 

 

 ها  ردن بديها و زياد شم ناچیز شمردن خوبی

خدایا به من عنایت کن! تا  ؛فعِْلیِ وَ قوَْلیِ مِنْ قَلَّ إِنْ وَ الشَّرِّ اسْتِکثَْارِ وَ فِعْلیِ، وَ قَوْلیِ مِنْ کَثرَُ إنِْ وَ الْخیَْرِ اسْتِقْلاَلِ وَ

دارم اگر چه کم نيکى هایم را در گفتار و کردارم اگر چه بسيار باشد، ناچيز بشمارم وبدی هایم را در گفتار و کر

 باشد  بسيار بشمارم .

از خداوند متعال درخواست می کند که توفيق دهد تا بتواند خوبی هائی را که در   )عليه السلام(در این فراز امام سجاد

مدت زندگی به دیگران می کند ناچيز بشمارد . کسی که خوبی های خود به دیگران را مهم بشمارد و منت بر 

لا زحمات خود را هدر نموده و ثانيا خواهی نخواهی دچار عجب و غرور می شود و اعمال خود دیگران بگذارد او

فور  خداوند متعال و خلق قرار را مهم دانسته و نيکی های دیگران را ناچيز می شمارد در نتيجه در دنيا و آخرت من

 گيرد .  می

 گرداند. ناپسند  عجب و خود پسندى دور می تی انسانهای صالح و با تقوا، قطعا انسان را از صف چنين اندیشه

 گوید :  حافظ در این زمينه می
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  بازارِ خود فروشى، از آن سوى دیگراست                 ته دلى مى خرند و بس     در کوىِ ما، شکس

و آن گرامی  -.185تاس  ناخشنودى خداوند از بنده  فرمود : تکبّر و خود را بزرگ پنداشتن موجب   )عليه السلام(امام علی

همچنين آن 186فرمود: براى کسى که خدا را شناخته، شایسته و زیبنده نيست که خود) و یا عملش(  را بزرگ ببيند. 

 187 و فروتنى ننمود، مگر آنکه خداوند بزرگى و عظمت او را بيشتر نمود.  هيچ کس تواضع :گرامی فرمود

  اقرار بندگى کن و اظهار چاکرى                                  خرند     در کوى عشق شوکت شاهى نمى

 

 أَکمْلِْ وَ ؛و همراهی با جماعت و دوري از اهل بدعت و آراء جعلی  ادامه طاعت کمال بندگی با 

 .تَرَعِالْمُخْ الرَّأْیِ عْمِلِمُسْتَ وَ البِْدَعِ، أَهْلِ رَفضِْ وَ الْجَمَاعَةِ، لُزُومِ وَ الطَّاعَةِ بدَِوَامِ لیِ ذَلکَِ

شخصی که طالب کمال است و در مسير اطاعت حق قدم برمی دارد باید تلاش کند و از خداوند متعال یاری بجوید 

تا این حالت خداجوئی وی مداوم و پایدار باشد. اگر نتواند این صفات زیبا را در خود برای هميشه نگهدارد کمال 

خدایا زینت های  در اینجا می فرماید : )عليه السلام(شت. امام سجادبرای او نخواهد دا موقتی و ایمان عاریتی بهره ای

 معنوی مرا با پایداری و استقامت در راه حق و طاعت کامل کن!

 همراهی با تشکل های سالم و فاصله گرفتن از دگر اندیشان و اهل بدعت را به من عنایت فرما!

به این غفلت اشاره کرده   )عليه السلام(و معنوی باز می دارد امام عبادی گاهی پرداختن به امور اخلاقی انسان را از مسائل

و در این زمينه هشدار می دهد که طاعات باید مداوم و پایدار باشد. و گاهی هم پرداختن به موضوعات عبادی انسان 

ن های وارسته گرفتن از دیگر نکات این دعاست که انسادر جمع خوبان قرار را از جمع منزوی می کند . برای همين 

 188 فرمود : از جمع جدا نشوید که پشتيبانی خداوند با جماعت است .  )عليه السلام(علیامام باید به آن توجه داشته باشند .

که قوت و تأیيد خداوند  و گوشه گيری بودن زیبنده یك شيعه کامل نيست چرااهل عزلت طبق این سخن ارزشمند 

های  کنند، بسياری از ویژگی ایی که در جهت صلاح حرکت می ن در مجموعهبا جماعت است و به واسطه قرار گرفت

                                                           

.340غرر و درر موضوعى، باب الکبر، ص  -185  

.341همان، ص  -186  

.405همان، باب التواضع، ص  -187  

.652؛ ص 1 ج .ق 1414 اول،: چاپ قم،،   ناشر: اسوه، البحار سفینة عباس، قمى، -188  
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در ادامه شرائط جمع سالم را هم بيان می کند که اهل بدعت و )عليه السلام(. امام سجادگردد مرتفع می انسانمنفی 

 انحراف و اعتقادات خود ساخته نباشد .

 

 دوري از اهل بدعت 

فرماید: هرگاه پس از من اهل شبهه و  در مورد مقابله با بدعت گرایان مى   (يه و آلهصلى الله عل)بزرگ رهبر جهان اسلام

از آنان اظهار تنفر و بيزارى بجویيد و در سب و لعن آنان بکوشيد و  189)تجدید نظر طلبان در دین( را دیدید،  بدعت

اطلشان نقش بر آب شود( تا اینکه از هاى ب ها و سنت و طرح آنان را آنچنان رسوا سازید که مبهوت و وامانده شوند )

هاى آنان را شناخته و با فاصله گرفتن از آنها از  هاى اسلامى مأیوس گردند و مردم حيله فتنه و فساد در برنامه

تان را عمل کنيد خداوند متعال نيز براى شما حسنات و پاداش  هایشان خوددارى کنند. اگر این وظيفه آموختن شيوه

 190خروى تان را بالا خواهد برد.نوشته و درجات ا

 

 

 

                                                           

شده است، بلکه به گواهى تاریخ و تجربه در هر  هاى دینى، این روش اعمال مى هاى اولیه توسعه ارزش اساساً نه تنها در صدر اسلام و دوران -189

هاى آسمانى معطر گردیده است، دشمنان  اى مکتبى اسلام در میان مردم رونق گرفته و فضاى جوامع اسلامى با این فضائل و شیوهه زمان که سنت

اند. هاى اصیل معنوى علََم کرده آمیز خود را براى مقابله با ارزش هاى باطل، نوگرایانه و بدعت اسلام از داخل و خارج شیوه  

هاى  هاى اسلامى و رونق یافتن ارزش عد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران که موجب نشر و توسعه افکار و اندیشهمتأسفانه در عصر حاضر نیز ب

هاى جدیدى که برخلاف دین مبین اسلام است، مردم را  ها و تأسیس سنت کنند با ترویج اندیشه هاى مشخّص تلاش مى معنوى شد، برخى با انگیزه

هاى باطل در دراز مدّت چه  اند که این سنت ناب محمدى صلى الله علیه و آله دور نگه دارند. آیا آنان اندیشیده از اصول اساسى و موازین شریعت

هاى مخرّب و ضد اسلامى را که به ظاهر نو و عموم  نتایج وخیمى را به بار خواهد آورد؟ کسانى که به خاطر راضى کردن دشمنان اسلام برخى شیوه

هاى  اند، آیا روز معاد و حضور در دادگاه عدل الهى را هم در نظر دارند؟ گاهى ممکن است این افکار به عنوان اندیشه پسند است، در پیش گرفته

اى را از یافتن حقیقت بازداشته و به خود مشغول سازد. اسلامى مطرح شده و عدّه  

ه.ش. 1385قم، چاپ: اول،  -پاك نیا، عبد الکریم، الخصائص النبویة،  نسیم کوثر  -190  
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